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سرزمین کریلا وارد شدند. وقتی به این سرزمین 
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مه که wv‏ اک ہے۷ 
۳ رسیدند فرمودند: این زمین چه نام دارد؟ گفتند: 
| شاور خاناده تلهم Nias‏ کزبلا. فرمود: دتم انن اصوذ یک من الکرب و البلا 
کزاریی «کسی که مه آمارایران راب EEN.‏ اینجا متذل و محل خیمه‌های است لین RE‏ 
۱ جنبش آموزش کودکان افغان 2-< ۲| ریختن خون ماست و در اين مکان قبور ما واقع 
ا ۲۱۳۳۰ | خواهد شد» و خیمه آل‌طاها در سرزمین نیتوا یا 
بازتاب OEE E 7۳۲ OLA‏ ۱۳ کربلا زده شد. 
:یه یا gy‏ 
خواندنبهای تاریخی T= E‏ سم ۱ 
دنیای رنگین N : ۳۵ rE ner E RE‏ 
کاشف 00۸ پنچاه سال هك ۔ ٠‏ کے وتان نی ۲۸ اعدام سپحید ر( ارا نو نسط گروه فداییان اسلام 
لئوناردو داوینچی EE‏ ۳۷ در شانزدهم اسفند سبال ۱۳۲۹ ش فدائیان اسلام به رهبری سیدمجتبی تواب صفوی سپهبد رزم آرا یکی از مهرههای 
داستان زندگی ... ... ۳۸ کلیدی رویم واترور کرد هرچند امروزه مدارکی مطرح شنده که به دست داشتن شخص شاه در این کار اشاره می‌کند. 
گزارش زیا س ا تین $ ۲ 
خاطرات کلانتر a‏ ۳ 
که و ایا I‏ شمادت سیدجمال اندین اسد ابادی 


پاورقی «سوغات ابلس سس یت ۳۶ در هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۷۵ ش, «سیدجمال‌الدین اسدآبادی», روحانی آکاه و از رهبران مبارزات 
پاورقی خارچی «بانوی هرهو 4 س ...۳۸۰۰ ]| ضداستعماری ملل مسلمان به شهادت رسید. 

د استانهای آلفر ا ھیچگاگ ,مب-::.سسس...س....س.-....... ۴۰ آو در اسدآباد همدان متولد شد و در جریان تحصیلاتش, در علومی چون فلسقه نجوم و تاریخ. مهارت بسیار 
جنگ طق سس سسس سرب ...۷۹ | یافت, وی علاوه بر فارسۍ با زبانهای عربی؛ ترکی, انگلیسی, فرائسه و روسبی نیز به خوبی آشنا بود 

دز ظمری فافتان ۴ سید جمال از پیشروان انديشه اتحاد اسلامی و یکی از مخالفان سرسخت نفوذ استعدار بود این متفکر و مصلح 








جدول . س .۳۸ بزرگہ از هجده سالگی, مسافزتهای خود را به اکثر سرزمین‌های اسلامی آغاز و برای اتحاد ملتهای مسلمان تلاش 
با فوش خود کلنجار برویف مت وم 00< ...... a PONG.‏ بسیار کرد. 
دستههک من ...۵۰ او با انتشار روزنامه‌های «عروةالوئقی» در پاریس و «ضیاءالخافقین» در لندن, سعی در بیداری ملل مسلمان داشت 
۳۳۹ ڪڪ NNE.‏ سید پس از آنکه در اروپا مورد تعقیب قرار کرفت, به استانپول پایتخت عشمانی رفت اما عبدالحمید پادشاه وقت 
ا a E‏ ۱۱06 یی ہر | عشماتی؛ وی رامسموم و شهید کرد 

تماشاکه راز OA age E‏ : ` 
ترازو . مهدفه ه خف فة هة ههد فا ف اة فا ة دة اة ةةة ةةة ةا ةةة اس ةةة خ ۵ مس ود هه ۳۹ ۰ ۰ 5 
ده سا چم چهار دهم اسفند. روز مشروطه 


۳ .ری نا هعین مناسنبت همه ساله مراسمی برگزار می‌گردد. 
تا قبل از صدور فرمان عشروطیت, شاه بدون مشورت با هیچ نهاد و یا ارگانی همه تصسمیمات را به‌تتهایی 
مي‌گرفت اما پس از تصویب قانون تشکیل عدالتخانه گرچه باز هم شاه فرد موّثر برای تصمیم‌گیری بود اما بخش 
اندکی از تهمعیمات راب اکان مولس سهرد که خود جرکنی ری به جلو برای مشبارکت مودم به حساب می‌آمد. 
روژ مشروطه را گرامی می‌داریم. 

















شماره 10 عاص 


E‏ و و اعیدالله الحسين(غ) مجلهمنتشر 
د اما شه سس اه کر ورف ان ۸۱ ابر نان ی درد 
ند رو زودترروی دکه‌های معلبو یغنی از روز شنیه در تهران و از روز یکشنبه در: 
سس فاسان ار خرف کت توش هب وی جرد مت ۴ 
وانندگان مجلهبه جای ۱ ووز دز ده روز مشتظر شمارهبهدی خولفد ماد اس سا 
٩‏ ای ۰۰ رل تیم وت مرگ 


.۵ گزارش اختصاصی و خولندتی. 


سوه دی ۷۳ 
۲۴۰ صفحه داستان و پاورقی داستانی 
۷۰ صفحه سرگرمی . 0 ۱ ۳ ۱ ۱ 
.یک داستان زندگی کاملاً چالب و متفاوت ۳ 
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و مطالب خواندنی, تصاویر رنگی و خواندنیهای جذاب دبگر. 
م شماره مخصوص نوروز مچله را در نخستین فرصت تهیه کنید. 


از شنبه ۲۳ اسفند روي دکه های مطبوعغاتی 
شماره AY‏ 
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درسهای ۰ 
انتخابات شوراها! 


انتخابات شوراها به پایان رسید و ذرسهایی برای 
همه ما داشت. کاش می‌شد همه ما خردورزی 
شابسته‌ای په خرج می‌دادیم و از درسهای هر رویداد 
اجتماعی نکته‌ها م ی آموختیم و توشه راه می‌کردیم 

۱ به‌طور کلې حضور عردم در این دوره از 
انتخاپات یک علامت سوال بزرگ را پیش روی 
مشارکت طلبی مردم نهاد و این سوّال را ضروری کرد 
که علت عدم استقیال مردم چه بوده است؟ 

مردم چرادر این سطع در انتخایات شرکت کردند؟ 
علت دلسردی مردم چه بوده است؟ ۱ 

۲.چرا پیش ‌بینی‌های رجال سیاسی ما اکثرا غلط از 





چند کلمه حرف ترم 

0 معاد. عاشورا: نماز: 

بهار و قیاست شبیه هم‌اند. گیاهان هرزه و گنها 
همزمان سر از خاک برمی‌آورند 

کارهای بزرک را مردان آغاز و زنان تمام می‌کنند. 
کربلا دلیل روشن این مدعاست. 

وقتی هیچ نداری همه چیز پاش این درسی است 
که زینب به ما آموخت. 

۔ کف دست خود را بو کنید اگر بوی عهربانی داد 
قرشتگان آنرا فشرده‌اند. 

کربلا چقدر شبیه قرآن است آخرین شهیدان آن 
#اصقر و عبدالله» مثل سوره‌های آخر قرآن کوچک‌اند. 

۔ نماز زنگ *تفریح» زندگی تیست زنگ «تصحیم# 
زندگی قسنت 

آنکه تا سلام نماز با خداست, په سعاحل سلاعت 
رسیده است. 


زهرا عسگرپور ء نجف آباد 
درس عبرب! 


برای هداوای یکی از بستگان مجبور شدیم که در 
یک روز جممه. چند ساعتی را در یکی از بیمارستاتهای 
شهر بگذرانیم. واقعاً انسان وقتی بعضی از ضسحنه‌های 
زندکی افراد را می‌بیند باید هزار هرتبه شکر خدا را 
به‌جای آورد ولی مارا چه شده است که هميشه به‌جای 
شکر خداء ناشکری می‌کنيم و عاقبت هم پلابايی مثل 
زلزله و سیل بر ما نازل می‌شود؟ چرا اسان باید آنقدر 
مغرور و خودخواه باشد که حتی حاضر به شکرگزاری 
از خالق خود هم نباشد؟ چرا عا انسانها نیاید درس 
عبرت از سرئوشت و زندگانی دیگران بگیریم؟ اجر 
انسانهای عاقل و خردمند چرا نپاید کسانی را درنظر 
بگیریم که در آن زعان از اوج عزت به نهایت ذلت تنزل 


۲ آیا التخابات شوراها برنده داشت؟ و یا اصولا 
می‌توان برنده‌ای برای آن شناخث؟ 

۴با وجود اینکه انتخابات شوراها در این دورهه 
آزادترین انتخابات دو دهه اخیر بوده است چرا میزان 
مشبارکت عردم محدود بوده و به چه دلیل احزاب 
سیاسی بسیار پرمدعای این سرزمین کوچکترین 
توفیقی در جلب نظر و رأی مردم نداشتند؟ 

فو 

جدای این سوالات و سوالات متعددی که می‌توان 
مارح کون آنچه که مهم است درس گرفتن از اتتخابات 
است. درس بگیریم که مردم خود را بهتر بشناسیم و به 
آنان تزدیکتر شویم. ابن نکته بسیار مهم است درس 
بگیریم که به خواسته‌های مردم بی‌توجهی نشان 
ندهیم و بیهوده از زبان مردم سحن نگوییم, بياموزیم 
که مردم را وجه العصالحه باور و رفتار سياسي خویش 
ی 

همه دلسوزان نظام و انقلاب پاید نگران پی‌تفاوئی 
و یابی‌میلی مردم به حضور در عرصه انتخابات باشند. 
یکی از دلایل اصلی عدم مشارکت مردم تهران تجربه 
تلخی بوده است که از شورای شهر تهران داشته‌اند 


کرده‌اند؟ واقعاً حتعاً بايد بلایی به اسان ناّل شود تا 
آن سوقع به درگاه لحدیت روی آوریم؟ بعضی‌ها هستند 
که ربا می‌خورند, در حق مردم للم می‌کنند, هال مردم 
را می‌خورند. انضاف. را زیر پا می‌گذارند تا فقط 
مقداری از سرعایه دنیابی خودشان را افزایش دهند و 
اصلا به فکر عاقبت کار نیستند و تاوقتی که سرشان به 
سنگ بخورد. 
پس به فکر باشیم, حداقل اگر کار ثواب و 
شایسته‌ای نمی‌کنيم. کار بیهوده و کناه هم نکنیم 
آنچنان عمل کثیم که مردم از دست و زبان ما 
آسوده‌خاطر باشند. آنچثان کنیم که سرائچام کار خدا 
خشنود باشد و خود رستگار باشیم. آنچنان کنبم که 
اگر حق‌الله هم به گردن ما باشد حق‌الناس به گردن ما 
نباشد چون خود خدا فرموده است که از حق خودم 
می‌گذرم ولی از حق الناس نمی‌گذرم. 
اللهم اجعل عواقپ امورنا خير آنین 
هادی نجف‌زاده ‏ کاشان 
ورزش و سیاست شکچ سیر می خواهد! 
مسوول محترم یادداشت هفته شما بهتر از ما 
می‌دانید که درست است ررزش کردن بدن راسالم و 
ازبیعاری دور می‌کند و از خروع میلیونها ارز جهت 
وارد کردن دوا و دارو جلوگیری می‌کند. اما به ورزش 
و ماهواره و مسائل فرهنگی فکر کزدن شکم سیر و 
سرپناه و تن‌پوش می‌خواهد. باور بفرمائید حتی یک 
ریال از این بودجه‌ها به روستاهای دور افتاده‌ای که 
هعین الان بزرگثرین آرزوی‌شان داشتن یک لامپ 
برای روشتایی و یک جاده شتی روستایی عی‌باشد 
نمی رسد باوز کن روستاهایی که حتی با اسب په آنجا 
نمی‌شود. زفت اصلا با مساثلی چون پرونده 
نظرسنچی بیگانه اند یعنی برایشان فرقی نمی‌کند. پس 
بنابراین طبق روال گذشته بهترین گزّینه همان مسائل 
اقتصادی واجتماعی می‌باشد. حق پارتان 
برادر شما شاهد 


۱ آب درمی‌آید؟ چرا هیچ تحلیلی از وفتار مردم نداریم؟ " آجمعی که می‌بایستی يرای شهر و سروسامان دادن به 
این فاصله بین باور مستوولان و رفثار مریم از چه 
چیزی حکایت می‌کند و علت ایجابی ان چیست؟ 





نایسامانی‌های متعدد. شهر تصمیم‌گیری مي‌کردند و. 
تمام همت و تلاش خود را یرای رفع نابساحانی‌های 
شهر و شهروندان به کار می‌گرفتند با کم مسوولیتی 
تعام مشغول دعواهای چناحی و سلیقه‌ای خویش بوده 
و با سرئوشت مردم بازی کردند. بارها جلسات شورا 
تعطیل می‌شد و کمتر اتفاق می‌افتاد که وحدت نظر و 
رویه‌ای دربن اعضاه دیده شود. بسیاری از امور شهر 
که متکی به تصعیم و آراده و تصویب شورای شهر بود 
عخنل و معطل مانده بود و دغدغه‌های اعضای شورا 
تفاوت ماهوی و اساسی با دغدغه‌های مردم داشت و 
همین عامل و همین تجربه و کارنامه کافی بود تا سردم 
فهیم ها تمام انکیزه‌های خود را برای حضور در 
غرصه‌ای دیگر از دست بدهند. عدم حضور آنان 
قدرمسلم به معنای رویگردانی آنان از نظام و انقلاپ 
نیست. و تباید پیام این انتخابات بد فهمیده شود. اتفاقاً 
این دوره از انتخابات از هميشه آزادتر بوده و تقریباً 
هیچ بهانه‌ای به دست مخالفین نیفتاده است. 

بلک مردم با عدم مشارکت خویش صدای اعتراض 
خود را به‌گوش بازیگران کم مسوولیت میدان سیاست 
رساندند که از این همه گرو«گرایی خسته شدند. 

آنان انتظار دارند که مسرولین و متولیان امور 
سیاست و اقتصاد جامعه به آلام آنان توجه کنند و 








سرمایه ای برای کار 

با سلام و خسته نبآشید په همه زحمتکشان مجله 
اطلاعات هفتگی, از خوانندگان مجله شما هستم که 
سالها و از سنین توجوانی با این مجله همراه بودم. در 
طول این سالها همیشه شاهد بودم که شما نامه‌های 
هعرطتانی که به نوعی احتیام به گره‌کشایی کارشان 
توسط دیگر هموطنان بودند را در مجله چاپ می‌کردید 
که اکنون یز در بخش نامه‌های بدون واسطه اقدام به 
این کار عی‌کنيد. از شما استدءا می‌کنم عتن ذیل را در 
صورت صلاحدیدتان چاپ نمایبد شاید گره‌گشای 
مشکل بنده و همسرم باشد. 

حدود ۲٩‏ سال سن دارم متأهل هستم. بعد از اتمام 
خدمت سربازی سعی کردم با مذرک دیپلم بر جایی 
مشفول شوم ولی متأسفانه به هر دری زدم نشد. در 
کار آزاد نیز سرمایه نداشته و ندارم که بتوائم کاری 
آزاد داشته باشم. در دانشگاه دولتی تتوانستم قبول 
شوم و بالاخره از زور بیکاری عجبور شدم وارد 
دانشگاه آزاد شوم ولی آنقذر جو دانشگاه مأیوس‌کننده 
بود که فهمیدم بزرگترین اشتباه زندگی‌ام را کرده‌ام 
چون حتی خود اساتید تبز می‌گفتند االبت» هميشه نه به 
صورت مستقیما اگر فکر غی‌کنید با گرفتن لیسانس 
می‌توانید شاغل شوید اشتباه می‌کنید چون خیلی‌ها 
قبل از شما لیسانس گرفته‌اند و بیکارند ولی به هرحال 
راه بازکشت نبود. پار سنگین مضارج دانشگاه بر دوش 
پدر بود با اصرار خانواده‌ام ازدوام کردم آنها اعتقاد 
داشتند که هر کس ازدواج کند خداوند روزی‌رسان 
است و مشکل کار تو هم حل خواهد شد. اما تا الان 
مخارج زندگی ما (حدود یکسال) به عهده پدر بیچاره‌ام 
می‌باشد. به خاطر مخارج ازدواجمان پدر شدیداً 
مقروض شده است و نمی‌داند بدهیهای عربوط به 
ازدواج را بپردازد یا هحارج زندگی من و همسرم وا 
بدهد. هنوز بار سنگین بدهپهای مخارج دانشگاه نیز از 
دوش پدرم پرداشته نشده که اینها نیز به آن اضافه 
شده او شدیداً عصبی شده و در این یک سال خیلی 


۳۰۸۲ سماره‎ n: 











کشور مطرح بود اولویت‌های دست چندم عردم هم به 


حساب نمی‌آمد. و به همین خاطر بسیاری از مردم گمان. 


می‌کنند رجال سیاسی ما از کره مریخ آمه‌اند. رانست و 
چپ ندارد. در این میانه هعه عقصرند و مقصریم. 
حضور نزدیک به ۶۰۰ هزار تفر در شهر بزرگ تهران در 
انتخابات شوراها اکمتر از ۲۰ درصدا پدروزی به 

مشروعیت و مقبولیت نظام ما از مردم و اعتماد و 
حعایت و پشتوانه مردمی بوده و هست و لذا همه مایاید 
نگران عدم مشارکت مردم باشیم و کاری نکنیم تامردم 
خسته شوند و از ها روی برگردانند و پا بی‌ثقارت 
نو س 

این درس خوب می‌تواند برای شورای جدید بسیار 
آموزنده و راهگشا باشد. شوراهای جدید باید بدانند که 
وظیفه. اصلی آنان حل مشکلات شهر و شهروندان 
لست و شورای شهر دفتر حزب و جناح نیست. جای 
بازگیزی هم نیست. میدان. اشتفال بی‌دردسر و 
پردرآمد و آسوده‌ای برای بیکار شده‌های سیاسی هم 
همت بریندد و خدمت کند 

OOO 


شکست» شده من در اين سن هنوز باید چشمم به 
دست و به چیپ پدر باشد, بعضی اوقات حتی کرایه 
تاکسی هم نداریم. اما اين مشکلات به کنار مساله 
بزرگتری نیز وجود دارد که می‌ترسم با ذکر آن از 
طرق بعضی از اقوام شناسایی شوم چون آنها به این 
عساءله واقفند و من تعی‌خواهم انها با خواندن مطلب 

پی به هویت نویسنده مطلب بپرند. 
چند وقت پیش یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد 
تا کاری را به صورت شراکتی شروع کنیم که په 
اختمال زیاد کار با موفقیت روبرو شود و مشکلات عن 
و خانواده‌ام نیز در سایه آن حل شود, اما مشکل من 
نداشتن, حتی یک ريال سرمایه است و چون این کار 
حدوداً۷۰۰۰/۰۰۰ ایک میلیون تومان) سرمایه از طرف 
هر شریک می‌خواهد بر آن شدم نا از طریق مجله 
مشکل رامطرح کنم که آیا کسی هست که این میلغ وام 
را دراختیارم بگذارد و ۴۰ ماهه از من به اقساط بگیرد؟ 
E‏ 


در آرزوی ازدواج 


فردی که بیشتر عمر خویش را در چوپانی گذرانده 
و هيي‌گونه شفلی ندارد و هیچ‌گونه درآمدی ندارد: 
بابت یک ماه چوپانی او فقط ده هزار تومان حقوق 
گرفته و تازه از این بابت تا حدودی راضی هم بوده 
است! ولی شحا حدس بزنید که این حقوق در عاه چه 
چیز می‌شود؛ آیا یک جفت کفش می‌شود! به‌خاطر 
همین هیچ کس او را حمایت نمی‌کند سوال اینجاست 
که لین چنین افراد چگونه به زندگی روزعره خویش 
برسند و خود راسروسامان دهند؟ درحالی که نه پدر و 
ته مادر او در قید حیات است و سنش به چهل سال و 
اندی می‌رسد ولی هنوز بودچه ازدواج تدارد که 
تشکیل زندگی دهد تا در کتار کانون گرم خانواده 
نشسته و طعم تلخ ندگی رابه شیرینی تبدیل کند. این 
افزاد واقعاً به چه جابی مراجعه کنند و چه کسی بايد 
این‌چنین افراد را تحویل بگیرد؟ 


شماره ۳۰۸۲ سس 








غدفه‌های مشترک با آنان داشته باشنند. آنچه که 


درمیان صفحات روزنامه‌ها به عنوان اولویت‌های مهم شد. بیشتر وجه کنیم, 


به تکاتی که در ابتدای بحث په صورت سوّال مطرح 


۱ بررسی علت عدم مشارکت عردم در شهرهای 
بزرگ 

۲ بررسی علت تفاوت قاحش بین باور و عملکرد 
مسوولان و انتظار و رفتار مردم 

۳.بررسی علت عدم وزن سیاسی گروههای عدعی 

۴.بررسی تأثیر عوامل سیاسی و جناحی در رفتار 
اجرایی و نقش آن بر کاهش عشارکت مردمی و قاصله 
گرفتن از خواسته‌های عردم 

شاید با بررسی موارد فوق و نیز مسائلی از این 
دست بتوان مشارکت‌طلبی عردمی را افزایش داد و 
دیدگاه سسوولان و وهبران احزاب سیاسی را اصلام 
کرد. 

کوته سخن آنکه اگر واقغ‌بین باشیم انتخایات 
شوراها برندهای ةلش !اما تا دلتان بخواهد حرف و 
پیام داشت پس سعی کثیم فارغ از شعارپردازیهای 
رایج و اولویت‌بندیهای علط کمر همت برای خدعت به 
مزدم بیندیم و از همین امروز شروع کنیم. از هعین 
شوراهاء از گذشته درس بگیریم و اشتباهات گذشتگان 
راتکرار نکتیم. 





سرگذشت زندگی این قرد را زفانی شنیدم که 
روزی به کوه رفته بودیم برای پیک‌ثبک که این فرد را 
در کوه ديدم که آمد پیش عا نشست و خطاب به من 
گقت که شنیده‌ام خبرنگار مجله هستی؟گفتم بل بعد 
ایشان گفت که چرا زندگینامه مرا به چاپ نمی‌رسانی 
که کسی دست مارا بگیرد و از این حالت تجات دهد و 
یا حداقل کمکی کند که بتوانیم ازدواج کنیم؟ بعد از 
شنیدن این گفته‌ها دلم سوخت و گفتم شرح حالی از 
زندگی اینشان رادر مجله خودمان (اطلاعات هقتگی) در 
قسمت نامه‌های بیواسطه به چاپ برسائيم تا به 
این گنه افراد که در جاععه زیاد هستند رسیدگی شود 
و از این بحران وحشتناک بیرون بیایند. در ضمن این 
فرد ساکن گالینک است و از گفتن نام خویش خودداری 
گرد و کفت که فقط محل سکونث من را به چاپ 
برسانید. 
رستم کریعی . نیکشهو 
کوبت: زتو» هم ؟ 
چندی پیش ایرائیان مقیم آمریکا در اعتراض به 
برخوردهای بد دولت آمریکا نسبت په ایرانیان 
تظاهرات کردند و دولت ایران هم واکتش نشان داده و 
این اقداعات را محکوم کرد اما می‌خواستم بگویم که 
چرا فقط نسیت به برخورد آمریکا با ایرانیان حساسیت 
نشان می‌دهیم و دولت ایران و مقامات وزارتخانه هیچ 
اعتراضی نسبت به بدرفتاری دولتهای به خلاهر دوست 
و حتی همسایه نسبت به ایرانیان به عمل نمی‌آووند؟ 
من خودم در عدتی که در کویت بودم شاهد 
بدترین و توهین آمیزترین برخوردهای کویتی‌ها اهمین 
کشور کوچک خلیج‌فارس) با ایرانیان بوده‌ام و هرچه 
هم که به سفارت اعتراض می‌کردیم فایده‌ای نداشت 
چرا سبت به این برخوردها حساسیت نشان 
نمی‌دهیم؛ 
م.ع .لارستان فارس 
i‏ 


سید. جدول ارسالیی تحویل یرل مت جد 
شد سسلامت شا وا باق یکی رس ا 5 ۳ 
و نیز به سایر همکاوانی که نام پر داید رید چ 
ی که برای مجله ارسال کزده و چاپ نشده است 
حدمت شما با عرض پوزش عزضص میم اتو 
به کثرت نامه‌های سردبیری باور کنیدگاهی وقتها بر 
اینکه بترانیم نامه‌هایی از خوانندگان در نوبت مانده د 
چاپ برسانیم نعی‌توانیم همه نامه‌هان_خز سر 















تر مجله دیج وی با این همه یه دران ایو 

شده نسیت به جتابعالی کم لطفی نشده است. موق و 

سرا بايد "= 
6 سعید میر حلیلی . ميد | 
بنده هم با شما مواققم که درچاپ نامه‌های کیانی 

حسن سلیقه به خرح نداده‌ایم و ن تباید نامه ایشان 

چاپ. می کردیم و مدتی هم هست که همین کار | 

مي‌کنیم. ۱ 
* ذبیح‌اله یناگر. آمل 


دو مطلب از ما به دستتم رسید که تحویل قسبمت] 
ترازو شد. از همکاری فعال شما با مجله اطلاعات 


هفتگی سپاسگزارم کل 
0 غلامعلی قاضی . شهرضا ۱ 
مطلب و نقد شما تحویل جنگ هنر شد, موفق باشید. 
6 نجف‌پور. زاهدان 


باور کنید بتده اطلاعی از محل اقامت دکتر مز, 
ندارم, برای والده محترم سلامتی آرزو می‌کنم. 
6 حسین داودی .میانه | 
گزارشهای ازسالی شما به دستم نرسیده‌اند. در 
هرحال در پاکت نامه شما نه عکس بود و نه فتوکپی 
شناسنامه و نه مثاله 
‌_ محمد جامی . تایباد 
حرف واستدلال شمارا می‌پذیرم و لذا اکر ميزان 
علاقعندان صفحه شکرخند رو به تزاید برود و جملگی 
جواهان اداعه حرکت صفحه باشند. مجدداً یت به 
راه‌اندازی صفحه اقدام خواهیم کرد. 
۵ علی عرادی بوشهر 
من نمی‌توانم در مورد نامه شما قضاوت درستی 
داشته باشم و یا پاسضی به آن بدهم. لذا نامه رایه دکتر 
بهروزی دادم تا بر بخش مشاوره روانشناسی به آن 
م واه شمود, 
۵ ملوس مشتاق شهمیری ۔ قالم شیهر 
ماهم مل شعا اعیدواریم که همه کارمتدان کشور 
کوتاهی و با بی‌اعتتابی نسبت به ارباب رجوم, 
حیه کارمندی را که اسم برده‌اید (حسن فاضلی 
کارعند اداره تاءنین اجتماعی بابلا پیشه خود کرده و با 
خوشرویی به ارباپ رجوم خدمت کثند و کار مردم زا 








یکت هفته . جند‌نگاه 





محعد سروش 
baa‏ 
هفته شوراها 
چند ماه بحث و جدل پیرامون موضوع شوراها و 
یک هفثه تبلیقات تسبتاً زیاد نامزدهای حاضر در 
عرصه رقابت برای حضور در شوراها نهایتاً با انام 
انتخابات در روز نهم اسفند ماه به حاکم شدن آرامش 
مُسبی در فضای سیاسی کشور منتهی شد. 
تبلیغات و پیش ب رآهد انتخابات به الدازه‌ای قضای 
عمومی را متاثر ساخت که می‌توان هقته گذشته رابه 
یگ معنا هقته شوراها نامید؛ هفته‌ای که در آن مزدم 
شاهد رقابت متنوغ و تا حدی وسيم حدود دویست و 
بیست هزار نامزد عضویت در شوراهای اسلامی 
شهر و روستا در سراسر کشور بودند و دیوارهای 
شهرها و روستاها پر شده پود از انوام پوسترها و 
آگهیهای تبلیقاتی. تتوغ زیاد ۳ e‏ 
نامزدها و تعداد بالای انها 
خود موجبی بود تا نوع 
تبلیقات در انتخابات 
شوراها از گوناگونی بسیار . 
برخوردار باشد و عرصه‌ای ۳ 
برای بروز خلاقیت در طرحهای ابتکاری نامزدها جهت 
تبلیغات و معرقی خود فراهم آورد 
گستردگی و نحوه تبلیغات در مواردی باعث شد 
برخی روزنامه‌ها نسبت به آن عوضم انتقادی بگیرند 
و مواردی را از مصادیق تبلیغات انحرافی و برخی از 
تموثه‌های اسراف و تبذیر قلعداد کنند. 
روزنامه حمهوری اسلامی از روزنامه‌هایی بود که 
در این عیدان انتقاد‌هایی را مطرح کرد این روزنامه که 
وجه أنتقادی پررنگی در این قبیل موارد به طور معمول 
دارد. در یادداشتی نوشته بود: «تبلیغات شرم‌آور 
داوطلیان دومین دوره شوراها در اکثر نقاط کشور 
به‌ویژه تهران که این روزها در جریان است, انحراف 
شدید شوراها از بسیر تعیین شده در قانون اساسی 
را کاملاً مشخص می‌کند. کسانی که با هزینه‌های 
میلیاردی تلاش می‌کنند به شوراها راه یابتد. آیا 
دلسوز عمران "و آبادانی و فرهنگ و بهداشت و 
آمرزش و رفاه مردمند با درصدد رسیدن به روزثه‌ای 
برای راه یافتن به درآمدهای کلان, موقعیت‌های 
سودآور و زمینه‌هابی برای بازیهای سیاسی و 
دستیایی به قدرت و حاکمیت هستند؟ فقط افراد 
سادهلرم مفکن است این وافعیت تلخ را دزگ نکنتد و 
شعارهای توخالی و عرام‌فریبانه و انعراقی که این 


ا داب مد با برش بست لت را باور 





کنند.» 


احز اب به عنوان | 
e‏ 


این انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی و پاره‌ای 
دیگر از نشریات در حالی ثسبت به نحوه تبلیغات و 
نوع شعارها در انتغابات شوراها مطرح می‌شود که به 
دلایل مختلف حجم تبلیفات این دوره نسبت به دوره 
قبل شوراها در چهار سال پیش به ميزان قابل توجهی 
کاهش یافته بود 

در دوره پیش از آنجا که مردم و نامزدها نخستین 
بار تشکیل این نهاد پنبادین جامغه عدنی را تجربه 
می‌کردند. شور و اشتیاق بیشتری نسبت يه آنچه در 
مرحله کاندیداتوری چه تبلیغات و چه درنهایت مقطع 
حضور و مشبارکت در اتتخابات ابراز داشتند و لذا 
حجم تبلیقات آن هم په مراتب بیشتر از دوره درم بود. 
در آن دوره آهسیت و تأثیر شوراها باعث شد افراد 
شاخص و مرح بیشتری از سوی احزاب و گروههای 
سیاسی و اجتعاعی به عنوان داوطلب ععرفی شوند؛ 
اما در این دوره به دلایل مختلف نه احزاب اصلی 
حاضر در صحنه سیاسی کشور اقرا شاخص خود را 
وارد عرضه کردند: نه به‌طور جدی مشارکنی را 
سامان دادند و له رتام شور و اشتیاق دوره پیش را 
برای حضور و مشارکت در انتخابات داشتند 

شاید تجربه تلخ ناکامی شوراها در برخی شهرها 
و از هه مهمتر در شهر تهران پاعث شد رعبت عمومی 
نسبت به حضور فعال در عرصه انتخابات شوراها به 
تحو چشمگیری کافش پابد و بسیاری از شهرها 
انتقاباتی نسبتاً کم هیجان را تجریه کنتد 

پیرامون موضوع شوراها و ثا ثیر و اهمیت کلیدی 
و بنیادین آن در نهادینه‌سازی مردمسالاری به‌ویژه در 


ی وی فهرستی کانه بهاطورازسمی آ۵ا از نظر دبدگاه غلی به طیف تقد نزدیک 
ی ی هت ی ی 


احزاب و گروهها از وجود فاصله مبان آنچه در ذهن و دل مردم می گذرد» با آنچه 
گزي پنن گاه ممکن است هزد بههاي ارد داشته باشد وال نما خر اج شب 


«seg Ak‏ م۲۳ 
ی ی ی رسد و3 
طولانی نیز برخوردار نیست و ساختارهای اجتماعی 
آن کمتر سازوکارهای دسوگراتیک را داشته و تجربه 
کرده‌اند بسیار سخن گفته شده است و بسیاری, 
شور اها راینیان دعکراسی و پایه و اساس اصلی جاکم 
شدن فرهنگ پرسشگری و پاسخ‌خواهی از حاکمان 
توصیف نموده‌اند: 

اما په دلایلی از همان سنخ دلایل که برخی جامعه 
لیران زا هتوز در شرایط کانلاً مناسب برای استقرار 
دعکراسی نعی‌دانند. زمینه‌ای فراهم شده که اتتخابات 
شوراها در سطحی از شور و مشارکت که شایسته و 
بایسته است, قراز نداشته باشد. انتخابات شوراها در 
دومین دوره چه در عرحله پیش از آن و چه پس از زوشنِ 
شدن تدریجی نتیجه آن از حیث رفتارشناسی جناحهای 
رقیب قابل بررسی و تعمق لست و وع موضم‌گیریهای 
هر گروه و جریان سیاسی دز دو مقطع مورد اشاره 
می‌تواند گویای عیزان پختگی سیاسی و نیز عیزان 
پایبندی آن به قواعد بازی دعکراتیک باشد 

انتخایات شوراها در دومین دوره په دلایل مختلف 
که طرع و بررسی آن خود فرصت و مجال وسیم‌تری 
طلب می‌کند. غورد اقبال چدی اجزاب سیاسی و 
جریانهای اصلی کشور قرار نگرفت و در مرحله اعلام 
نامزدی بسیاری از شخصیت‌های شاخص از حضور 








در عرصه رقابت سر پاز زدئد و پا آن به سردی 
برخورد کردند. این موضوع به توعی رفتار عمومی 
تبدیل شد و درنهایت از تعداد کلی نامزدها در سراسر 
کشور نسبت به دوره پیش به شدت کاست؛ جناحی که 
وما با توان «نتتقبه تام بریه حی‌هوف ان همان 
ابئدا صریعاً عدم تعایل خود را به حضوز جدی در 
عرصه رقابت اعلام کرد و از فضای رقابتی بودن 
انتخابات کاست. عنام اصلاح طلب تیر هرچند در 
بسباری شهرها با بنامزد کردن افراد همسو با خط 
فکری خود مرتب بر اهعیت نهاد شوراها تا کید 
می کرد. اما از سطع فعالیث کمتری نسبت نه دور پیش 
برخوردار بود عدم حضور جدی زقیب و پاره‌ای 
مسائل اختلافی که به ویژه در شورای شهر تهران قبل 
و پس از انحلال آن رخ داد, زمیته مناسبی برای ایچاد 
شکاف در میان احزاب و گروههای تشکیل دهنده جبهه 
دوم خرداد فراهم آورد و نتیجه این شد که چند عضو 
این جبهه در ائتلافی اچباری فهرستی جداکانه برای 
انتخابات به ویژه در تهران ازائه کردند, موضوعی که 
موجب تاٹیر منفی در رفتار رای‌دهندگان هوآذار اصلاحات 
و در تتیجه تحمیل هزیله‌ای سنگین برای آنان گردید. 
از سوی دیگر برخی گروههای تشکیل‌دهنده جبهه 
دوم خرداد نظیر مجمم روحانیون عبارژ هرچند مردم را 
به شرکت جدی در انتخابات دعوت کردند, اما از ارا 
فهرست. خودداری نمودند. این نحوه عملکرد طیف 
اصلاح‌طلب زمپته ایجاد نوعی سرخوردگی درمیان 
طرفداران آنان فراهم آورد و در تتیجه کاهش جدی 
مشارکت آنان را موجب شد. 

در جنام مقایل البته موضوع به دلایل دیگری 
“a‏ برت, مورد اقبال قرار نگرفت موج 
گسترده انتقاد از نجوه عفل 
شوراها په ویژه در تهران که 
در تریبونهای جناح عنتقد 


۲ ' بود از سویی و احتمال عدم 

پیروزی جدی از سوی دیکر. 
پاعث گردید جنام منتقد چندان تعایلی برای حضور 
جدی در عرصه رفابت انتخاباتی از خود نشان ندهد و 
در روزهای آخر تتها به دعوت عمومی به شرکت در 
انتخاپات بستده کند. اين جتاح البته بحنها و نقدهای 
صریم و روشتی از طریق رسانه‌های مکتوب خود در 
مراحل مختلف انتخابات در روند بررسی صلاحیت‌ها 
گرفته تا نوع تبلیفات و عملکرد وزارت کشور و 
هیاتهای نظارت بز انتخابات که منتغب مجلس بودند: 
ایراز داشت 

فال ذکز است که برخلاف انتخابات مجلس 
رباست جعهوری و خبرگان که نظارت بر انتخایات را 
شورای نگهیان عهده‌دار است, در اتتخابات شوراها 
تظارت برعهده مجلس است و عجلس شورای اسلامی 
تعدادی از نمایندگان را برای لین متظور انتخاپ می‌کند. 

عملکرد هیات نظارت مجلس در رد و تایید 
صسلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا 
یکی از مهورهابی بود که در موارد متعدد با انتقادهای 
چثام منتقد اصلاحات روبرو شد. در اینجا اشاره‌ای 
گذرا را به چند نمونه انظهازنظرهای صورت گرفته در 
روژنامه‌های همسو با دو طیف اصلی سیاسی برای 
ارزیابی کلی از فضای روزهای پیش از انتخاباث 
می‌تو اند مفید باشد 


FAY شماره‎ 


۱ 





روزنامه اپران بیشتر توچه خود را بر تبیین تا ثیر 
تعیین کتنده و ماندگار نهاد شورابر روند مردعسالاری و 
تحکیم پايه‌هاي جامعه مدنی متمرکز کرده بود و 
هرچند در خلال عطالپ و یادداشتها عواضم خود را 
بیان عی‌داشت ولی از جهت‌کیزی روشن اجتتاپ 
می‌کرد, در یادداشتی با عنوان «غبارروبی از چهره یک 
نهادمدنی» این روزنامه نوشت: »قریپ یک صد سال 
از آشنایی لیرانیان با پدیده شورا می‌گذرد؛ ادا په 
اعتقاد صاحب نظران هنوز تصورات جاسعه ایرانی با 
غلسفه این نهاد مدنی و کارکردهای مدرن آن فاصله 
جدی دارد. درحالی که شورا در پیشانی تعدن امروز 
مهعترین نقش رادر دفاع از حقوق شهروندی برعهده 
دارد بسیاری ار صاحبان قدرت بر ایران, تصور بک 
مرکز امدادی و مشاوره‌ای از لین نهاد دارند. شورا از 
جعله سازوکارهایی بوده که شهروند امروز غربی با 
تکیه بر آن توازن قدرت بین جامعه و دولت رابه نفع 
اجتمام دکرکون کرده و به انحصار و انباشت طولانی 
قدوت در دست حکومت پایان داده است.» 

نویسنده روزنامه ایران سپس به تجریه یک دوره 
شوراها در ایران اشاره و ابر از عقیده می‌کند: «پس از 
چهار سال از اولین تجربه شورا باید اذعان کرد که 
هنوز مسباله اصلی میتلابه این نهاد توجیه نقش و 
کارکرد. آن است. به نظر می‌آید مهمترین رسالت 
نخبگان و فرهیختگان در برهه کنوئی این باشد که 
تگذارند شبن و جایگاه این نهاد در پیج و تاب نشکلات 
روزمره جامعه ایرانی تنزل یابد. بدون تردید مخالفان 
وبدبیتان شورا امروز اکر لیخند رضایت بر لب دارند. 
په این دلیل است که نگذاشته‌اند پابه‌پای عملکرد 
خطاآلود این نهاد. تفکر شورایی در سطوح حاکمیت 
نهادینه شود و کارکردهای واقعی این پدیده برای آحاد 
جامعه ملموس شود.» 

روزنامه رسالت نیز به قلم یکی از نظریه‌پردازان 
خود به موضوع تاثیر شوراها بر تععق بخشی به 
پدیده هردمسالاری دینی اشاره کرد و توشت.: #شورا 
باواقع مهمترین حلقه واسطه میان مردمسالاری و 
سازوکار دینی برای تصمیم گیری به‌شمار می‌روده از 
همین رو پی‌ریزی مردهسالاری دینی بر روی 
سقوتهای مردمی و مفیدی چون شورا مساما می‌تواند 
در شعل‌گیری الگوی ویژه دینی از مردسالاری مفید 
داقع شون هرچند مفهوم عام شورا در معنای ویژه 
شبوراهای شهر و روستا تخصیص خورده است. آما 
اپ امر به هيچوجه از ارزشهای شوراهای شهر و 
شماره ۳۰۸۲ 


روستاقرو 
نم کاشد.» 

تونسده 
مطلب در اداس» 
عغشید ه هی کف ش: 
#تجریه ایسران 
شوراهای شهر 
بسیاری از 
مدعیان با ترجه په 
نوپا بودن اين نهاد 
عدئی و اسلاعی به 
هیچ وحه لح و 
ناسودهند نیست, بلکه باید اذعان کنیم تجربیات به 
دست آمده از تحویل و انجام کار مردم به دست مردم 
آنچنان گرانقدر هست که جکومت رابه ادلمه این راه 
یعنی انتقال کار مردم یه عردم تشویق نماید.» 

روزنامه آفتاپ یزد هم در یادداشتی به برخی 
رفتارهای جنام مقایل اشاره کرده و ی سد 
حمایت را از نهادهای اتتصابی می کنند. با استفاده از 
فضای سود انتخاباتی به شکلی آز.تجریم انتخاباتن 
شوراها روی اورده‌اند 

په نظر عن این رفتار گام پسیار بهنی است دز 
تحریم‌کنندکان دلایل کافی برای رقتار جود دالشته 
باشند و مهمتر آأنکه تحریم انتخابات یک امر پذیرفته 
شده تلقی گردد» 

به هرحال در فضایی که به نظر نعمی‌رسید تنور 
انتخایات چندان گرم شده باشد, مردم نمایندگان خود 
را برای حضور در شوراها انتخاپ کردند. نتیجه 
انتخابات به ویژه در تهران حکایت از کافش مشارکت 
همه جناحها و گروههای هوادار انقلاب و نظام ضمن 
آنکه شکست غیرقابل پیش‌بیئی طیف اصلاح طلب که 
چندین فهرست متفاوت آرائه کرده بود. چونان شوکی 
فضای سباسی کشور را متاثر ساخت. با پیروزی 
این زنگ هشدار په صدا درآهد که بی خبری لحزاب و 
گروهها از وجود فاصله ميان انچه در ذهن ودل مردم 
می‌گذرد, با آنچه احراب به عنوان اولویت برمی‌گزینند. 
گاه ممگن است هزینه‌های بسییار داشته باشد: با پایان 
شمارش آرا در انتخلیات شوراها اکثر رسانه‌های 
مکنوب طف عشتنقد آن را #پدروزی) قاحلع ۳ بزرگ 
احسول‌گرایان» توصیف کردند؛ اما به تظر عی‌رسد 
ارافه تخلیل نهایی برای سنجش ميزان وزن اجتعاعی 
جناحهای مخنلف از خلال نتایج این انتخابات اندکی 
زود است و در یک ارژیابی کامل و فراگیر ملاحظه 
عوامل مو ثر دیگری نی ضرورت دارد. په هرحال آنچه 
پیروزیهای پیش بینی ناپذیر در انتخابات می‌باشد 
نی 








× سقام ععظم رشبری در سقر به ایرانشهر: 
راع محرومیتها و رعایت کرامت مردم را وظیفه 
سنگین خود مید اتيم 
(اطلا عات یکشنبه ۸۱/۱۲/۱۱) 
« الیرادعی؛ ایران از قناوری هسته‌ای استفاده 
(انتخاب ۸۱/۱۲/۴) 
* برآساس نتایج آخزین نظرسنجی‌ها. اقبال به 
متخصصان در شورای شهر 
(اعتعاد ۸۱/۱۲/۴) 
× معرقی شهردار نشان‌دهنده صداقت با مردم و 
صیاحب برنامه بودن است 
(مر دم سالار 3 (AIF‏ 
# کزّازش تحلیلی «اعتماده, انتخابات شوراها 
گروههای سیاسی روی باسکول 
(اعتماد ۸۱/۱۲/۵ 
× گزارش تکان دهنده همبستگی از فاجعه مرگ 
حاموش ۲٩‏ معلول جوان 
(همبستگی ۸۱/۱۲/۵) 
* برای دعوت عردم جهت حضور در ائتخابات 
شورافا؛ ۱۳۰ نعاینده امضاء نکردند! 
(مردم‌سالاری ۸۱/۱۲/۵) 
٭ مهندس علی‌نقی خاموشی در گفت وکو با روزنامه 
آسیاء. در حریم جرمتهای اسلامی همه کار می‌کنم. 
لازم اگر باشد, ریشم راهم می‌تراشم 
(آسیا ۸۱/۱۲/۵) 
ر استرائژی محافظه‌کاران برای پایان دادن به 
اصلاعات, اول شور لها 
(هسستگی ۸۱/۱۳/۶) 
> دضمتو ر رئیس جعهور برای کاهش قيعت بلیت هواپیما 
(حوان م۳۱ 
۶ انتخایات شوراها.ء جلوه دیگری از دمکراسی, جهان 
مئتظر فزیاد خاموش ایرانیان 
(مردم‌سالاری ۸۱/۱۲/۷ 
۶ تدابیر ویژه سدازمان علل برای پول‌شوبی در ایران 
[فرهنگ آشتی ۸۱/۳/۷) 
× وفبر انقلاب کسانی را انتخاپ کنید که ضمن 
کاردانی و لیاقت رای مردم را امائت بدانند 
(همیبستگی ۸۱۸۲۸۷) 
* دبیرکل اتحادیه عرب خبر دلا: جنگ تا چند روز آینده 
(انتخاب ۸۱/۱۲/۷) 
× واگذازی امور اساسی کشور به افراد بی‌تعهد با 
عطق انقلابی و اسلاعی سازکار نیسست 
(جسهوری اسلامی ۸۱/۱۳/۸) 
عو ایران؛ رای آگاهی به امانتداران 
(جام جم ۸۱/۱۳/۸ 
> هشدار خاتمی نسبت به عواقب چنگ در عنطقه 
9 ([حوان ۸۱/۱۳/۸) 
× مرم دل آژرده‌ايم, اما مخالفان حضور خود را 
ناکام می‌گذاریم 
(آفتاب یزد ۸۱/۱۲/۸) 


× رئیس ستاد انتخایات کشور در گفت وگو با 
(هعشهری حمعه ۸۱/۱۲/۹) 
3 









۹ 
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x 1‏ 7 ایران در راد ابو های ,سگانه ۱ 


به تهران و بازدید وی و میأت فمراهش از تأسیسات ائمی 
ران, از مسائل مهمی بود که مورد توجه رادیوها قرار گرفته 
۹ 
بازتاب این مساله در رادیوها حکایت از اهعیت 
فعالیت‌های اتمی ایران برای جهائیان دارد. ژیرا آسریکا و 
رائیل بارها ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به 
سلاحهای انعی کرده‌اند. به هعین دلبل سفر البرادعی از 
اهمیت خاصی برخوردار پود 
رآدیو بی.بی.سی در برنامه جام جهان‌نضا دز رابطه با 

آهقد آف سفز البرادعی نوشت: دلیل دیدار من از ایران گفت وگو 
اه اد ای درباره برنامه اترژی هسته‌ای ابران اسبت. 
۱ اطمینان یافتن جامعه جهانی از توانایی‌های آژانس 
3 ن‌المللی انرژی اتمی. وی می‌افزاید. قصد داریم در این 
دارها تصویر روشنی از برنامه‌های این سازمان په دست 
وریم و ببیتیم ٹا چه حد آژانس بین‌المللی انرژی انعی 
می‌تو اند به ابران کمک کند. به گزارش بی,بی.سی, این سنفر 
درحالی اتجام شد که چند ماه قبل روزتامه‌های آمریکابی 
بر از احداث دو نیروگاه هسته‌ای در نطنر و کاشان داده 
قند, 

" خائم مری سافلمین سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی 


۱ 


زتکل جنبی از سبوی ابران است که این پرونکل اچازه 
ي‌دهد بازرسان آژانس قدرتهای وسیع‌تری برای بازرسی 
رادیو صدای آمریکا نیز اعلام کرد ایران که عضو پیمان 
ادلی متع کسترش تسلیعات انمی است توسط تازمان 
ین العللی انرژی اتمی تشویق شده یک پروتکل دیگر را نیز که 
2 * درهای تلسیسنات آتعی آن کشور بدون هشداو قبلی 
بر روی بازرسهای بین المللی است. امضاء کند. 
ولی رادبو اسرائیل که هعواره موضعی مځالف در این 
ورد داشته, ضمن اشاره به سفر الیرادعی گفت: سه نفر از 
خانمهای وایسته به شورای مقاومت که نمایندگان این 
سازژعان در پاپتخت ابالات عتحده هستند در کنفرانس‌های 
خبری گفتتد حکومت ابران درنظر دار با به‌راه انداختن یک 
هرخه کامل هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۰۴ و سپس در آغاز 
سال ۲۰۰۵ به تسلیحات اتمی و بمب هسته‌ای دست بابد. 
" آنها گفته بودند. ایت چرخه شامل استخراج اورانیوم از 
شاهنه: یزد و غتی‌سازی آن در سابت اتمي ا 
۱ و در منطقه آبعلی نزدیکی تهران مورد آزمایش قرار 
9 گیرند تا در تجهیزات اتمی نطنز به کار گرفته شود 
> این رادید گزارش دیکری در ارتباط با فعالیت‌ های 
بای ایران و سفر البرادعی اعلام کرد: درحالی که 
رسانه‌های گروهی حکومت ایران کوشیدند چنین وانعود 
E 5‏ ۱۳ 
تولید بمب اتمی یه کار نمی‌برد. البر ادعی خود دریک کنفر انس 
در تهران گفت: سوء‌ظن و نگرانی تسبت به نیأت 
امس حکوعت ایران زمانی برطرف خواهد شد که اران 
گی الحاقی رانیز امضاء کند تا بازرسان آژائنس بین الغللی 
و ماقم ** صلام دیدن بون نیاز بة لجان قاقی وا 
بقوانند به بازرسی از مکانهای مشکوک بپردازند 
در همین حال به گفته این رادیو. آمریکا حکومت لیران را 
به لجرای یک ساسله برنامه‌های محرمانه اتمی برای تولید 
بمب هسته‌ای عنهم ساخت 
لازم به ذکر است که البرادعی در کتفرانس خبری تهران, 
نامه‌های فسته ای ایران را در چهار چوب مقررات بین العللی 
و صلم آمیز خواند. 


کی 





















تحولات چهانی خصوصاً پس از فروپاشی 
شوروی این ذهٹیت را برای بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران عسائل بین العللی په وچود آورده که دوران 
آتحادیه‌های نخلامی و سیاسی عنطقه‌ای سپری شده و 
باید در جهت همگرابی و تعامل جهانی حرکت کرد. 

این ذهنیت زمانی قوت می گیرد که مشافده 
می‌کنیم طی دهه گذشته ثاکارآمدی بسیاری از این 
اتجادیه‌ها آشکار گردیده است. تاحدی که برخی از آثها 
امروژه به مترسکهایی تبدیل شده‌اند که هیچ پاری از 
دوش کسی برنمی دارند و قادر نیستند کوچکترین قدم 
عثبتی در راه تحقق اهداف خود بردارند. 

زمانی که سازعان ملل را که اکثر قریب به اتفاق 
کشورهای جهان را در برگرفته ناتوان و متزلزل 
حی‌بینیم, انتظاری از اتحادیه‌های بی‌حاصلی نظیر 
سازمان کنفرانس اسبلژمی, اتحادیه عرب. شورای 
هعکاری خلیج قارس و تشکل کشورهای مقرب بزرگ 
عربی نباید داشته باشیم. 

در زمانی که جنگ سرد ميان دو ابرقدرت در 
جریان بود انها این نیا را احساس کرده بودند که 
برای پیشبرد اهداف خود و مهار کردن رقیب و یا 
مقابله با قطب عقابل, باید دست بے افداعاتی در 
مینه‌های سیاسی, نظامی و اقتصادی بزنند. در همین 
راستا شاهد شکل گیری اتحادیه‌ها و تشکل های مختلف 
دز اقضی نقاط جهان خصوصا مناطق حساس و 
استراتژیک بودیم 

ایچاد اتحادیه‌هایی نظیر ثاتوء ورشو و کومکون در 
این راستا صورت گرفت که در زمان خود کار آعد بود 
و توائستند. موفق باشند. برای عثال پیمان نظامی 
ورشو تبدیل به بازوی نظامی شوروی در کشورهای 
اقمار گردید و تقش ژاندارم و پلیس را در این کشورها 
ایفا می‌کرد, په‌طوری که ارتش .سرخ شوروی که در 
کشورهای کمونیستی اروپای شرقی حضور فعالی 
داشت نقش به‌سزابی در سرکوب ملتها در لهستان: 
مجارستان. چکسلواکی, و آلعان شرقی داشت و 
درحقیقت سرکوبها به دست همین ارتش صورت 
می‌گرفت که عنوان آزادیبخش به خود نهاده بود 

شکل‌گیری این اتحادیه‌ها و فلسفه وجودی آنها 
بیانگر ابن واقعیت است که هریک از آنها در چارچوب 
خاصی فعالیت داشتند و به دلایل خاصی به‌وجود 
آهذه بودند؛ لذا این پرسش مطرح است که با از بمن 
رفتن شرایط مزبور. توجیهی برای ادامه فعالیت 
اتحادیه یا یک سازصان وجود دارد و یا اینکه باید این 
سازمان و اتحادیه رامتحل کرد؟ 

نظریات و دیدگاههای مختلقی در این باره وجود 
دارد. عده‌ای مخالف این امر هستند که بابد با از بین 
رفتن فلسفه وجودی سازمانها و اتحادیه‌ها. آتها را 
تعطیل کرد و به فعالیت شان خاتعه داد. طرفداران لین 
نظریه به از بین رفتن اتحادیه‌های نظامی ورشمو, 
کرمگون و دیگر سازمانهایی اشاره مي‌کنند که توسط 
شوروی و یا کشورهای کمونیستی وابسته به کرملین 
به‌وجود آمدند و با فروپاشی شوروی و یا تغبیر 
حکومت‌های کمونیستی عملا از بین رفتند 
















دست» دوم. افرادی هستند که طرفدار پقای این 
سازمانها و یا اتحادیه‌ها می‌باشند و معتقدند با تغبیر 
شرابط نیز عی‌نوان این تشکل را به‌گونه‌ای متحول 
کرد که عفید و کارآمد باشند. آنها به پیغان نظامی 
آتلانتیک: شمالی اناتز) آشاره می‌کنند که در دوران 
جنگ سرد برای مقابله با شوروی و بلوک شرق ایجاد 
شدهه آما با فروپاشی شوروی از بین نرقت, بلکه علاوه 
بر اینکه به فعلیت خود ادلمه داد و حتی در برخی زمیته‌ها 
فعالتر شد. در داسته فعالیت خود افزود و اعضای 
جدیذی را پذیرفت که برخی از آنها قبلا از اقعار شوروی 
به شعار می‌رفتند و عضو پیمان نظامی ورشو بودند 

سازمانها و اتحادیه‌های بین‌العللی و منظقه‌ای را 
بايد به دو گروه تقسیم کرد 

۔ بک گروه از آنهاء سازمانهایی هسنند که فعالند و 
اعضایشان حضوری قدرتمند در نشست‌ها دارند این 
بسازمانها و اتحادیه‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه 
می‌دهند و دچار افول نمی‌شوند ۰ 

+ جبنته دیگر: متاژمائهانن هستند که کازآنی و 
اهمیت خود زرا از دست داده‌اند و فقط نام و شهرتی از 
آنها باقی مانده است. 

به همین دلیل باید اعلام کرد که چنین سازمانهایی 
با باید در برنامه‌ها و اساسناعه خود تجدیدنظر کنند و 
کاسهای اساسی در جهت خروح از رکود پردازند و با 
اینکه برای همیشه فعالیت خودشان رامتوقف سازند و 
تن به اتحلال بدهند 

از سازمانهایی که تقریباً به حال تعطیل درآمده و 
فقط نامی از آنها باقی فانده است. باید به «اتحادیه 
کشورهای عفرب بزرگ غربی» اشاره کرد. این اتحادیه 
همراه با سازمانهایی نظیر جبهه استناء, هیچ خاصیت و 
تحرگی ندارد و صرفاً نامی از او پاقی مانده است. 

سازمانها و اتحادیه‌هایی که فعال تیستند و یا حتی 
در صورت فعال بودن نیز کارآمد تعی‌باشند و ضرفاً 
به تشکیل چند جلسه صدور بیانیه و قعطعنامه‌های 
شعاری اکتقا می‌کنند. علاوه بر اينکه از سوی اعضای 
خودشان جدی گرفته نمی شوند, بیانیه‌هاء قطعنانه‌ها و 
مواضعشان نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

در مپان این سازماتها و با اتحادیه‌ها بايد به 
«سازمان. وعدت آفریقاه: «سازمان کنفرانس 
اسلاهمی»: «اتحادیه غرب» و #اکو» اشاره کرد که در 
طول سالهای حیات خود توانسته اند کام مثبتی بردارئد 
و حتی در چارچوپ اساسنامه و اهداف خود موثر 
واقم شوند 

یکی از مشکلاتی که در دوران جنگ سرد وجود 
داشت و برای کشورهای تازه استقلال یافته با 
ثهضت های رهایی بخش مشکل آفرین بود وایستگی به 
یکی از دو ابرقدرت شرق و غرب بود, وایستگی به آثها 
نیز تبعات مشت و منفی داشت که بسناری معتقدند 
همین ارتباط و وایستگی برای بقای حکومتها و حفظ 
تمامیت ارضی کشرها مفید بود. 

ولی این ارتباط در بسیاری زمینه‌ها سبب می شد 
استفلال رأی و استقلال سیاسی آنها تحت‌الشمام 
مراضم و دیدگاههای قدرت برتر قرار بگیرد و کشورها 


FAY شماره‎ 


















تاگزیر به تبعیت ار دیدگاههای آنها باشند 

در چئین شرایطی که همه رافها به آمریکا و 
شوروی ختم مي‌شد و بقای حکومنها و دولتها په 
وابستگی به آنها ارتباط داشت. کشورها و سلتهابی 
بودند که می خواستند مستقل باشند و سیاست عدم 
تعهد به واشنگتن و مسکو را درپیش بگیرند. این مساله 
به شکل‌کیری و رشد اثدیشه عدم تعهد انجامید که 
دزنهایت به ایجاد و پایه‌ریزی جنبش غیرعته‌هد‌ها 
منجر شد 

کامهای اولیه برای ایجاد جنیش غیرمتعهدهاً در 
باندونگ اندوئزی برداشته شد, در این کنفرانس که در 
سبال ۱۹۵۵ در باندونگ منعقد شد و شامل, کشورهای 
آفریقا و آسیایی می‌شد, دکتر احمد سوکارتو رئیس 
جمهور وقت اندونزی موفق شد همراه با شخصیت‌هابی 
تظیر جواهر لعل نهرو و جسال عبدالناصر سازمانی را 
پانیه‌ربزی کند که آسروزه ۱۱۲ عضو دارد و پس از 
سازمان ملل عتحد بزرکترین سازمان و تشکل سیاسی 
جهان است. 

اولین اجلاس سران غیرمتعهدها در سال ۱۹۶۱ در 
بلگراد تشکیل شد. در همین حال شرایط و اصول غدم 
تعهد نیز مشخص شدند که به این شرع بودند: 

۱ کشور غیرهتعهد باید سیاستی مستفل براساس 
هعزیستی مسالمت آمیز و اپیوستگی به کار برد و با 
زوشی مساعد با این سیاست را نپذیرد 

از چنیش‌های رهایی بخش ملی پشتیبانی کند. 

۲ به هیچ‌پک از اتحادیه‌های نظامی جمعی: در 
چارچوب اختلاف قدزتهای بزرگ نپیوندد 

۴ هیچ گونه اتحاد دوجانبه‌ای با بک قدرت. بزرگ 
برقراز نسازد. 

۵ استقرار پایگاههای نظامی متعلق به قدرت 
خارجی رادر سرزمین خود با رضایت خاطر نپذیرد. 

اولین اجلاس سرآن غیرعتعهدها در سپتامبر ۱۹۶۱ 
در بلگراد یوگسلاوی تشکیل شد و سیزدهمین اجلاس 
نیز چند روز قبل بر کوالالاغپور مالزی پایان یافت. 

طی بیش از چهار دهه که از فعالیت این جنیش 
می‌گذرد. با نگاهی به قطعنامه‌ها و بیائیه‌ها, این واقعیت 
شماره FAY‏ 


آشکار می‌شود که روزبه‌روز از قدرٹ و اهمیت آن 


کیت کل و ایتا ابه دیل حتاف 
تتوانسته‌اند اعتبار و اهسیت خود را در بازار آشقته 
جهانی حفظ کنند. به‌طوری که در پایان اچلاس اخبر 
که با انتشار یگ بیائیه ۷۶ صفحه‌ای که ۲۷۵ بد و 
دارای سه قصل بود په پایان رسید و در آن بر مساللی 
نظیر کفت‌وگوی تعدنها, خلم سلاح, مبارزه با 
تروریسم؛ حل مشکلات بین المللی از طزیق صلم آمیز, 
حمایت. از فلسطین. حسایث از عراق, بحران هسته‌ای 
کره شمالی, چهاتی‌سازی, توسعه پایدار. فقرژدایی. 
عباررّه با ایدز. حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی 
تاکید شند. 

چارلز توینینگ نعاینده آمریکا که به عنوان میهمان 
بر این اجلاس حضور یافته بود. صنراحتاً براین ابر 
تاکید کرد که کشورش بیشتر به جنبه‌های اقتصادی 
چنپش غیرمتعهدها توجه دارد و نسبت په 
کفت وگوهای سیاسی آن پی‌اعتنا است! 

اعتراف حسریح به این عوضوم نشان‌دهنده آن 
است که امروزه چنیش غیرمتعهدها با ۱۱۴ عضو 
اهمیت خود را از دست داده و به یک سازمان 
بی حاصل تیدیل شده است که با باید خود را پا 
وضعیت جدید جهانی و منطقه‌ای هماهنگ و همراه 
سازد و با اینکه در راه اتحلال خود قدم بردارد. ماینده 
ذالم آمریکا در سازعان ملل دی سال پیش خواستار 
ادغام چنبش غیرمتعهدها در گروه ۷۷ یا انحلال آن 
شدء» بود. 


در همین راستا ۱۰ سال پیش نیز کارلوس عنم ۔ 


رئيس جمهوری وقت آرژانتین اعلام کرده بوؤد که 
کشورش درصدد خروج از این جنبش است. او معتقد 
بود کشورش نعی‌تواند عضو جنبشی باشد که حقوق 
بشر. آزادی محطبوعات و تعدد اجزاب را رعایت نمی کند 

تغبیر دیدگاههای جنبش امزی ضروری در این 
مقطع می‌باشد. اپن جنبش متأسفانه در عوض توچه په 
کیقیت, به کمیت. روی آورده و صرفا به آقز ایش اعضا 
پرداخته آست و همین مساله نیپ گردید انسجام 
درونی خود را از دست بدهد و نتواند درباره مسائل 
جهانی موضعی قاطم و اصولی بگیرد؛ لدا ناگزیر شده 
برای جلب رضایت همگان به اتځان سیاست دوپهلو رو 
بیاورد و اذا بیانیه‌ها و قطعنام‌هایش بیشتر به یگ 
مقاله یا انشای شعاری شباهت پیدا کند. 

در اجلاس دوازدهم که در دوربان آفریقای حى 
تشکیل شده بود. وزیر خارچه آفریقای جنوبی گفته بود: 
«جنبش برای رقع مشکلات خود نباید به دیگران متگی 
باشد.» وی بر آین مسأله تأکید کرده بود که «حشبش [ 
غیرمتع‌هدها برای بقاء نباژمتد مدرنیزه گردن خود 
انست: ۷ 

آنچه از بیانبه اجلاس سبزدهم استنیاط می شود 
این واقعبت است که ابن بیاتیه تکرار هسان بیانیه‌ها و 
تطعنامه‌های پیشین می‌باشد که هیچ عری برای اعضا 
و جنبش درپی ندارد؛ چرا که بسیاری از اعضبای این 
جنیش: عدم تعهد را پشت سر گذارده و به دوران تعهد 
و وایستگی قدم نهاده‌اند! آنها عدلا به کشورفایی 
وابسته تبدیل شده‌ند و بقای خود را در هعین وایستگی 
می‌بینند. به همین دلیل این پرسش مطرح لست که 
بقای این جنیش چه نفعی برای کشورهای عضو دارد و 
چه باری را می‌خواهد از روئ دوش آنها بردارد؟ 

ت 











بر شماو جهان سیاست 





عباس پرواله زابلی از: بزد 


اهداف گروههای بریگاد سرخ و 
بادرماډنهوف جه بود؟ 


0 بر دهه ۷۰ و در شرایطی که موج آزادیخواهی و 
طفیان علیه ماشینیسم در اروپا و آمریکا شدت گرفته و 
توانعتدیهای خود بودند. شاهد 
حرکتهایی در اروپای غربی و آمربکا بودیم که دامثه آن په 
شرق اروپا نیز کشیده شد 

جوادنی که در سال۱۹۶۸ در دانشگاهها و محافل 
روشنفکری فرانسه آلمان, ایتالیا و دیگر کشورهای غرب 
اروپا اتفاق افتاد و آنچه در همین سال در چکسلواکی روی 
داد نشان از این وافعیت داشت که نسل جدیدی درحال 
پرآوردن است که روشهای سنتی رانقی می‌کند و حاضربه 
حرکت در چارچوبهای پیشین نیست. آين عرکت در 
ژمینه‌های مختلف سیاسی: لقتصادی, فرهنگی و اجتمافی 
که رشد گروفهایی نظیر بیتل‌ها در موستیقی 
شکل‌گیری گروههای تروریستی بادرماینهوف در آلمان 


خواتان درصدد اثیات 










وري فعال داشتند. باید به پوشکافیشر . وزیر خارچه 
آلعان , اشاره کرد که در جتبش‌های دانشجویی سان ۱۹۶۸ 


ظهور گروههای تروریستی که دست به اقدانات 
تروریستی و سرقت زدند. تا حدودی این چثیش‌ها را 
الشعام قرار داد و ابن بهائه را به دست دولتها داد تاد 
راھ سرکوپ آنها قدم بردارند. 

بریگاد سرخ یکی از گروههای تروریستی بود که در 
ایتالیا شکل گرفت و شاخص ترین لقدام آن ربودن و به قتل 
رسائدن آلدو عورو تخست‌وزیر و رهبر جرب دمکرات 
مسیحی این کشور در سال ۱۹۷۸ بود این گروه بارها دست 
به سرقت از بانکها و ربودن افراد زد. به‌طوری که در سال 
۴ با ربودن ۴۵ میلیارد لير دومین سرقت بزرگ جهان و 
بزرکترین سرقت ابتالیا را انجام داد بریگادهای سرخ در 
۴ با انتشار بیانیه آی مجدداً لام موجودیت کرد و ۱ 
با اتتشار بیانبه‌ای که در آن نشان سنتی ستاره پنج گوش 
پریگاد سرخ به چشم می‌خورد: اعلام کرد در دفام از طبقه 
گر و عبارزه آنها عليه کارفرمایان و سرمایه‌داران به 
بدان آمده الست تعذادی از اعضای ابن گروه در ژندالهای 
یا هه جع می‌پرند. 
گرره بادرمایتهوف در سال ۱۹۶۵ به دست دو آلمانی به 
ناسهای آتدره‌یاش بادر و اولریک ماینهوف به وجود آمد که 






















یگادهای سرخ ایت تیاو اردش سرخ لین همپومان ود ز 
برخی از سازمانهای مارکسیستی فلسطینی نیز همکاری 
می‌کردند. مهمترین لقدام آنها دز سال ۱۹۷۸ اعذام رئیس 
اتحادیه صتعتگران آلماتی بود 
آندره‌یاس پادر در ۳۴ سالگی در زندان خودکشی کردو 
مایتهوف نب در تال ۶ به هنراه تعداد دیگری از این 
وه در زندان خودکشی کرد که همین مسأله تعجپ همگان 
را برانگیخت که ممکن است آنها را کشت باشند و با انگ 
وادار به خودکشی گرده باشند. 


۰ 


ریگاد سرخ در ایتالیا و رشد جتبش‌های دانشجزیی از آن 
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انقضاء در فروشگاهها و انپارها ماتد و خریداری پیدا ۲ 
آنکرد با براثر نگهداری در شرایط غیرمطلوب: آلوده و ۲ 
غیرقابل عصرف گردید از رده خارج و معدوم " 
می‌گردد. اما ب‌تازگی عده‌ای از تولیدکنتدگان به ابتکار 
جالبی دست زده‌اند و با اقدامی جالب توجه از هدر 
رفتن ححصولات غبرفایل مصرف خود جلوگیری 
می‌کنند. به‌طوری که آندک اندگه رسم نازه‌ای در کار 
تولید برخی محصولات غذابی درحال شکل گیری 
است و په این ترتیب معدوم کردن مواد غذایی 
غیرقایل مرف به کاری غیرافتصادی و غیرعمول 
تبدیل شده اسبت! 
عاجرا از این قرار است که برخی تولیدکنندگان 
محصولات غذابی مانند «باست» پس از اتمام تاریخ 
مصسرف یا فاسد شدن این محصولات. از آنها به عتوان 






ماده اولیه محصولاتی دیگر مانند دوع ۱۷ استفاده 
می‌کنند تابه این ترتیب هم به تتوع محصولات تولیدی 
خود آفزوده پاشنند و هم جلوی از دست رفتن 
محصولی که یا زهمت زياد تولید شده ولی به هرحال 
۱ مورد پسند خریداران قرار نگرفته است را بگیرند, لین 
عده حاضر به افشای نام خود نیستند! تا در زان 
مناسب از آنها قدرداتی شود و تنها زمانی به مردم 
معرقی می شوند که مانند اتقافی که هفته قبل افتاد, یک 
دادگاه دادگستری آنها را به عنوان افرادی که در کار 
بازیافت زباله! مشغول هستند, محاکمه کند. درفرحال 
اگر نبودند این افراد رکورد ها در تولید زباله سر به 
فلک می تهاد, هرچند امروز هم رکورد دیکری در تبدبل 
ضایعات و زباله په موان غذابی به کف آورده‌ایم و این 
ع پیز اک مر بای رن 


هد ا 


ا ۰ روزبه‌روز بر 
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شدن ایران در تبدیل محصولات 
غذابی په زباله, داد! 

رسم بر این است که 
TT‏ تولیدی کار خانجات پس 


۳ 





تعداد و تنوع کالاهای از 
۲ رده خارجی که پار دیکر 
ان برای تولید عواد غذابی 
6 مورد استفاده عده‌ای 
سسودجوقرار می‌گیوند 
افزوده می‌شود 
دو . «بزرگترین مصیبت 

کشور باندهای قاچاقی است 
" که بزرگترین خطری است که 
را تهدید می گند 
مدیرکل دامپ زشکی 
سیستان و بلوچستان 
با بیان این نکته. اضانه 
گرده است: «تشخیص 
دامهای قاچاق, به دلیل 
شیافت با داعهای 
ایرانی حتی برای 
ارگانهاو سازمانهای 
مربوطه و واحدهفای 
پرواربتدی هم دشوار 
و در بسرخی موارد 
غیرمعکن است.» 

به اڀن ترتیب پا 
این همه مصییت. خطر 
" و دشواریهایی که در 
قاچاق دام جمم شده 


است و بدل به دردی 





۲ ودود دانهای قاچاق و آلرده وجود ندارد و هرچه 





نی دزمان اک ّسوولان امر نیز در حل آن به | 
ابن پست ربسیده‌انت: اهر آ دیگر راهی برای کنترل خطر 


می‌کشیم از مرزهای طولانی ایران می‌کشیم! ماجرای 
کوشتهای آلودۀ «یک», هرطور که بوذ به پایان رسید 
ولی باید منتغار پروژه گوشتهای آلوده «دو» بود. چرا 
که از یکسو از طول عرزها کم نشده و از سوی دیگر 


هیچ آبزار جدیدی نیز برای تنشخیص دامهای قاچاق از 


سه ۔ عدیرکل قرنطیته دامپزشکی: در دادگاه 
عمورمی شعیه ۶ تهران اظهار داشت. »«دلایل بسیار 


منقن و فتی و علمی وجود دارد که گوشتهای قاچاق 
هندی, قایل مصرف شوده‌اند؛ ولی به این دلیل که همه 
محکوم عی‌شوند. این دلایل را نمی‌گویم!۷ اجام جم 
۳/۱/4۹ 

ایشان بر ادام افژودنده این آلودگی دارای سابقه 
است و نمایندگان آغزامی سازمان دامپزشکی: آلودگی 
بالای دامهای کشتاری را که گاومیش بوده امت .به 
ماگزارش کرده‌اند و حتی در «مری» برخی از آنها لایه 
سقیدی مشاهده شد که حاکی از آلودگی این دامها به 
سارک وسیست» بود و براساس این گزارشهاء میزان 
آلردگی این دامها در مواردی به ٩۰‏ درصد می‌رسد.» 
ضمن تشکر از برخی عسوولین به خاطر رازداری! که 
در انجام وظایف خود به کار می‌برند, باید گفت؛ در 
بان فارسی مقابل برخی عبارات این علامت( قرار 
داده می‌شود تا حاکی از تعجب شنونده یا گوینده 
باشد که اگر بخواهیم این قاعده را در میرد بیانات این 
مقام سول به کار بیندیم بعد ار هر جمله از این 
تکان دهنده‌ای که دربر دارد. از دو جهت نیشتر قابل 
توچه است. اول ايتکه آب پاکی بر روی دستان تعام 
کساتی که شدایعه عذم آلودگی گوشتهای مورد اشاره 
را پخش کرده بودند ريخت و دیگر اینکه تردیدی برای 
کسی باقی, نگذارد که مسوولین در اتجام صحیه 
وخایف خویش موفق بوده‌اند و همه امور حتی قاچاق 
کالا نیز با کنترلشان از مبادی رسمی و غیررسمی: 
وارد کشور شده است 

چهار .در هفته گذشته اعلام شد برای کنترل قیست 
و حفظ تعادل عرضه و نقاضای مواد پروتلینی در 
بازار, تا پیش از فرارسیدن ایام نوروز ۸۲ گوشتهای 
وارداتی در کشور توزیم خوافد شد! 
در توضیع این خبر سکوت می‌کنیم تا نه کسی متهم 


اره تابستان, گر انی زمستان 

زهستان امسال عیوه به‌ویژه مرکبات دچار 
افژایش قیمت ناگهانی و غیرقابل توجیهی شد و هر 
روز که به ایام نوروز نزدیک می‌شویم ابن افزایش 
قیست و کمبود شدیدتر هم می‌شود. برای جلوگیری از 
این اتفاق وزارت بازرکانی اقدام به واردات عرکیات از 
خارج کشور به قیمت هر کیلو چهارصد و پنجاه تومان 
کرد, کاری که پرای اولین بار در تاریخ مرکپات ایران 
انجام عی‌شود و کشوری که تا چند سال قبل انبوه 
باغهای مرکبات شعال و چنویش, بازار سیوه را انباشته 


AY شماره‎ 





می‌کزد. از اسال ناچار شد به فهرست اجناس 
وارداتی خود پرتقال و نارنگی و لیمو راهم وارد کند! 

در توجیه علت این گرانی و کمبود. بلافاصله 
سخن از واسط‌ها و محتکرانی به ميان آمد که هیچ 
کس نمی‌شناسدشان, اما به‌راحتی می‌توانند بار این 
اتهام را به دوش کشند ولی در این ميان هیچ کس 
تابستان گذشته و صدای اره‌های برقی را به باد 
نیاورد! 

استان مازندران, امسال حدتصاب تازه‌ای را در 
تولید چوپ مرکیات تجربه کرد. ظأهرا پس از یکصد 
سال, کار و زحست, باغداران عرکبات, امروز متوجه 
شده‌اند که باغداری مرکبات دیگر توجیه اقتصادی 
ندارد و با افزایش چشمگیر بهای کود وسم باید آثرا با 
زراعت مناسبتزی (فعلاً کیوی) تعویض کرد 

کبوی نه سم می‌خواهد نه کود. برای برداشت آن 
تیز به گروههای چند ده نفری «میوه‌چین» نیا نیست. 
و به این ترتیب هزینه‌های تولید آن پایین است و بهای 
فروش آن بالا. و همین ویژگی است که فاتحه باغهای 
مرکیات را خوانده است و اره به دستان را به جان 
درختهای مرکبات شمال انداخته است. درختائی که 
برخی از آنها بسیار جوانتر از آنند که مستحق سوختن 
باشند. طبیعی است که از میان بردن باغهای مرکبات 
په کاهش تولید این محصول خواهد انجامید و همین 
کاهش تولید موجب افزایش قیمت خواهد بود. با این 
مقدسه نگران هیچ مافیایی که باعث بالا رفتن بهای 
هرکیات شده‌اند. نباشید. برخلاف توضیحات عده‌ای 
از آقایان! که خبر از اثبارهای پر از میوه عی‌دهند و 
جالپ‌تر اينکه بلافاصله بعد از اعلام خبر وجود 
انبارهای میوه. اذعان عی‌کنند که از نظر قائونی اجازه 
بازرسی از اين اثبارها را نیز نداریم! 

البته فاصله قیمت فروش محصول روی درخت با 
فیعتی که در میادین و عفازه‌های سطم شهرها به 
خریدار عرضه می‌شود را می‌توان بر دوش عده‌ای 
دلال و واسطه گذارد که با خرید ارزان محصول و 
نگهداری از آن. چند ماه بعد آترا به بهایی چند برابر 
می‌فروشند: اما کمبود و گرانی اخبر را تنها کسانی بر 
دوش این عده می‌گذارند که می‌خواهند چشم بر 
واقعیت بزرگتری که همان از بین رفتن باغهای 
مرکپات است, بیندنذ 


TAY شماره‎ 
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6 سےا 


ارتباط پا رکبنگ و آلودکی هوا 

سازمان حفاظت از سحیط زیست به دولت 
پیشنهاد کرده است در شهرهای بزرگ هر شهروندی 
که بخواهد ساعب خودزو شود پاید پارکینگ 
اختصاصی داشته باشد! جالب‌تر اینکه این پیشنهاد 
سازمان په تصویب هیات محترم وزیران نبز رسیده 
است و برای تبدیل این پيشنهاد به پک قانون, به 
مجلس شورای لسلامی تقدیم شده سازمان محبط 
زیست امیدوار است تصویب این لایحه در مجلس 
تاثیر عمیقی بر کاهش آلودگی هوا و نیز میزان تردد 
خودروها برجای گذارد. به تصور سازمان حفاظت 
محیط زیست. از آنجا که در شهرهای بزرگی عثل 
تهران, به تعداد وسایل نقلیه, پارکینگ وجود ندارد. 
عده زیادی پس از تصویب این قانون. دیکر امکان 
استفاده از خودروهای خویش را تخوافند داشت و 
مشکل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک تهران با همین 
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وھ کک ڪڪ کا کے 
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قرار دارد, هیچ مخالفی ندارد. و براساس پژوهشهای 
اخیر موسسه «مرسره در لذن تهران از نظر آلودگی | 
زیست. محیطی در رده یازدهم چهان قرار گرفته و ازا 
شهرهای کشورهایی مثل بنگلادش. آنگولا و 
قرقیزستان نیز پابین‌تر قرار گرفته و در ردیف ان 
نام کشورهابی مثل بورکینافاسو به چشم می‌خورد. 
همچنین براساس این آماز, در چند سال گذشته بیش 
از ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع به بیابانهای استان تهران | 
افزوده گردیده است 

حال در این شرایط اتخاذ این تصمیم عجیب. که 
تعداد زیادی از شهروندان را به دردسر خواهد . 
اند اخت. خود عجیب تر په نظر می‌رسد. چرا که تا همین 
چند ماه پیش, شهرداری همین شهر آلوده په برخی از 
ساختمانها در ازای گرفتن مپلقی پول اجازه ساخته 
شدن بدون پارکینگ می‌داد و حال یک دستگاه دولتی 
دیکر؛ با این لایحہ کسانی را که با اتکا به اجازه یک 
نهاد دولتی دیگر اقدام به کاری کرده‌اند, جریعه 
می‌کند, درحالی که به سادگی عی‌توان از نظام تودد 
خودروها براساس شماره پلاک استفاده کرد و بدون 
آنکه اشکالی در رفت و آمد شهروندان یا فالکیت 
مالکان ایجاد کرد تعداد خودروهای مورد استفاده در 
هر روز رابه تصف کاهش داد. 

تهمیمات مقطعی که تنها با نگاه کردن به آینده 
نزدیک و حل کردن معضلات امروز چامعه از سوی 
عسوولان وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی گرفته 
می‌شود. هیچ گاه نمی‌تواند بیش از چشد روز در مقایل 
بحران ایستادگی کند. در آخرین نمونه «لفر استخدام 
رسمی در بحش دولتی» بود که چند ماه قبل په 
پیشنهاد چند دستگاه اجرایی در هیاءت وزرا. مطرم 
شد و همه وزیران نیز با آن موافقت کردند: اما چند 
روز قبل خېر لفو تصمیم قبلی به علت مخالفت با 
قانون, اعتبار هیاءت وزرا را تا حد قابل ترجهی 
زیرسو ال برد. 

m 


زیادی 
پس از 
یپ این 
قانون؛ دیگر ِ 
| اهكان استفاد» 














مشاوره خانوادگی: 

۱ اه زوزه از ساعت ۰یا ۱۴ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 





جوانی هستم ۲۰ سال فرزند اول یک خانواده 
هفت نفره و به‌زعم خودم درمانده و نأتوان از انجام هر 
کار مثبت و مقیدی. بسیار حساس و زودرنجم و اصلاً 
اعتماد به نفس ندارم. هیچ‌وقت با پدر و عادرم راحت 
نبوده‌ام و نمی‌توانستم با آنها راحت حرف بژنم و 
درددل کنم. یادم نیست هشت سال داشتم یا بیشتر که 
برای مدتی در ازای پول کار ناشایستی می‌کردم بدون 
اینکه از زشتی آن اطلاع داشته باشم تا اينگه پدر و 
ماذرم از این موضوع باخبر شدند. اما پیامدهای این 
اتفاق برای عن, یکی روی آوردن به رفتار ثاشایسث 
دیگری بود که تا مدتها ادامه پیدا کرد تا مدتها از همه 
ترس و واهمه داشتم. احساس می‌کردم همه مرا حقیر 
و پست می‌بینند و می‌خواهند مرا مورد آزار و اذیت 
قرار دهند. اگر از طرف کسی حتی کوچکتر از خودم 
مورد پرخاش یا اهائت قرار می‌گرفتم, نمی‌توانستم از 
خودم دفام کتم با چواپ طرف مقابلم را بذهم هنوز هم 
این احساس کمی در من وجود دارد. هنگامی که په 
کرچه و خیابان می‌روم یا در مجلسی شرکت مي‌کنم: 
احساس می‌کتم دیگران به دیده حقارت به من نگاه می‌کنند. 
در برخورد با زنها و دختران اغلپ احساس گتاه 
می‌کنم حتی اگر به صورت تلاقی نگاه به‌طور اتفافی 
در این زمینه بیشتر آوقات خودم را محکوم می‌کنم 
بعضی وقتها براثر هیچ و پوچ زود عصبی می‌ شوم و از 
کوره درمی‌روم. دل‌نگرانیها و تاراحتی‌های درونی‌ام 
را اضلاً با دیگران مطرح نمی‌کنم. مطرح کردن 
خواسته‌ام با دیگران اهرچند کوچک و منطفی) برایم 
مشکل است. چند سالی است که هیچ نظم و ترنیبی در 
کارهایم وجود ندارد. خیلی مرددم و دودل. هر جرفی 
که می‌زنم بارها از خودم می‌پرسم حرفی که من زدم 
درست بود. کاش این‌گونه صحبت نکرده بودم پا 
تصعیم دیگری گرفته بودم یا لین کار را انجام نمي‌دادم. 
انگیز و هدف خاصی ندارم با خودم فکر می‌کتم 
الان بیست سال از سنم عی‌گذرده نه در تحصیل موفق 
بودم و نه حرفه و شفل خاصی‌رو بلدم و تا سنال اول 
دبیرستان هميشه جزء شاگردان ممتاز بودم, هميشه 
مورد احترام اولیای مدرسه بودم و هعگی از من 
تعریف می‌کردند و هعيشه از من راضی بودند. من را 






تست — 









نمونه می‌شناختند, اما به‌تدریم انگیزه‌ام برای درس 
خواندن کم و کمترشد تا اینکه برای اولین بار در طول دوران 
تحصیلم نمره لیاوردم و بعد شدم پشت کنگوری! 

نه می‌دانم به چه کاری علاقه دارم و نه اينکه در 
چه زمینه‌ای لستعداد دارم. می‌گویند: اجون باید لستعدادهای 
خود را بشناسد و از توائایی‌ها و محدودیتهای خود 
باخبر باشد» سوال من این است که چطور عی‌توانم 
استعدادها و توائایی‌هایم را پشناسم؟ 

در بایان چند سوال دارم: 

۱ کنامی خواندم تحت عنوان «تأثیر نوسیقی بر 
اعصاب و روان» نویسنده موسیقی را به‌طور کل 
مضر و زیان‌آور داسته بود و فقط عوسیقی طبیعی 
(صدای آب روان, صدای پرندگان و...) را مفید خوانده 
بود. آیا این مطلب صحیم است؟ 

۲ ترجحم چیست که خیلی‌ها هی‌گویند دوست 
نداریم به ما ترحم کنند؟ 

۴.آیا چین و چروک پیشانی می‌تواند نشان‌دهنده 
مزان رنجهای روحی و جسمی فرد باشد؟ 

۲ آپا از حالت چهره اشخاص می‌توان به 
خصوصیات روحی ها پی برد؟ 

۵ آیا بازی در نقشهای بسیار خشن. عصبی و 
پرخاشگرابانه در روحیه هنرمندان اثر عنفی نداره؟ 

م.ز از استان فارس 


نامه شما مثالی است از ناهنجاری که به 
آن محازات خود می گوبند 


۳۳ 


پاسخ ویژه؛ 


خود را 


برأدر عزیز مواردی 


ندارد و زندکی 
طبیعی خود را اله 
می‌دهد. اما ناگهان به خاطر می‌آورد که در گذشسته 
مرتکب اعنالی. شنده است که با ُرمهای اجتماعی 
هسخوانی تذازد و در تتیچه کسی که مرتکب آن‌گونه 
اعمال می‌شود. حق یک زندگی طبیعی را ندارد و باید 
مرتباً با به خاطر آوردن آن روزها و آن اعمال خود را 
سجازات کرد و تقاص پس دهد. 

نگاه کتید که چگرنه ابن عامل حتی روی درس 
خواندن شما اثر گذاشته و با همه توانایی ذهنی و 
هوش سرشار فقط برای اینکه خود را لابق موفقبت 
نمی‌دانستید به افت تحصیلی محسموس تن دادید. البته 











چه ازنظردرسی وچه ا نظر اخلاقی به عنوان دانش آموززی 1 
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e‏ سوت 


این نوع مجاژات دز بخش ناخودآگاه تهن صورت 
می‌گبرد: در جایی که خود با خودتان روبرو می‌شوید 
و شروم به بحث و مجادله می‌کنید. حقیقت این است 
که شما یک‌بار مرتکپ کاری شدید. آن هم در هنگامی 
که از نظظر رشد عقلی و توان تشخیص خوب و بد در 
شرلیط مسوولانه‌ای قرار نداشتید. پس از آن به یک 
دوره دیگر گام نهادید که باز هم براثر فقدان توان و 
تعلیل برتکب رفتار دیکری شدید که از نظر 
روان‌شناسی یک آمر طبیعی به شمار می‌رودا چرا که 
حتی می‌تواند به‌صورت خودکار در ذهن و پا در خواب 
هم اثفاق بیفتد. بناپراین شما با یک احساس گناه 
سنگین دوران بلوغ را طی کردید و هر بار در أستانه 
یک موفقیت. مانند تحصیل و امثال آن قرار گرفتید. 
سعی گردید خود را لایق نداتید و در نتیجه خود را 
انسان گناهکار و شکست خورده‌ای قلعداد کنید. نئیجه 
هعه این تفگر و ذهنیت را اکنون در خود مشاهده 
مي‌کنید, واقعیٹ این لست که شما بیش از حد لازم با 
گذشته خود ارتباط برقرار می‌کنید, شما آنقدر شعور و 
نظم ذهنی از خود نشان داده‌اید که هیچ‌کدام از آن 
کارها را دیگر تکرار نکردید, همین امر به مثزله به 
سلاعت عبور گردن شعا از یک مرحله نامتعادل است. 
ه‌تنها نمی‌بایست که خود را دوباره مچازات کنید بلک 
باید به همین «کنترل نفس» [00۳۷0 50) نیز افتخار و 
میاهات می کردید و آن را به عنوان زمینه‌ای مستحکم 
برای اعتعاد به نفس در خوه به‌ کار می‌گرفتید. پس اکر 
غیر از لین باشد, فرق شما با کسانی که همچنان به 
اعمال خلاف ادامه عی دهند, چیست؟ بثابر این اولا بیش 
از حد با گذشته مرتبط نشوید و بعد هم از گذشت به 
عنوان یک زمینه‌ساز برای آغاز به دست آوردن یک 
هویت سالم و آزاده استفاده کتید؛ چرا که درواقم شما 
در مهار خویشتن کاملاً موفق عمل کرده‌اید. اما راجع 
به سو الهای شعا. 

6 تا ثیر موسیقی روی روان سالج و شاداب 

این نظریه به‌درستی کاعلاً صحیح است و خود در 
موارد مختلف نتایم موفقیت‌آمیز موسیقی درمانی 
7۳۵۱ علون۳۵) را مشاهده کرده‌ام. البته در این مورد 
بايد نوع عوسیقی و طریق استفاده از آن به‌صورت 


مطالعه داشت اید. 
0 ر حیم: حوب با یبا 
ترحم به‌شکل افراطی باعث پایین آمدن شخصیت 


انسان می‌شود ضمن آنکه همین توحم عمکن لست باعث 
شود تا شخص کوشش‌ها و فعالیت‌های لازم را برای 
بهبود وضعیت و موقعیت خود به‌کار نگیرد. یرای مثال 
کسی که به خلطر بیعاری یا نقصانی از صندلی چرخدار 
استفاده می‌کند و پزشکهای معالح به او گفته اند که په 
دست آوردن قدرت راه رفتن بستگی به تلاش و 
شش فراوان خودش در برخاستن از روی, صندلی 
و تعرین راه رفتن دارد. اگر ما نسبت به او ترحم کنیم ر 
مرتباً او را روی صندلی چرخدار به آین‌طرف و 
آن‌طرف ببریم و په خاطر دلسوزی خودمان اجازه 
تعی‌دهیم تا آر خودش سعی به راه رفتن کند. این نوع 
ترحم درواقم زیانبار است و له تتها کمکی نمی کند, بلک 
امید را هم در شخص کاهش می‌دهد. ضمن آنگه ترحم 
بیش از حد باعث نزول شخصیت فرد در نزد خودش 
می‌شود و اعتماد به نفس را از او می‌گیرد. 
بقية ذر صفحه ۴۱ 










TAY شماره‎ 
















۰ شا ۱۶/۴۰ 
شمار ۰ تماس : 
۴۴۵ 





خلاصه سوْ الی: اینجانب در سال ۷۷شرکتی 
را به منظور صادرات و واردات گالا تلسیس کردم از 
جمله کارمندانی که استخدام کردم خانحی بود که این 
خانم در غیاب من به خوبی از عهده امور شرکت 
پرمی آمد و درعین حال اعتماد فراوان عرابه خود جلب 
موده بود. در سال ۷۹ عچپور گردیدم برای معالی 
فرزندم هدتی را در خارج از کشور بگذرانم. په این 
لحاظ جهت انچام امور شرکت و پرداخت هزینه‌های 
جاری و دیونی که سررسید آنها به زودی فرأمی رسید 
پنج ففره چک رابدون درج مبلغ و تاریخ و نام گیرنده 
ابضا نموده و به این خانم سپردم تا برای این امور 
استفاده شود. سفرم بیش از شش ماه به ملول انجامید. 
پس ار پازکشت از سفر ایشان را به دلایلی اخرام 
کردم بعد از حدود دو عاه از اخراج وی متوجه شدم 
که چکی به مبلغ سی و پنج میلیون تومان از من در 
دست داشته و برعلیه من شکایت چک بلامحل نموده 
است. از آنجا که هرگز چکی به این عبلغ به وی نداده 












۳ بودم به یاد چکهابی افتادم که در 
هنگام سفر به وی سپرده بودم, پس 
| از بررسی در مذارک شرکت و 
حسابرسی انجام شده متوجه 
گردیدم که فقط چهار فقره از آن 


گردیده و ایشان چک پنجم را به‌نام 
خودش نوشته و به بانک برده و برکشت زده است. 
اینک ادعا دارد که این مبلغ را از من طلبکار بوده و یه 
فن قرض داده است. په من نیز دو ماه وقت داده که این 
پول رابه وی پرداخت نمایم تا شکایت خود را پیگیری 
نکند. در ناچاری قرار گرفته‌ام. تقاضای راهنعایی 
حقوقی برای رقع این ستم و باج خولهی را دارم! 

قاسم .پ از اصفهان 


خلاصه پاسخ : عمل کارمنن شمادر سو سنتقاده 
از چک سفید امضایی که به وی سپرده بودید جرم 
بوده و قابل مچازات است. در این خصوص دو ماده 
قائونی وجود دارد که حکم آن مواد با موضوع قابلیت 
اتطباق داشته و با لحاظ دلایل موجود و استتباط 
قاضی قابل اعمال است. این دو ماده که در عبحث 
خیالت در امانت در قانون مجازات اسلاحی درج 
گردیده اشعار می دارد که: 

ماده ۶۷۳ قانون عجازات اسلامی: «هر کس از 
سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است 
با په هر طریق په دست آورده سوءاستفاده نعاید به 


یک تا سه سال حپس محکوم خواهد شد» 

ماده ۶۷۴ قائون مچازات اسلامی؛ «هرگاه اموال 
منقول با غبرمنقول یا نوشته‌هابی از قبیل سفته و چک 
و یا قبض و نظایر آن به عنران اجاره یا امائت یا رهن با 
برای وکالت یا هر کار با لچرت با بی‌لجرت به کسی 
داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور 
مسترد شود با به مصرف معینی برسد و شخصی که 
آن اشیاه نزد او بوده آنها را به ضرر سالکین یا 
متصرفین آنها استععال یا تصاحب یا تلف با مفقود 
نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد 


اس . 

با عنایت به این مواد قانونی لازم است شکایتی به 
عنوان خیاتت در اساتت با سوء‌استفاده از چک سفید 
امضاء برعلیه آن خانم مطرح کنید. در این شکایت با 
استناد به پرونده کیفری چک یلامحل سو.استفاده 
ایشان ار چک میور را مدلل نمایید. سپس با اشاره به 
سوابق همکاری ايشان و سعت وی در شرکت دلیل 
سپرده شدن چک به‌صورت سفیدامضاء را بیان 
نعوده و تقاضای ارجاع چک به اداره تشخیص هویت 
را جهت تأیید تقدم مان امضاء بر زهان الحاق 
مندرجات مت چک نمایید. در صورتی که اداره. 
تشخیص هویت نقدم زماتی امضاي چک بر زمان. 
تحریر عندرچات آن را تأیید نماید سفید امضا بودن 
ثایت می‌شود. در این صورت است که شما می تو انید 











تحقیقات نشان داده است که بیشتر مردم 
یکی از نیمکره‌های مفزشان بر دیگری تسلط دارد. 
مشخص کردن نیمکره برتر مغز می‌تواند در پادگیری 
به پهترین شکل و همچنین در نخوه ارتپاط برقرار 
گردن افراد یا دیگران نقش داشته باشد. باید دانست 
بش عمده مردم از رشد هماهنگ و یکپارچه در نیمکره 
مغزشان برخوردارند و هر فهرست و با پرسشنامه 
تنها به عنوان یک راهنماست. پرسشنامه کوتاه زیر 
برای تعیین برتری اولیه یکی از یمکره‌هاست؛ انتخاب 
کنید و به ترتیب زیر نمره دهید. 
آغلب اوفات (۶ نبره) بعضی اوفات (۳ نمره) به‌تذرت (۱ نعرها 
۱.مکان و فضابی که در آن مطالعه می‌کنم: معمولاً 


0۶ 0۰ .0 
مکاتی که در آن معمولاً مطالعه می‌کتم به هم 
ريخته و بی‌نظم است. 
0.۴ 0 .1 
۲.معمولاً دوست دارم در جائ همیشگی و پشت 
عیر تحریرم به عطالعه بپردازم 
م۷ ۳ .20 
شماره AY‏ = 






۴.برای مطالعه مدت زیادی یک جا نمی‌نشیثم 


۳0۶ .۳0 .۳1 
هدر جای ساکت عی‌توانم به بهترین نحو مطالعه 
کلم 
O. 0: 0۶‏ 
هن می‌توانم حواسم راجمم کنم؛ وقتی عوسیقی 
پخش می شو د 
1 1۰ .0 
۷ من خودم به‌تنهایی به بهترین نحو می‌توانم 
مطالعه کلم و ياد بگیرم. 
DO, 0۰۳ 0۶‏ 
۸وفتی با کسی دیگر و یایک گروه په پادگیری و با 
مطالعه مطلبی می‌پردازم: بهتر پاد می‌گیرم. 
0۶ 0.۴ .2 
.هن برای کامل کردن کارهاو طرحها و نقشه‌هایم 
به‌طور مداوم کار می‌کنم. 
O. 0۰ 0۶‏ 
۰ وقت مطالعه و یادگیری, من سرشار از اترژی 
سم 
.هن دوست دارم برای اوفات مطالعه‌ام. طرح و 
۶« 0.۴ .0 
۲.من با آزادی عمل داشتن و قابلیت تخیر ایچاد 













هم از جنبه کیفری و هم از بعد حقوقی دفام موثری در 
پرونده چک بلامحل داشته باشید. 
كردن موافقم. 
0۶ ۳ .0 
۳من دوست دارم مشکلات بزرگ را به بخشهای, 
کوچکتری تفکیک کنم 
۳ 0۰ .۳0 
۳من نگاه کردن په عکس‌ها یا تصاویر بزرگ را 
نرچیم می دهم 
O. 0‏ .0 
5 من دوست دارم شاهد تمام شدن کارها و 
طرحهایم باشم و آنها را زود شروع می‌کنم 
D.۶‏ ۳20۰۳ .0 


۱۶ .من آمادگی امروز و فردا کردن و طفره رفتن از 
کارها را دارم و کاهی آنها را پشت گوش می‌اندازم. 


0.۶ 0۰۳ 0.۰ 
پرسشهای فرد تشخیص برای کیفیت و کارآبی 
مغز چپ و سو الهای زوج تشخیص کیفیت مغز راست 
رانشان می‌دهد. بیشترین نمره در جمع سوالات فقردیا 

زوج: نمایانگر تسلط آن پخش می باشد. 
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ډو با جحد سختصحهی 
چندشخصینی همواره یکی از پیچیده‌ترین و 
درعین حال مضطرب‌کننده‌تزین ناهنجاریهای روحی 
و روائی بوده است. چرا که در شرایط حاد خانواده‌ای 
را که با شخصی بیمار درگیر است. پریشان و درعانده 
می‌کند. وابستگی شدید بیمار به شخصیتی که 
می‌تواند آمال و آرزوهای خود رادر آن پیدا کند سیپ 
شده که معالچه این بیعاری با مشکلات کوناکون 
روبرو شود و هنوز بسیاری از خبرگان علم 
روان‌شناسی به دنبال راهی عستقیم و موّثر برای 
درمان این تاهنجاری می‌باشند. 
را متذکر شوم که دو یا چتدشخصیتی آگاهانه راعا 
درمیان اهتجاریها مخصوب تعي‌کنیم. بسیاری, به 
اشتباه دو یا چندشخصیتی‌های آگاهاله زا نیز جزئی از 
اقسام این ناهنجاری تلقی می‌کنند. درحالی که از نظر 
روان شناسی این کاملاً شتباه است, کسی که با میل یا 
به اجبار بثابر چهانی آگاهانه در یک شخصیت دیگر 
فرو می‌رود» هیچ گاه شخصیت اصلی خود را فراموش 
نمی کند تا از را بیمار تلقی کنیم: بلکه صرفا به یک تقلب 
بزرگ دست می‌زند که بابد به شکل دیگری با آن 
روبرو شد. اما مقصود ما از رفتار تابهنجاز این است 
که فرد ندائسته و ناخواسته با یک یا چند شخصیت 
دیگر چنان ارتباط تنگاتنگی برقرار کند که آن را ایده‌آل 
یافته و خود تبدیل به آن می‌شود این امر شامل قرار 
ناخواسته از شخصیت خود نیز می‌شود. دروافع 
شخصیت جدید پناهگاهی ناخواسته برای فرد عبتلا 
می‌شود. آغلب اوفات ما به جهت ضعف تشخیص 
مرتکب این اشتباه می‌شویم که عی‌خواهیم فقط تعبیر 
شخصیت را درمان کنیم و درواقم شخصیت‌هایی را 
که فرد مبتلا برای خود انتخاب عی‌کند: مورد حمله 
قرار می‌دهیم و از اصل عاجرا غافل می‌مانیم که چرا 
فره ثیاز به اہن تقییر پیدا کرده است؟ دروفقع علت 
است و تتها از شسخصیت جدید برای نقب زدن به اصل 
ذهئیت شخص مبتلا می‌توان استفاده کرد. اگز بخواهیم 
انوام چندشخصیتی را توضیح دهیم. خود نباز به 
مقاله‌ای مفصل دارد و بهتر است برای توضیع و 
آگاهی بیشتر به یکی از موارد لین مشکل فراگیر بپردازيم. 


ربکا 


«ربکا عارتی» ۲۷ ساله را شوهر ۰ ساله‌اش . 


اندرو ۔ و عادرش نزد ما آورده بودند. او دز ابتدا 
وضعیتی که نشائه بیماری اش باشد, نشان نمی داد و 
بسیار عادی رفتار می‌کزد. اما اندرو به ما گفت که 
همسرش برخی اوفات گویی شیطان به جلدش 
می‌رود و از نظر رفتار و گفتاز. وضعیتی کاملاً بیگانه 
به خود می‌گیرد تا آنجا که برای اطرافیان کاملا 
ناشناخته به نظر می‌رسد. ائدرو به من گفت که آنها 
چهار سالی است که ازدوام کرده‌اند و دو سال پود که 





قصد داشتند بچه‌دار شوند. اما به جهت همین حالتی 
که برای ربکا پیش آمده بود. فعلاً ععلی کردن خواسته 
خود رابه تعویق انداخته بودئد, ضمن آنکه از چند ماه 
پیش که قدری اوضاع رو به وخاست گذاشته بود و 
تغبیر حالت در ربکا افژایش بافته بود اندرو از 
مادرزتش تقاضا کرده که نزد آنها ژندگی کند و مرأقب 
دخترش باشد. از آنجا که پدر ریکا چند سالی بود که از 
دنیا رفته بود. مادرش مشکلی با اجابت اين تقاضا 
نداشت, اما حضور عادر بر منژل آنها و به‌در آمدن 
ربکا از تتهایی نیز اثری نکرده بود و رفتار عجیب او 
همچنان ادا یافته بود 

ربکا ناگهان خنده‌های بلتد سر می‌داد و هرچقدر از 
او خواهش می‌کردند که قدری خود را کنترل کند؛ 
توجهی نمی‌کرد و خسن خنده‌ها رفتار تشبتا 
خجالت آوری نیز از خود نشان می‌داد و ابن بدان جهت 
بیشتر تعجیب‌برانگیز بود که ریکا در اصل دختری 
محجوب. ساکت و درونگرا بود و اصولا اهل 
خودنمایی و با جرکات سبک نبوده اما این تنها تغییر 
حالت نبود. برخی اوقات هم او خفاهری بسیار عبوس. 
جدی و آمرانه به خود می گرفت که دقنقاً برمکس حالت 
او بود و این هم از اخلاق و رفتار نجیباته ربکا به ډور 
بود و به همان سبت نگران‌کننده انها به من گفتند 
وقتی که پس از یکی. دو ساعت ربکا به حالت عادی 
خود بازمی‌گردد. به هیچ وجه به یاد نمی‌آورد که بر او 
چه گذشته است و همه اینها به نگرانی آنها می‌افزود. 
مادر ربکا هم به من گفت که ابتدا به یک کشیش که 
تخصص در جن‌گیری (50910) داشت مراجعه کرده 
بودند و او با نوشتن دعاها و انجام حرکات ویژه سعی 
کرده پود تا به اعماق ذمن ربکا راه بیابد, اما موفق 
تشده بود و سرانجام او را به نزد ما آورده بودند 


جح با ر اکا 


ربکا در تمام مدتی که شنوهر و ماررش صحبت 
می‌کردند, در مظلومیت کامل در گوشه‌ای نشسته بود 
و من می‌دانستم که مشکل او چیست. او اصلا از آنچه 
مادر و شوهرش می‌گفتند, خپری نداشت, چرا که خود 
آنها را لحسناس لکرده بود. لما از طزفی می‌داننت که 
آنها اهل دروغ نیستند و هر دو به وی بسیار 
علاقه‌مندند و دلیلی ندلشت که چنین داستانهایی را از 
خود بسازند. در نتیجه ربکا در وضعیت بسیاز 
ویران‌کننده‌ای قرار گرفته بود ما هم وضعیت او را 
درک می کردیم اما بابذ به واقعیت پی می‌بزدیم که اولا 
چرا ریکا دچار چنین تغبیر شخصیت‌های جادی 
می‌شود و بعد هم چرا این شخصیت‌ها ایتقدر در تضاد 
با یک یگرند 

بریافتن واقعیت‌ها راجم به ربکا مسنلزم اتخاذ 
روش درمانی قذرتمند و پیگیر بود و به هغین دلیل از 
اندرو و مادر ربکا خواستم تا از را چند روزی پیش ما 
در آسایشگاه بگذارند که تحت لر ما باشد. ما نباز به 
صحبت با ربکا داشتیم و شرایط انتقال شخصیتی در 


او را باید شاهد می‌شدیم ثا بتوانیم تصمیعات لازم را 
اتخاذ کنیم. الیته نمی‌باید فشار زیادی هم به ار 
می‌آورديم. چرا که وضعش بسیار حساس و شکننده 
پود و امکان نود شوکی بر او وارد شود که دیگر فرگز 
از آن به‌در نیاید و این بدترین نتیجه یک بیماری دو یا 
چند شخصیتی می تو اند باشد 

ما از فردای آن روز صحبت با ربکا را آغاز کردیم 
و می‌دانستیم که هرچه بیشتر با او حرف پزنیم: امکان 
بیشتری خواهیم داشت تا گونه‌های مختلف رفتاری‌اش 
را مشاهده کنیم. از بخت بد ما ار کاملا عادی پا عا 
صحیت می‌کرد. فقط یکی, دو بار پرستارهای شبکار 
گزارش رفتاری غیرعادی از او داده و آتها هم از آنجا 
که چندان با او آشنابی نداشتند, ثتوانسته بودند به 
واکنش لازم دست بابند. ارضاع چند روزی به همین 
متوال پیش می‌رقت. تا اينکه. 


بر بسصی ر أ شتا سوم 

من از آنجایی که قصد داشتم تا ربکا را بیشتر به 
حرف زدن تشویق کنم. در پکی از جلسات از او 
خواستم تا زندگی خود راز آن زمانی که خود را 
شناخته بود برای ما شرع دهد. او شم با بی‌حوصلگی 
و باری به هز جهت شروع به شرح احوال خود کرد. او 
کودکی آرامی داشت و با آبنگه تتها فرزند خاتواده بود 
اساچ تدان احسالس تنهایی نمی کرد چزا که در مدرصه 
چند دوست وب داشت که در مان فراغت هم با آنها 
رفت و آمد می‌کرد, آنگاه ربکا شروع به شرح دوران 
دبیرسنان کرد اما همین که به دوران پایانی دبیرستان 
رسید. ناگهان به‌وضوح رنگ چهره‌اش تغبیر کرد و 
دچار لکنت زبان شد. من که فرصت مناسب را یافته 
بودم؛ کوشیدم تا او را در همان دوران نکه دارم و 
سوالهای مختلفی از او درباره آن دوره از زندگی اش 
پرسید م که ناگهان اتفاقی را که همه مامنتظر آن بودیم 
رخ داد و ربکا به شکل خارق العاده‌ای تغییر شسخصیت 
داد و چند خنده بلند سنر داد و تگاههای زیرکانه و 
عرموز به من می‌انداخت. من به سرغت به پرسنار 
اشاره کردم تا پزشکهای دیکری را که درگیر معالجه 
ربکا بودند. خیر کند تا آنها هم در این جلسه شرکت 
کنند. نزدیک به یک ساعت ما شاهد ربکایی بودیم که 
کاملاً منفاوت بود. او در سخثهایش از دختری په نام 
«تریسی» یاد می‌کرد و از او تعزیف عی‌کرد. پس از 
گذشتن نزدیک به یک ساعت ربکا به همان سرعتی که 
به جلد دیگری فرو رفته بود. به دنبای مععول خود 
بازگشت و شروع به شرح بقیه ژندگی خود پس از 
پابان دبیرستان کرد؛ اما توجه همه ما به هعان بخش از 
سختان ریکا معطوف شذه بود که او در هنگام بیان آن 
با انتقال شخصیتی ۲٣۵٣/6۴‏ اتمم دچار شده 
برد و همچنین شخصیتی به تام تریسی که من پس از 
بازگشت ریکا به حالت عادی چند بار نام او را مطرح 
کرده و راجم به ار پرسیده بودم. لما ربکا با بی‌اعننایی 
فقط می‌گفت تریسی دوست او در دو سال آخر 
دبیرستان بود و اکنون ده سال از آن زمان گذشته 
است و او چیز دیگری به یاد نمی‌آورد. درحالی که 
به‌وضوع مشخص بوذ که وأقعیت غبر از این است 


رو زنه 
من بلافاصله از اندرو و مادر ربکا خواستم به 
دیدن من بیابند و سپس از آنها راجع په ربکا در سنین 
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پرسیدم. البته اتدرو شناسایی نسبت به آن مان و از 


زندگی ربکا ند اشت. چرا که او حداکثر پنج سال ېود که 
ریکارامی‌شناخت, اما عادو ربکا با شنیدن نام تریسی 
سرش راتکان داد و نگاهش به وضو به تلخی گرایید. 
او به من گفت که تریسی دوست صعیعی و فعکلاسی 
ریکا در سالهای پایانی دبیرستان بود و اثری عنقی 
روی او می‌گذاشت. او کفت که تریسی دختری شر و 
شر به‌پا کن بود و ربکا برعکس او دختری محجوب و 
سر به زیر و تریسی توانسته بود از تقاط ضعف ربکا 
استفاده کند و او راچون موم در دست خود ترم کند و 
سزانجام در پایان دوران دببرستان خانواده تریسی 
به منطقه دیگزی منتقل شدند و بدین ترتیب آتها دیگر 
یکدیگر راندیدند. 

من پس از صحت‌های عادر ربکا مطعئن شدم که 
تاشبر تریسی بر ربکا در آن بوران واقعه‌ای نېست که 
پتوان به آسانی از کنارشن عبوز کرد بثابراین تصمیم 
گرفتم تا دتبال آن ماجرا را از طریق ذهثیت شخصی 
ربکا بگیرم. 


یا بسر دا یی 

در جلسات خود با ریکاء فشار بیشتری روی او 
گذاشتم تا.از دوران ۱۷ و ۱۸ سالگی خود و 
دوستی‌اش با نریسی نیز صحبت کند. ابتدا نتیجه 
نگرفتم, اما در به‌کارگیری هیپئوتیرزم متوچه شدم 
که ربکا به‌شدت آن دوره و تریسی را لز دمن خود 
پس می‌زند و این بیشتر ها را یه دانستن بیشتر کتجکاو 
می‌کرد تا اينکه سرانچام زیکا تسلیم شد و احساس 
کرد که بهتر است سحیت کند و درون سنگین خود را 
قدری خالی کند و تسلی بخشد. 

تریسی دختر شلوغ و شری بود که ربکا درواقع 
آنچه را نداشث و در وجود خود نمی‌دید. در ار 
مشاهده می‌کرد و با نزدیک کردن خود په او خلاه‌های 
خود را پر می‌کرد. تریسی با آزار و ایت گزدن دیگران 
سیرآب می‌شد و ربکا که دختری آرام و سریه‌زیر بود 
احساس می‌کرد که شخصیت تریسی بیشتر مورد 
قبول است و قدرت بیشتری دارد, بنابراین او را دنبال 
می‌کرد. در ابتدا این رفاقت آن دی ربکا هنور خچالت 
می‌کشید تا در اعمال شیطنت آمیز تریسی شرکت کند؛ 
اما پس از گذشت چند ماه آهسته آهسته اخساس 
می‌کرد که دنیال کردن تریسی ای را بهتر تخلیه می کند 
و همکاری با او را شروع کرد. این همکاری ابتدا برای 
ربکا بسیار سرگرم‌کننده و چذاپ بود. سربه‌سر 
گلشتن مهلم‌ها ريشفند آنها. تمسخر هعکلاسیها 
ارتکاب به اعمال خلاف در مدرسه و گتاهکار نمایش 
دادن دیگر دانش آموزان از این قبیل آعمال بود. تا اینکه 
آنها در ععلی شرکت کردند که حتی در ذهن ربکا هم 
نمی‌کنچید. تریسی تسبت به شاگرد ممتاز کلاس که 
دختری به نام جنیفر بود به شدت حسادت هی ورزید و 
از اينکه او را محبوب معلم‌ها و دیگر دانش‌آموزان 
می‌دید. بسیار خشمناک بود و به همین دلیل نقشه‌ای 
شیطانی کشید تا او را ساقط کند. تریسی از ربکا 
خواست تادر اجرای این نفشه با او همراهی کند. نقشه 
ابن بود که در امتحانپایانی دبیرستان جتیفر را تقلب 
جلوه دهند تا او نتواند موفق شود و از بایان 
تحصیلات دپیرستان باز بماند. ربکا ابتدا این نقشه را 
ناستصفانه هی دانست و نمی خواست همکاری کتد. ما 
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تریسی از نقوذ معمول خود بر ربکا استفاده کرد و او را 
مجبور کرد تا فعالانه در خراپ گردن چنیفر در امتحان 
نهایی شرکت کند. آنها نقشه خود را عملی گزدند و در 
هنگام امتحان نهایی چند بادداشت تقلب در پای 
صندلی و زیر دست جنیفر قرار دادند و په نوعی 
صحنه‌سازی کردند که معتجن‌های جلسه بدون شک 
و تردید قانع شدند که جنیفر مرتکب تقلب شده است. 
ربکا هرگز نتو انست آن صحته زا فراموش کند: جنیقر 
را درحالی که هق هق گریه می‌کرد و اظهار بی‌گناهی 
می‌کرد. از جلسمه امتحان بیرون کرده بودند و بعد هم 
به عنوان مجازّات اجازه ندادند تا دیپلم پایان سال 
تحصیلی را دریافت کند. بقیه کلاس که به تریسی و 
ریکا مشکوک شده بودند. شدیداً آنها را مورد مو اخذه 
و اعتراض قرار دادند. ربکا تاب این همه اعتراض را 
نداشت و وجدان گتاهکارش از یک طرف و خرده‌گیری 
ی اعتراض بقیه دانش آموزان ار طرف دیگر باعث شد 
تا از تریسی فاصله بگیرد و بعد هم شنید که تریسی 
پس از اخذ دبپلم به‌انقاق خانواده‌اش به شهری در آن 
سوی کشور نقل عکان کرده‌اند. ربکا وارد دانشگاه شد 
و کوشید تابه عالم صلم آمیز, آرام و درونگرای خود 
بازگردد و سنگینی درس دانشگاه به او کمک کرد تا 
موفتاً فاجعه جنیفر را که شدیدآ بر روحیه‌اش تامشر 
گذاشته بود فراموش کند. 


ازدواج و فراموشی 

پس از دوران دانشگاه هم آشنایی با اندرو و 
سرانجام یک ازدوام با او ذهن ربکا را مشفول کرده 
بود و او تقریباً توانست جریان جنیفر را فراموش کند؛ 





اما گاه و بیگاه در کابوسهای خود تریسی و جتیقر را 
هی دید که با قیافه شیطانی و ناخن‌های بلند په سراغ او 
آمده و گلوی او رامی فشرند. ما درست زمانی که ربکا 
تصور می‌کرد همه چیز به فراموشی سپرده شده و 
بر به بچعار هدن کرد بو خوشبخقی وا 
تعام وچود احساس می‌کرد. ناگهان پتک سنگین 
وجدان بر مرش فرود آمد, فکر بچه‌دار شدن و آینده 
او دوعرتبه جنیفر را به ذهن او برگرداند. ریکا لشتباه 
کرد. آو نه‌نتها همه چیز را فرآموش نکرده بود بلکه 
وجدان و احساس کناه که به صورت تعلیق یافته در 
ذهنش مانده بود دوباره به‌سوی او هجوم آوردند. ار 
دیگر لحظه‌ای نمی‌توالست از این تفکر که باغث 
بدیختی انسانی دیگر شده است, رهایی یابد. ادامه این 
تفکر و تنهایی او در عنژل به دلبل آنکه اندرو بیشتر 
ساعات رایه فعالیت و کار می‌برداخت. سیب شد تا 
فشار و تنش عصبی‌اش اف ايش یابد. ربکا برای رهابی 
از این فشار سعی کرد که ذهئیتی حق به‌جانب بگیرد و 
خود رابی‌توجه نشان بدهد. این نوع واکتش به‌سرعت 
ذهنی راکه تا ان حد زیر فشار بود تحت تاءٹیر قرار داد 
و او فقط چاره را در آن دید که کاملاً عوض شود و به 
شخصیتی دیگر عبدل گردد. او از شخصبت خود 
متنفر شده بود و تمی‌خواست آنچه خودش بود به یاد 
بیاررد و برای فرار از این شخصیت, جلد دیگری را 
جستجو می‌کرد. گاهی لوده بازیگوش و خندان و 
گاهی هم انتقاسجو, خشن و بی‌رحم و کار په آئجا 
رسید که به‌صورت ادواری در این شخصیت‌ها قرو 
میدقت و موقتاً خودش را فراموش هی کرد 

درواقم چندشخصیتی که ربکا به آن دچار شده 
بود انتقاسجوبی و مجازات خودش پود و افراط در این 
تغییر شخصیت سرانجام باعث شد تا اندرو و مادرش 
متوجه شوند و برای معالچه او اقدام کنند. 





در جستجوی ر آشی بر ای در مان 

حال که ريشه و علت مشخص شده بود و تاره 
نیمی از راه طی شده بود و نیمه سخت‌تر رله باقی 
مائده بود و آن درمان ربکا بود که به این سادگی 
امکان‌پذبر نبود. درمان یک ذهن و وجدان گناه‌آلود 
یکی از سخت‌ترین کارهاست و باید ابتدا روش درمان 
تعیین می‌شد. من مداوا و داروهای شیمیایی را در این 
مورد به‌شدت ناکافی و ناقص می‌دانستم و مخالف 
استفاده از آن بودم. هرچند گه برخی از هعقطاران در 
به‌کار بردن آن اصرار می‌ورزیدند. من و یکی دو غر 
دیگر از دست‌الدرکاران آسایشگاه بیشتر به دثبال 
راهی مستقیم بودیم تا با وجدان ربکا درگیر شویم و 
آن را خلاص کنیم. چرا که ادامه این وضعبت پرای او 
ممکن بود به جنون ادواری و با شیزوفرلی عنجر شود 
و آنگاه وی برای هعيش با روم و روان خود درگیر 
می‌شد. ناگهان فکری به ذهن من راه یافت و متطبق پا 
روشی که همیشه دنیاله‌روی از آن می‌کردم: په 
دوستان خود گفتم که «چرا ما جتیفر را پیدا نکنیم و 
ریکا را مستقیماً رودرروی او فرار تدهیم تا خود و 
آنچه در دل دازد. به او بگوید و خود را رها کند؟» البته 
خطر واکتش منقی از جانب جنیفر وجود داشت که 
می‌توانست اوضاع را به وخامت بیشتری سوق دهد: 
اما من معنقد بودم که این خطر کردن لازم است ؛ چرا 
که دست کم تکلیف مارا روشن می‌کند. 
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-وقتی از پیمان طلاق گرفنم, حال خیلی بدی داشتم 
حس کردم همه چیزم وا از بسنت داده‌ام, دانشگاه را 
رها کرده بودم شغلم را از دست داده بودم. احساس 
شکست خوردگی می‌کردم. تصور اينکه دوباره په 
مشهد برگردم و با خاتواده‌ام زندگی کنم. خیلی سخت 
بود می‌دانستم در آجا دير پا زود مجبورم تن په 
ازدواج بدهم. پدر اضلاً دوست نداشت توی خانه دخثر 
دم‌بخت و با بیوه جوان داشته باشد, برای همین. من و 
خواهرهايم هعگی, زود شوهر کردیم. روزی که از 
دادگاه بیرون آمدم. گیج و منگ بودم. نمی دانستم کجا 
بايد بروم. فکر کردم بهترین راه این است که بروم 
راه‌آهن و بلیت حشهد رابخرم و 

به طرف خانه دوستم شهره رفتم. می‌دانستم 
حد اقل یک هفته را بی‌توانم در خانه او بعاتم شوهرش 
په مأموریت سه ماهه رفته بود و شهره هميشه دنبال 
کسی می کشت که در نگهداری بچه کمکش کند. حاضر 
بودم؛ پرستار بچه‌اش پشوم اما به مشهد تروم برایم 
اهمیتی نداشت که قبلا چه زندگی داشته‌ام و در چه 
عوقعیت. اجتساعی قرار داشتم. مهم این بود که حالا چه 
وضعی دارم از آن خانه مجلل و بزرگ در بالای شهر 
بیرون آمده بودم. دیگر ته ماشین زير پایم بود و نه 
موبایل در دستم. خودم بودم و خودم. اندکی پس‌انداز 
داشتم که نمی شد روی آن خیلی حساب کرد. شهره از 
دیدن عن خبلی خوشحال شد. برایش همه چیز را 
تعریف کردم و از او خواستم چند وقتی اجازه بدهد 
پیش او یمائم تا شغل مناسبی پیدا کنم. 

شهره با کسال میل قبول کرد. در نگاهش چیزی 
هثل ترحم وجود داشت می‌دانستم که همیشه حسرت 
آن زندگی مجلل را می‌خورد و بارها به رویم آورده بود 
که پرشانس ‌ترین دختر هستم که چنین شوهری کردم: 
حالا شاید از اینکه می دید و امانده شدهام قبا لحساس 
رضایت داشت. اما اهمیتی به این فکر و خیالها ندادم 
مهم این بود که می‌دانستم شهره آنقدر عهربان است 
که می‌تواند تا مدتی پذیرای من باشد قرار نشد وقتی ار 
به داتنشگاه می رود از دخترش عسل نکهداری کنم و در 
عوارد دیگر. بروم سرا کار. 

کار پیدا نمی کرت هو روز که اکت میت 
دلواپس می‌شدم. اما شهره سعی می کرد این حس رااز 
من دور کند. من را هعراه خودش به مهیعانیهای 
خائوادگی شان می‌برد و کم‌کم با همه اعضای خانواده 
آشنا شدم و در همین میان بود که حس کردم سروش 
برادز شهره به من علاقه‌مند شده است. اصلا آسادگی 
زندگی هشترک دیگری را نداشتم. حاضر بودم هر 
سختی وا تحمل کنم, اسا.. 

سروش پسر لجوج و یک دنده‌ای بود پارها به من 
پیشنهاد ازدوام داد اما من رد کردم بالاخره یک روز 


یگ روز بربرف 
یک دختر جوان 
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مخفبانه حاشووم شد 
بعضی روزها به خانه‌ام می‌آمد. برلیم خرید 
عی‌کرد ولی رنگ و رخ مرد خائه را تداشت. هعيشه 
دلواپس بود که مبادا کسی از این وصلت بو بپرد 
نسی‌داتم حق با او بود يانه به هرحال برای عن وضم 
خوشابندی نبود. به همین علت شروع به محالقت کردم 
عی‌خو استم هویت داشته باشم و خانواده شوهرم من را 
به عنوان عرومسشان بپذیرند. اما سروش زیربار 
ُمی‌رقت. هرچه زمان بیشتر می‌گذشت., بیشتر متوجه 
می‌شدم که وعده‌های سروش پوچ و ترخالی است 
سعی هی کرد با خرید هدیه‌های گران قیمت 
من راراضی نگهدارد. اماعن نمی‌توانستم به 
ابن محبت‌ها دلم را خوش کنم, عم‌کم از 
کنجار رفتن خسته شدم و فکر کردم بهتر 
است سروش را به حال خودش رها کنم 
لرتبایلم, کم و بیش با قنهره برقرار بود. یک 
روز بهم تلفن کرد و کفت که می‌خواهند برای 
سروش زن بکیرند و شب قبل په خواستگاری 
دختر خوبی رفته‌اند. نعی‌دانید چه حالی شدم. به 
نظرم این عوضوع غیرمسکن می‌امد. وفتی 
صحت و سقم قضیه را از سروش پرسیدم؛ 
حاشانگرد و گفت تنها برای بستن دهان مادر و 
خوامرش به خواستگاری رفثه است و اصلا قتصد 







ازدوام تدارد 
روزهای بعد خبرهای جدیدی از شهره می‌شننیدم 
مثلاً اینکه قران نامزدی را هم گذاشنته‌لند با لينک 
عروس جدید رابرای شام دعوت کرده‌اند و و 

روزبه‌روز حالم بدتر می‌شد. می‌دانستم که قانویاً 
| سروش باید از من اجازه بگیرد و بعد هعسر دوم اختیار 
کند. اما دیگر موضوع قانون برایم مهم تبود. احساس 
می‌کردم در آستانه شکست دیگری هستم. از طرفی 
سروش همه چیز رانفی می کرد و از طرف دیگر شهره 
خبرهای دیگری بهم می‌داد. تا اينکه یک روز از شهره 
خواستم روزی که عروس جدید به خانه‌شان می‌آید 
من راهم دعوت کند 

یک روز پربرف و سرد به خانه شهره رفتم. نیلوفر 
عروس جدید هم آنجا بود. دختری جوان و زیبا بود. هم 
تحصیلکرده بود و هم زیباتر از من لحظه‌ای خودم رابا 
او مقایسه کردم و درمیان خودمان سروش را ديدم 
نعمیانم چرا نتوانستم کوچکترین حقی به خودم 
بدهم از خانه شهره که بیرون آعدم مفموم و واخورده 
بودم. حتی دیگر از دست سروش هم عصیانی تبودم 
دلم برای خودم می‌سوخت. برای تمام روزها و لحظه‌هابی 
راکه از دست داده بودم. می‌دانستم وفتی در سنن ۳۵ 
سالگی اسم دو مرد در شناسنامه یک زن باشد چه 
معنابی داره. زنی که دیگر زیبابی‌هایش را از دست 
داده مال و ثروتی ندارد. تحضیلکرده هم نیست و 

اما نیلوقر برخلاف من همه چیز داشت و 
نمی‌توانستم با او رقابت کنم. 

شب که سروش به خانه امد, همه وسایلش را جع 
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1 پدرم اصلا دوست نداشت توی 
۱ خانه دختری دم بخت و يا بیوه 


وت ریب اون ميا 


موضوغ رایه شهره گفتم. شهره کسی دلخور شد. حق 
داشست. می‌دانستم که دلش نعی‌خواهد برادر جوانش با 
یک ازن بیوه ازدوام کند. شاید اگر من هم جای او بردم 
همین حس راداشتم. 

سروش کمکم کرد تا شغلی پیدا کنم. به محض 
ابنکه سر کار رفتم. شهره بخلفی‌هایش را شروع کرد 
فهمیدم که دیکر جایی در خانه او ندارم, خیلی زود 
اتاقی پیدا کردم و از پیش او رفتم, اساسروش راهر روز 
در محل کارم می‌دیدم. پسر مهربان و فعالی بوب 
بیشتر مشکلاتم به‌ وسیله او حل می‌ شد 

یک سال گذشت. همه چیز روپراه شده بود پیعان 
و زندگی گذشتهام را کاملا فراموش کرده بودم با 
آرامش خاص زتدگی می کردم و خواسته پا ناخواسته 
سروش داشت گوشه‌ای از ژندگی من را به خودش 
اختصاص می‌داد. هرچه زمان می‌گذشت بیشتر 
متقاعد می‌شدم که زندگی یک زن تنها و بدون نلوهر 
در شهر بزرگ تهران چقدر مشکل‌ساز است. می‌دانستم 
که تعام پيشرقتهایم را دیون سروش هستم و همه 
این چیزها جمم شد تا من بتوانم به او علاقه‌مند شوم و 
به نقاضای آزدوام او چواپ عثبت بدهم 
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کرد بودم و به او دادم تا با خودش ببرد. سروش جا 

خورده بود. باور نمی‌کرد که خیلی جدی حرف می زنم 

فکر می‌کرد مثل هميشه کمی عصیانی هستم و بعد 

آرام می‌شوم. اما این بار تصعیم خودم را گرفتم. امروز 
سروش از من خواست که تا مدتی این موضوعغ را هم به دادگاه آمد هام تاتقاضای طلاق بکنم 

از خانواده اش مخفی کنم. پذیرفتم و زندگی مشترک ٩‏ | ۳ 
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پرواز با پرنده 
چند وقت پیش در خواب دیدم که در لتاقی با چند دختر دیگر هستیم و در عیان این همه 
نتر. که هغگی دانشجوی دانشگاه بودند, یکنفر حضور دارد که دانشجو نیست و او یاما 
بت می‌کند- من چندان توجهی به حرفهای او نمی‌کردم و از پنجره به بیرون خیره 
دام که ناگهان پرنده بزرگ و سیاهی را مشاهده کردم و قریاد برآوردم که لین یک 
یمرغ اسث و آن پرنده که هم از پرابر چشمائم محو شد و من از دور شدن پرنده 
افسوس می‌خوردم که ناگهان پرنده دیگری که کاملاً شببه به آن پرنده قبلی بود به‌سراغم 
مد و با لین تفاوت که کاملاً سفید رنگ بود ابن پرنده مرا به سوی آسعان برد درحالی که 
ن خود را به پای آن آویزان کرده بودم. من احساس لذت فوق العاده می کردم و فقط کمی 
دم بود. پس از آنکه با همان پزنده چرخی در آسمان زدیم او مرابه جای اولم بازگرداند 
م .الف .م ۲۲۰ ساله و مجرد از مشید 
۵ تحلیل. اسانه‌ای از همبستگی... 
سرکار خانم ع .الف .م از مشهد 
به‌طور کلی پرواز پرنده یک خواپ خوب به‌شعار می‌رود که در آن از لذات زندگی: 
روزی و هعبستگی و قراغ خیال, نشانه‌هابی وجود دارد: اما بهتر از ان خواپ پرواز در کنار 
پرنده یا با پرنده است که برای بختران مجرد مستقلا به معنای هعیسنگی و بیشتر برباره 
موارد ازدوام کفتگو می‌کند. الپته شما شرایط و موقعیت خودتان را از این حیث پهتر 
می‌دانید. اما آنطوری که به نظر می‌رسد. جواب شنما از دو مورد موازی صحبت می‌کند 
یکی از آنها بیشتر توجه شما را جلب می‌کند. ابن خواب می‌تواند مان حال و یا آینده 
رانیز داشته باشد. یعنی اینکه این اتفاقها و انتخابهایی که شما مدنظر قرار می‌دهید ممکن 
است برای آینده نزدیک رخ دهند. اما باید هشیار باشید که در جابی یک پرنده سیاه په 
شما روی خوش نشان داد و سپس ناپدید شد آنهم پس از آنکه توچه شمارا جلب کرد 
این هشدار په منزله آنست که باید مراقب اقرادی که طالب هعیستگی پا شما هستند, 
باشید. ممکن لست که از دور پا به عبارت بهتر در ظاهر آنچه که به شما نشأن می دهند. 
ولقعیت ماجرا نباشد. بنابراین باید این را کاملاً مدنظر قرار دهید. پرنده سفید معکن است 
ذهنیت خود شما باشد, یعتی ایده آلهای خودتان را به‌صورت تجمم در خواب در آن پرنده 
ید جستجو کرده‌اید و معکن است که شخصی واقعی باشد که در زندکی شما وجود 
د و شعاهنوز از آن آگاه نیستید. بنانراین به نظر می رسد که تجربه خواب بسیار جالبی 
شته باشد. لها از نظر روانشناختی تخالت خودتان در این سرنوشت و شناسایی 
آدمهایی که بر اطزاف شنما وجود دازند کأملا لازم است. کسی که در خواب شعا دانشجو 
نیست اما با شما و دوستانتان صحبت می‌کند نعی‌تواند نمایانگر حضور یک حسادت 
باشد. این حسادت ممکن است برای شما و با در برابر آنچه که برای شما اتفاق می افتد 
قرار گیرد. به هرحال به نظر می‌رسند که شتعا بسیار خوش‌جوش و عهربان باشید و این 
خصوصبت در بسیاری از موارد به‌سود شا تمام می‌شود و در موارد معدودی نیز 
اند ار این عهربانی و صمیمیت شعاء شخصی به عنوان نقطه ضعف استفاده کند 
درواقع خواپ شما بیشتر در مورد آدمهای دور و بر شعا است. تا خودتان و این 
آدمها از دایره محدودی نیستند می‌توائئد دوستان باشند, می‌توانند اقوام باشند و 
می‌توانند خواستگاوها باشند. آنچه که مهم است هوشیاری شما از طرفي حفظ 
تصوصیات مثبت که درواقم از نظر دیگران نقطه قدرت شماست از طرف دیکر 
می‌باشد. یک مورد دیگر را نیز به خاطر داشته باشید و آن این است که سعی کنید یکی 
بو مبال گذشته جود را خوب مرور کنید. ملاقاتها و دوستی‌ها و یا مذاکره‌ها و تثبیه که 
پا می‌توان از آن به نتیجه‌ای رسید که با خواب شما هعانگونه که گفتم منطبق باشد یا 
ته عورد مهمی که در ایجاد حو اپ اتفاق افتاد این بود که پرنده سیاه حتی با اينک توجه 
شما را جلب کرد از کنار شتا رد شد و این می‌تواند به معنای اقبال خوش باشد چرا که 
هعیشه انسانها باید از سیاهی‌ها حذر کنند و این برای شما بدون عامل خودتان صورت 
گرفت که در ابن صورت می‌توانید به اقبال و بخت خود خوشبین باشید. 
۲ موفق و پیروز باشید, 
0 یک پاسخ: جناب اقای رستم کریمی نژاد از بلوچستان 
هسأن‌گونه که بارها در مجله هم ذکر کرده‌ايم. ما خوابگزار نیستیم و تعبیر خواب 
نمي‌کنيم. پلکه خواب را از دیدگاه روأن‌شناسی و شخصیت پردازی یعنی آشنا شدن 
شخ یا هویث خودش مورد مطالعه قرار می‌دهیم. کاری هم با رمل و اسطرلاب 
تاریم آری در این مورد کتابهای راهنما و بدعت‌گذار وجود دارد مائند ترجمان خواب 
0۳۳۵۳۳ 0 اقا اا اثر ژیگموند فروید که کتاب مرجع در این مورد به‌شمار 
می‌رود و فقط باید از کتابهای تعبیر یا معانی علائم خواب پرهیز کنید, چرا که آن رشته 
بگری است و مارایا آن کاری نیست. موفق و پیروز باشید 
دکمر بهروزی, 
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هفته بعد شما ی 

فروردین 
از پدر و مادرتان حتماً دیدن کنید. حتی اگر در شهرستان مقیم باشند, استراحت و | 
تفریم راقراموش نکنید, شمارا در اتجام دادن بهتر وظایفتان یاری می دهند. در انتخاب 
شما برای ازدواج دیگران نباید خللی وارد آورند. در یک فعالیت دسته‌جمعی با دوستان 
شرکت می کنید که بسیار لذت بخش خواهد بود 

ار دیهشت 

بحبگ در موود ازدواح شنعابه جائ حساس می‌رسد و زمان آن رسیده تا مقاصد 
واقعی خود را آشکار کنید. پذیرایی از دوستان در هفته بعد شما زا خوشحال می‌کند 
بسته پا نامه‌ای حوشحال کننده به دست شما خواهد ر سید 

ج داد 

فرستی برای سرمایه گذاری به دست می‌آورید اما بیشتر از توان خرج نکنید. دل 
کسی رابه دنست می‌آورید که شمارا به یک انسان محبوب تبدیل می‌کند. آجازه ندهید 
رقابث تحصیلی و کار به دشعنی با دلخوری تبدیل شود. در گفتگوی مهعی شرکت 
می‌کنید که نتابم سازنده‌ای خواهد داشست. 


تبر 

در مورد امورۍ که ارزشی ندارد بیش از حد حساسیت به خرج ندهید. آرام باشید 
و نه سوال کردن از دیگران حساسیت به خرچ ندهید. سوه تفاهعی که در داخل 
خانواده برایتان اتفاق افتاده بود به آسانی برطرف می‌شود انجام وظابف خودتان رابه 
تعویق نیندازید بخصوص در تحصیل. 

مرداد 

شرکت در مراسمی که خاتواده و نزدیکان هم در آن حضور دارند به شما آرامش 
هی دهد؛ از انسانی که می‌دائید تیت خوبی شسبت به شعا ندارد. داؤرئ جویید. هفته بعذ 
هم میهمان دارید و هم عهیمانی می روید که هر دو پر ثواب خواهد بود. 

شهریور 

اعتماد به تفس لازم رابرای شروع یک گفتگوی مهم به دست می‌آورید. یک مورد 
ازدوام نظرتان را بیش از پیش جلب می‌کند درراه تفریج و سرگرمی مواظب 
هزبنه‌های خود باشید. در کار و تححسیل به موفقیتی تازه ی‌رسید از نظر عاطفی به 

موز 

قدر شخصیت شنعاسر انجام دانسته خواهد شد و مورد تشویق قرار می‌گیرید. به سفری 
کوتاه برای ملاقات لقوام دسنت می‌زنید روی خوش رأفو موش نکنید. حتی در شرلیط جدی 
بخت به شما روی خوش نشان خواهد داد. با دوست قدیمی خود در تعاس باشید. 

آیان 

ايعان شما یکی از بهترین ابزار در دست شعاست که کمک فراواتی به شما می کند. 
معکن است در یک بحث خانوادگی شرکت کتید که تباید از اختلاف نظر واهعه داشته 
باشید. در مقابل زخمزیان‌های یک شخص, سکوت بهترین واکنش خوافهد بود در 
محیط کار کوشا ماشید 

آذر ۱ 

حوصله داشته باشید. نتیجه‌ای که منتظر آن هستید را بدست می‌آورید. از نظر 
مالی هفته آینده شرابط بهتری را صاحب ځواهید شد. برای خطر کردن هقته آینده 
زمان عناسبی نیست. زعان آشتی با یکی از کسانی که دلخوری داشتید قرا رسیده 
است قدر خود را بیشتر بدانید 

دی ۱ 

بهترین فرصت برای اغاز کردن پروژه شما هفته بعد است. عتوجه می‌شوید که از 
وجهه خوبی در عیان آشنایان و همکاران برخوردار هستید, مراقب سلاعتی خود 
باشید. بخصوص ورزش را که‌باید از هفته بعد با برنامه دقیق آغاز کنید. تفکرلت خوبی 
به نهن شما راه می یابد بویژه در اهر تحارت 


سنمی کنید ففت آینده نها که بعکن لست به همکازان یا دوبان خود کسک 
کنید. اگر تصور می‌کنید تسبت به کسی بی‌احترامی کرده یا غیرمتصفانه نسیتی به او 
ژاده‌لید بهترین فرصت برای عذرخواهی قرا می‌رسد. همکاری و همکامی را در 
چارچوب خانواده فراموش نکنید. 

افد 

آگر به دبال خرید مططمشن و مناسبی هستید هقته بهد بهترین فرصت برای شما است به 
هزحال باید با دقت و بودجه‌بندی منلسب به هزینه کردن نست بزنید. در مقوله کار و تعصیل 
به یک نتیچه قلیل ملاحظطه دست می‌یایید در مر مهمی چون ازدواج عجله به خرج دهي 
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[> گفتگو» سیده شیده لالمی 


بیش از یک ماه از زمانی که در خواست مصاحبه 


کوده بودم می گذشت و روز و ساعت ابن مصاحبه 


فرست زمانی تعیبن شد که دبگر از انجام آن قطع امید 
کرده بودم. با این همه روز مصاحبه دقابقی پیش از 
ساعت مقرر؛ ساختمان سز رنگ مر کز آمار ابران را که 
در ميان شلوغی های میدان فاطمي, تیعران به‌راحنی 
شناسایی می اشد پیدا کر دم و شاید اگر و اهتمانی مدبر 
روابط عموعی نبود دقابقی میان راهروهای تودر تو نی 


. که دو ساختمان عخرا هفت طبقه زا به هم متصل 
مې کرد گم می‌شدم. پله‌ها ما زا په طبقه ششم 


می‌رساند دقایق کوتاهی می گذر د تا ابشکه روبروی دکتر 


زالی می‌نشینم, مردي که در اولین سالهای پیروزی 


انقلاب رئیبی شوراي شهر کرج بوده از سال ۶۲ ت۶۷ 
وزیر گشاورزی و پس از آن به مدت هفت سال نماینده 
مجلس بوده است و امروز نیز با عنوان مدیرعامل مر کز 
آمار ابران به مردم خدعت می کند عضو هیاءت دلوران 
حشنوار+ خوارزمی و شورای پژوهش علمی کشور 


است. ساده و بی تکلف سخن می گوید و به ظاهر اولین 


کسی است که باید پاسخگوی آشفته بازاری باشد که 
در آمار ایران وحود دارد 
OOO‏ 

سلچرا در ابران: آمار صحیح جزو کالاهای نایاب 
شده است؟! 

آخرین قانونی که بر ژمینه آماز در کشور وجود 
دارد. قانون مرکز آمار ایران مصوب سال ,۱۳۵۲ 
می‌باشد. اگرچه این قانون دارای تواقص جزئی است: 
لکن چنانچه به آن عمل می‌شد. نظام آماری کشور 
دچار چتین نارشضابیهایی نعی‌گردید. در فانون مورد 
نظر وظایف مرکز آمار ایران. و شورایمالی آماز 
به‌وقنرح مشخص شده بود چنانچه شورایعالی آمار 
به وظایف خود عمل می‌کرد. چندگانگی آنار در کشور 
به‌وجود ثمی‌آمد. بنابراین تعام نارساپی‌های عطزع 
شده در آمار کشور ناشی از عدم اجرای قانون مرکز 
آمار ابران توسط سازمان برناعه و بودچه استه 

[۲ مرکز آمار ابرن به‌طور مستقل اقدام به تولید 
آعار می کند با با سقازش دستگاهیهای دیگر. تولید آمار 
اتجام می‌شود؟ 

8 اصولاً هرگونه آماری بابد برمیتای تقاضای یک 
کاربر آمار تولند شود در غیز این صورت ممکن است 
از آسار ترلیدشده هیچ استفاده‌ای به‌عمل ناید. در 
قانون مرکز آمار. ایران مصوب سال ۱۳۵۲. وظیفه 
تعبین سیاست کلی برنامه‌های آهاری, کشور و تهیین 





عکس از مجید شادمان‌تژاد 


در ایران و بسیاری کشورها امکان 
تولید امار در مورد اعتیاد؛ فحشاء و 
بیماران ميتلا به ایدز وجود نذارد و آمار 
محرمانه ای هم در این زمینه 
در دست بيست 


۳ 


اولوبت‌های آمازی برعهده شورای عالی آمار است. 
لکن به‌لحاظ فعال تبودن شورای عالی آمار تا سال 
عدیریت و برنامه‌ریزی و بعضاً با بهره‌گیری از الگوهای 
تولید آمار در سایر کشورها اقدام په تولید آمار در 
زمینه‌های مختلف کرده است. 

0 در حال حاضر نرخ بیکاری چقدر است؟ 

6 از سال ۱۳۸۰ و با تصویب شو ایعالی آمار. طرح 
آمارگیری اشتفال و بیکاری در چهار فصل سال اتچام 
می‌شود تا تغییرات احتمالی ترخ اشتغال و بیکاری در 
فصول مختلف سنال مشخصی شود. براسایس آمار ما 
در سه فصل بهار تایستان:و پابیز سنال ۱۳۸۱ نرخ 
بیکاری در کشور, با کرتیب برابر ۰۱۲/۶ ۱۲/۲ و ۱۲/۸ 
درصد می‌باشد. لازم به ذکر است که کلیه مقاسات 
عالی‌رتبه سیلسی کشور نامکید می‌کنند که بايد در 
کشور در زمیثه اشتتفال و بیکاری فقط به لین آنازها 
استناد شود این آماز عورد تاءییه سازمان هدیریت و 
برنامه‌ریزی. شورای عالی اشتقال, وزارت کار و امور 
اجتعاعی و بانک مرکزی می‌باشد 

07 آمار و ارقاسی که در خصوص اعتباده فحشا و 
تعداه بیمار آن عبتلا به آیدز در جافعه وحود دلرد. اغلب 
غبرواقعی هستند» آپا در این مورد آمار عحرمانه‌اي 
داریم که صحت بیشتری داشته باشند اما به دلابل 


لمنیتی فر جامعه منتشو نشوند؟ 
۵ در اپراق و بسیاری از کشو رها امکان تولید آغار 


در چنین زمینه‌هایی وجود ندارد. اطلاعات در 
زمینه‌های بالا از طریق ثبت موازد کشف شده توسط 
ارکانهای مرتبط به دست می‌آید و در همان زمینه 
بیانگر کل موارد موجود در جامعه نمی‌باشد. مثلا در 
زمینه اعتیاد. فقط موارد ععتادین دستگیر شده یا 
مرلجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد و۔. ثبت می‌شمود, لذا 
در آمار اعلام شده از این طریق, افزاد نعتادی که 
دستگیر نشده‌اند با به مراکز ترک اعتباد مراجعه 
نگرده اند وچود ندارد. البته روشهابی نیز پرای برآورد 









غیرمستقيم این اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
مثلاً په کمک برآوردی از مواد سخدزر وارد شده به 
کشور و متوسظ مصرف یک معتاد, پرآوزدی از تعداد 
افراد معتاد ارائه می‌شود. ولی چنین برآوردهایی فاقد 
دقت لازم می‌باشد. علاوه بر آن. چندگانگی آمار در این 
زمیته‌ها نیز وجود دارد و ارگانهای مختلف براساس 
روشهای مختلف و تعاریف و مفاهیم مختلف اقدام به 
اراثه آمار در این زمینه‌ها می‌کنند که این مساءله نیز 
باعث سرگردانی بیشتری در جاسعه می‌شود. بذابراین 
انتشار هرگونه آمار در این زعینه فاقد ویژگیهای فتی و 
تخصصی می‌باشد. خمناً بعید می‌دانم. که آمار 
محرمانه‌ای در این زمینه‌ها وجود داشته باشد که 
علیرغم دقت بیشترء ار انتشار آن. به دلایل امنیتی 
خودداری شود. 

7] چندی پیش آماری توسط سازهان ملل منتشر 
شد که پیش‌بینی کرده بود جععیت ابران در ۴۰ سال 
آینده ۱۲۰ میلیون تفر خواهد بود این رقم مور تاءیید 
شعا هست؟ 

۵ پیش‌بینی‌های جععیتی معمولاً براساس مدلهای 
پیش‌بیفی. جمعیت انجام می‌شود که در آنها عوامل 
هو ثر بر جععیت عائند مهاجرت, زاد ورولد و مرگ و میر 
دخالت دارند. براساس فرضیات مختلف, براوردهایی 
از عوامل فوق ارائه می‌شود و سپس بها کمک مدل 
موردنظر پیش‌هیلی برای جمعیت. در سال موردننظر 
به‌عدل می‌آید. این مدلها مععولاً چمعیت زا در سه 
حالت حد پایین, متوسط و حد بالا پیش‌بینی می‌کنند. به 
نطو مارقم ۱۲۰ میلیون نفر برای ۴۰ سال آیندھ حداکثر 
عقدار پیش بیتی جععیت می‌باشد و با توچه به روند 
متغیرهای مؤش بر جمعیك این رقم دور از واقعیت 
می‌باشند. سابرای سال ۱۴۰۰ آیعتی حدود ۲۰ سنال دیکر) 
جمفیت ایران را حدود ۸0 مایق نفز برآزرد کرده لیم 

7 در آمار گیری سال ۷۵ در فرمهای آمار گیری در 
مورد جزئیاتی مئل تلویزیبون, بخچال و سابر امکانات 
رفاهی ہم سوالاتی شت بود این اطلاعات به چه 
منظور جمع آوری مي‌شود. چرا که بعد از انجام 
سر شماری هم در جابی منتشو نشد 

8 امگانات رفاهی خانوارها مانند تلویزیون, بخهال 
مناطق محروم کازبرد دارد. اطلاعات فرتبط به آنها نیز 
بر تشریه سرشماری عمومی,نقوس و مسکن سال 
۵ منتشر شده نت 

7 براساسی آخرین سرشمارییهایی که مرکز امار 


FAY شمار‎ 









ابران داشته استء جمعیت ابران و تیهران چتد میلیون 
نفر ات٩‏ 
۵ آخرین سزشمازی جمعیتی کشور در سال 
۵ تحت غتوان سرشماری عموعی نفوس و مسکن 
انجام شده است. براساس اپن سرشماری. چبعیت 
۱ اپران ۶۰ میلیون نفر و جمخیت شهر تهرآن حدود 
۰ تفر بوده است. لکن براساس مدلهلی 
پیش‌بینی جمعیت, جمعیت آیران بر سال ۱۳۸۱ حدود 
۵ میلیرن تفر و جمعیت شهر تهران حدود هشت 
میلیون نفر برآورد می‌شود. 

0 آخرین نرخ ازدواج و طلاق و نیز تعداد فوت‌شدگان 
و متولدین دږ نيعه اول سال ۸۱ چقدر بوذه است؟ 

6 براساس قاتون. سازمان ثبت احوال کشور 
متولی ثبت قایع حیاتی در کشور و تهیه آمارهای 
هربوط به آن است. لازم به ذکر است که ثبت وقایم 
ولادت و فوت ععمولا به روز نمی‌باشد. بنابرانن 
آمارهای مربوط به این وقایم. در دو بخش ارائه 
می‌شود. بخشی که زمان وقوع و قبت آن بر هم منطبق 
است و بخش دیکر وقایعی است که زمان وقوع آنها قبل 
از دوره زعانی بوده است. لکن در دوره زمانی 
موردتظر, ثبت شده است. ثبت جاری مربوط به و قایعی 
است که زمان رقوع و ثبت آن بر هم منطیق است و ثبت 
معوقه مربوط به وقایعی است که زمان وقوع آن قبل از 
دوره زمانی ثبت می‌باشد که آمار مربوط به این چهار 
واقعه حیاتی در نیمه اول سال ۸۱ به شرح زیر می‌باشد: 





: 
خر بن امار های جات نو جه مر کر اهار 

4 در سال ۰ ۲۳۷ کودک بی‌سرپرست در 
۲ مرکز شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزینستی 
کشور نگهداری» مراقبت و توللبخشی شده‌اند. 

بیش از ۵۴۱ فزّار خاتوار با بیش از/۷/۹ عیلیورن 
افر به صورت موردی تحت پوشش طرح مدد جویی آڑ 
اتواع خدمات کمیته امذاد امام خسینی بهره‌مند شبد آذ 
۱ در سال ۱۳۸۹۰ 
تعداد ۱۶۲۷۵۹ عورد 
سرقت عادی در حوره 
استحصفاظی نیروی 
ازتظامی رخ اده اسنت 
که ۲۱/۲ درص ةة 
عربوط به سرقت از 
افاکن: ۳۲/۲ درس 
سرقت وسایل نقلیه و 
لوازم اتف و ۳/۷ 
درصد سرقت احشام 
می‌باشد. 

۷ در سرشماری 
۷۵ دود ۱۱ شون 
نفر رد و *میلیون نفز 
زن از جمعیت ۱۰ ساله 











سازمان ملل جمعیت اران را یرای سال ۱۳۰۶ یکضد و 
بیست مبلیون نقر پیش بینی کرده است ولی از نظر ما 
این رقم حدود ۸۵ میلیون تفر خواهد بود 


ی 


و بیشستر تا زمان سرشماری هرگز آزدواج نکرده 
بودند. به علاوه در زهان یادشده حدود یک میلیون 
و سیصد هزار نفر از رنان براثر فوت فعسر, 
شوه ند اشتند. 

۷ جنهیت کشور نر سال جاری بیش از ۶۵ 
میلیون و ۵۴۰ هزار نفر براوره شده است که ۴۳ میلیون 
و ۲۶۵ هزار نفر در نتقاط شهری و ۲۲ میلیون و ۲۷۵ 
هزار نفر در تقاط روستایی اقامت دارند. 

براساس آمار سال تحصیلی ۱۳۸۰۸۱ وزارت 
آمورزّش و پرورش. بیش از ۳۲٩‏ هزار پسنر و دختر در 
دوره آمادگی, بیش از هفت میلیون و ۰ هزار نفر در 
دوره ابتدایی بیش از چهار میلیون و ۹۵۰ هزار نقر در 
دوره راهنمایی تحصیلی؛ حدود چهار میلیون نقر در 
دوره متوسطه عموعی, بیش از ۴۷۷ هزار نفر در مقطع 
پیش‌دانشگاهی و بیش ار ۵۵۱ هزار نفر در مقاطم 
مختلف آموزش بزرگسالان مشفول تحصیل بوده‌اند 
ضمناً حدود ۷۲ هزار نفو ادانش آمور از آموزش 
استثنایی برخوردار بوده‌اند. 

۷ از کل دانش‌آموزان مقاطم تحصیلی روزانه و 
شبات اپتدایی؛ راهتمایی. متوسطه عمومی و 
پیش‌دانشگاهی به ترتیب, ۳۷/۸ درهند: ۴۵/۶ درصد. 
۲ درصد و ۵۷/۶ دزصد را دختران تشکیل می‌دهند 

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بیش از ۵۳۲ هزار نفر 
موفق به دریافت کواهیناسه دوره پنجم امعادل پنجم 
دیستان] از سازمان نهضت سوادآموزی شبده‌اند, 

۷ نر سال تحصیلی ۱۳۸۰۸۱ تعداد دانشجویان 
کشور جدود یک میلیون و ۵۶۷ هزار تفز بوده که ۵۷۵ 


پزشکان شاغل در وزارت بهداشن» درمان و آموزش پزشکی بر حسب لوغ تخصص: ۱۳۸ 





درصد آنها در دانشگاه آزاد اسلامی تحصنیل می‌کنند: 
از کل دانشجویان ۱ درصد در مقطم فوق دیپلم, 
۳ درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس) و ۳۸ 
درصد در مقطم کارشناسی ارشد [فوق لیسانس) و ۲/۸۷ 
درصد در مقطع دکترای حرفه‌ای و تخصصی تحصیل 
مي کنند 

تعداد بیمارستانهاء رایشگاهها و آسایشگامهای 
کشور در سال۱۳۸۰ مجموعاً ۷۱۷ واحد است و بر کل 
کشور ۷۰۸۹ مرکز بهداشتی و درمانی ادرماتگاه. 
کلینیک, پلی کلینیک و عرکز بهداشت) فعالیت داشته‌اند. 

تعداد تماشاچیان فیلم‌های سینخایی در ۳٩۱‏ 
سینمای فعال کشور در.سال ۱۳۸۰ بیش از ۲۱ میلیون 
نفر بوده که نسبت په سال ۱۳۷۵ حدود ۲۴ میلیون نفر 
کاهش نشان می‌دهد. - ۱ 

* متوسط هزینه. یک خانوار شهری در سال 
۰ به ۲۸ میلیون زیال و برای یک غانوار روستایی 
که یک میلبون و ٩۳۰‏ هزار ریال بوده در اتال ۱۳۸۰ به 
۷ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال رسیده است. ۱ 

۷ ترگیب هزیته‌های یک 
خانوار شهری در سال ۱۳۸۶ 
به ترتیب شامل مسکن؛ آب و 
سوخت ۳۷۸۷ برضد هزینه‌های 
خوراکی و دخضانی ۲۵/۵۸ * 
درصد, حمل و نقل و ارتباطات 
۲ درص:1, کالا و خدمات 
متقرقه ۸۵۲ برد. بهداشت 
و درمان ۷ درصد. پوشاک و 
کفش ۶/۹۲ درصد. اثانه و 
مبلصان و لوازم مثژل ۶/۰۷ 
قوت و تحصیل و سرگرهیها 
۲ درصد عی‌باشد. 

در سال ۱۳۸۰ مقر ا 
هزینه سالانه یک خاتواز 
شهری دو نغزه بیش از ۲۰ 
میلیون و ۷۶۵ هزار ريال و 
برای یک خانوار روستابو, دو 
نفره حدود ۱۰ میلیون و ۲۷۴ 
هزار ریال بوده است: 











۰ 
۳ 


گزارش از فعالیت‌های یکساله 


س ورش , کود کان 





عحسن مخملباف. فملمساز برخسته کشور. پیش 
از یکسال است که جنبش آموزش کودکان افغان را 
راه‌اندازی کرده و در عرض یکسال این جنیش توائسته 
خدمات شایسته‌!ای به کودکان افغانی علاقه‌مند به 
تحصیل صورت دهد 
۳ مذ‌کور. کارناعه فعالبت آن به‌همر اه فهر ست 
پروژه‌های اجرا شده به صورت یک گزارش منتشر 
شده و نسخه‌ای از آنهم به دفتر محله رسیده است. 

خلاصه‌ای از گزارش مذکور به اطلاع خوانندگان 
ار جمند می رسد 

جتبش آمورزش کودکان اففان (۵۳) در دی عاد 
۰ تأسیس نشند و تا دی ماه ۱۳۸۱ لبه فدات یکسال] 
۵۸ پروژه به ملم ۲/۳۱۶/۸۳۸ دلار را در ۱۲ شهر ایران 
و سه شهر آفذانستان اکابل؛ هرات. زرنم| به آجرا 
رساند. این پروژه‌ها در پنج رمینه انجام گرفته‌اند 

.سوادآموزی کودکان مهاجر اقغان (در ایران) 

۲.تعمیر و تجهیز مدارس ادر اففانستان) 

۳بهدالشت و درمان کودکان افغان ادر ایران و افقانستان] 

۴ امور هنری و فرهنگی ادر اففانستان) 

۵ ایجاد اشتغال برای کودکانی که در خیابانهای 
کابل تکدی می کرد« اند 

۵۸4 هزبته سربار و تشکیلاتی نداشته و هعه 
درآمدهای خود را صرف پروژه‌ها کرده است. در موارنی 
که کیک‌کننده دولت ایران بوده است. بوذچه مستقیماً 
ایک بخش دولتی به بخش دبگز واریژ شده و ۸0۳ 
زمینه‌سازی یا پیگیری موضوع را به عهده داشته است. 


دولت ایران ۰ دار 
۲.خانه فیلم مخعلباق TAPAS‏ دلار 
۳.کنک مرنم ایران ۰ لار 
۴ کمک های جهاتی ۹ دلار 


" نحوه تصمیم گیری: 


پروژه به پیشنهاد اهداکنتده تعریف شده است 
۴ آهد اکتنده پيشتنهاد ACEM‏ را پذبر فته اسنت: 








برخی از عهسترین پروژه‌های اجرا شده عبار تند از: 

تشکیل ۲۲۰۰ کلاس سوادآموزی برای 8۰-۰ 
کردک مهاجر افقان در ایران با هزیته یک مبلیارد توسان 
از محل کمک دولت جمهوری اسلاعی در بازده استان 
کشور و توسط تهضت سوادآموزی 

۵ راه‌اندازی ۲۰۰ کلاس سوادآموزی برای ۴۰۰۰ 
کودک اففان در اردوگاههای مختلف کشور در هشت 
استان با هزین ۸۲ عیلیون توسان 

احداث دی ساختمان برای دیستان و دببرستان 
هر کدام با ۱۴ کلاس و دفاتر اداری در شهر هرات 
مهندس قاسم اشرفی با هزینه ۱۶۰ میلیون تومان 

بازسازی مدرسه شهر زرنج افغانستان با همکاری 
مالی کمپانی و ابلدبائج فرائسه با هزینه ۲۴ میلیون تومان 

9چاپ آگهی تبلیفاتی رایگان با همکاری 
روزنامه‌های ایران. همشهری, اطلاعات, جام جم نوروز 
و بنیان. به میزان تقریبی ۶۰ مبلیون توعان 

بازسازی بتیم خانه علاء‌الدین عابل افقانستان با 
هزین ۲۳ مبلیون توعان و ساخت حمام . توالت 
دستشومی: لرله‌ کشی و برای استقاده ۷۶۰۰ کودک 
افقان با همکاری خان فیلم محعلباقف. 

۵اهدای ۲۴ فیلم سینعایی ایرانی برای اکران در 
افغانستان به صورت رایگان با همکاری تهیه‌کنندگان 
ایرانی به بهای تخمینی ٩۴‏ مبلیون تومان 

تجهیز مدارس خودجوش اففان در حاشیه شهر 
تهران با همکازی 840 خانه فیلم مخملباف و 
سفارت استرالیا به هزینه ۲۵ عیلیرن تومان 

تجهیز رادیو تلوبزیون هرات با هزیته شش 
میلیون تومان. 

تشکیل ۵۲ کلاس. سوادآموزی برای آموزش 
۰ کودک مهاچر و تربیت ۵۲ معلم با همکاری 
شاگردان و معلمان یک مدرسه راهتمایی و دبیرستان 
دخترانه در ژاپن به نمایندگی یک خانم معلم ژاپنی به 
تام «نری یوکی تادانو». که پس از دیدن قیلم سفر 
قندهار و مصاحبه مخعلباف از تلویزیون ژاپن: 
علاقه‌عند به شرکت در کمک به خنبش شده و فیلقی 
حدود ۲۰ میلیون تومان کسک برای جنیش فرستادند 

آموزش ۱۶۰۰ دانش‌آموز و تربیت ۸۰ معلم با 
هعکاری سازمان جهانی بونسکو از محل کمک عردم 














بوثان با هزینه ۲۰ میلیون تومان, 

# نجهیز دو مدرسه تازه تأسیس دخترانه در هرات 
به نام زودکی و مولائاء با همکاری کمپانی فیلم وبل 
ژاپن و با هزینه تقریبی ۱۶ میلیون توسان 

حدایت از ۱۴ کودک فترمند در افقالستان که با 
وجود استعداد هنری قراوان به کارگری عشفول بوده 
و از این‌طریق اسکان خلق آثار هنری را پیدا کرده‌اند, با 
مشارکت شرکت وبل و سه شرکت ژاپتی دیگر په 
هزینه ۷۱۵ میلیون تومان 

#تجهیز پنج مرکز آشپانه در کابل برای حمایت از 
کودکان خیابائی و حمایت از ۲۴۰۰ کودک افغان اکه ۷۰ 
درصد آنها دذختر هستند) با همکاری چند شرکت ژاپنی 


په هزینه تفریی ۱۵ عبن توعان 
9 
مصن ده دو لفت ابر ان ار آي الغو 


معنو عبنت سو ادآموزی کودعان اضفان 


دربی درخواست محسن مخملباف از رپاست 
محترم جمهور جناب آقای محمد خاتعی عبنی بر لغو 
منع قاتونی سوادآموزی کودکان افغان و احابت رئیس 
جنهور و ارجاغ فوری و نقدماتی آن به کمیسیون 
فرهنگی دولت. سرانجام هیأث وزیران در تاریخ 
۲ به استناد اصل (۱۳۸) قائون اساسی 
جمهوری اسلامی و ماده (۵۵) قاتون محاسبات عمومی 
مصوب ۲۳۶۶ موارد ز بر را تصویب نمودد: 

۱ سوادآموزی مهاجرین اققان که فاقد مدازگ 
قانونی اقامتی هستند و همچنین ادامه تحصیل کودکان 
انغان که دارای. کازنت اقانت هستند: اما به دلیل 
ضرورتهای شغلی پدرآن مجبور به جابجابی از مکان 
اولیه ثبت‌نام شده‌اند, مجاز است 

۲. وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت 
سوادآموزی موظف اند مهاچرین داوطلب سوادآموزی 
افغان را پا استفاده از غلرفیت‌های خالی موجود و با 
ظرفیت‌های بلا استفاده خود اعم از ظرفیت‌های ائسانی 
و فیزیکی تحت پوشش برنامه‌های سوادأموزی قرار 
دهند. (از جمله معلمان و کلاسهای مدارس در غير 
ساعات درسی, کتب درسی موجود و غیره.. 

۴ در صورت درخواست یا موافقت دولت قاتونی 
افغانستان. سازمان نهضت سوادآنوزی مجاز است با 
هماهنگی وزارت امور خارجه, نسبت به اعزام مربیان 
تربیت معلم, برای دوره‌های کوتاه‌مدت و گارشناسی, 
جهت کمک به تدوین کتب آموزشی و برنامه‌زیزی 
آمورشمی اقدام نعاید 

۴ میلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبار ردیف 
0۸ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده جاری) دراختیار 
وزارت آموزش و پرورش آسازهان نهت سودآموزی) 
فرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازهان 
مدیریت و برنات‌ریزی کشور جهت آموزش افراد 
بازمانده از تحصیل اففان به ویژه کوذکان و زنان به 
هتصرف برسد 

حنبش آموزش کودکان افغان ضمن قدردائی از 
هباءت دولت به خاطر عصوبه فرهنگی و انسان دوستانه 
از جامعه مهاجرین افغان در آیران می‌خواهد تا با 
استفاده از فرصت ایحاد شده و با استناد به مصوبه 
حاضر. نسبت په ثبت‌نام کودکان خود در کلاسهای 
نهضت سوادآموزی در سراسر ایران اقدام کنندد 

جنبش آموزش کودکان افقان 
شماره ۳۰۸۲ 








بستكا نوبوس هم امنیت نداد 

چند روز پیش دخثر جوانی در یک ایستگاه 
اتوبوس منتظر وسیله نقلیه بود که بک مرد پرابدسوار 
مقابل وی توقف و برای او ایجاد مزاحمت کرد 

دختر جوان پس از عواجه شدن با این صحته 
تلاش کرد با بی‌اعتنایی به عرد پرایدسوار, او را وادار 
کند تا ار کارهای خود دست بردارد, اما رائنده پراید 
دست از سو دختر پرثذاشت و در یگ لحظه با پیاده 
شدن از خودرواش به طرف دختر جوان رقثك و 
ناگهان چاتویی از جیپ خود بیرون کشید و سعی 
کرد طعم‌اش را به زور سوار پراید کند. دختر 
جوان که به شدت ترسیده پود شروغ به داد و 
فریاد کرد و از مردم کمک خواست. به این ترتیب 
جران چاقوکش پس از آنکه دید در مقابل عردم 
تمی‌تواند کاری بکند, سوار خودرواش شد و فراز 
کرد 

پس از ابن رویداد مردم موضوع را به پلیس 
۰ اطلاع و شماره خودروی متهم فزازی را 
دراختیار مأموران قرار دادند, چند ساعت پس از 
این ماجراامأموران گشت ثبروی انتظامی کرج فرد 
موزدنظر را دستگیر کردند و او تحث بازجویی 
قرار گرفت و گفت 

من هر روز با ایجاد مزاحمت برای دختران 
جوان و شناسایی آنهاء در فرصتی مناسپ آنان رایه 
زود سوار خودرو می‌کردم و به نقاط دور و خلوت 
شهر می‌بردم و عورد آزار و اثیت قرار می‌دادم و پس 
از چند ساعت به شهر می‌آوردم و رهایشان می‌کردم 

پس از اعترافات این مرد فاسد. پرونده او به شعیه 
۵ دادکستری کرج ارجام شد و وی به زودی تحت 
محاکمه قرار خواهد گرفت 
انتخاب 


وقفی ارائ بدری زندگی را تلغ کند! 

ینابه گزازش خبرنگاران. هرد ۴۳ ساله‌ای با 
مراجعه به دادگاه خانواده خطاب به قاضی دادگاه 
گفت از روزی که پدرزنم فوت کرد زندگی‌ام از هم 

او که محمد نام داشت اقزود؛ پس از مرگ پدرزنم: 
اموال وی میان فرزندانش نقسیم شد و هعسرم که از 
این ارئیه مقداری پول نقد په دست آورده بود. اقدام به 
راه‌اندازی یک آرایشگاه زنانه کرد و این آغاز 
اختلافات ما بود چرا که همسرم عدعی شد. دیگر با 
راه‌اندازی این آرایشگاه و درآمد حاصل لز آن قادو به 
تأمین آنیازهای مالی خود شده است و نیازی به من 
نداری! 

وی افزود: مریم اخیراً یک خان مستقل اجاره 
که و حاضر نیست به خانه من بازگرده به طوری که 
حتی پادرمیانی‌های برادزهایش نیز کارساز نبوده 
است محمد یا بیان اینکه پیش از مرگ پدرزنش هیچ 
کی با مریم نداشتم. می‌افزاید: او قبلاً هر وقت ر 
هر اندازه که پول هی خو ات دراختیارش قرار 


E CAN شماره‎ 


چ 


می‌دادم اما پس از مرک پدرش همه چیز غوض شده 


او حتی حاضر نیست به دیدن بچه‌های خود نیآید. 


مرد شاکی درحالی که بسیار ثاراحت و عصبالی 
به‌نظر می‌رسید, ادامه داد همسرم حاضر به تعکین از 
من نیست. وی سپس از قاضی خواست تا حگم به 
جدایی "آنها بدهد. قاضی دادگاه پس از شنتیدن 
اظهارات شاکی دستور رسیدگی به این پرونده را به 
جلسه ایتده موکول کرد 


این بار زورگیرها بخوانند! 


اپرار 


بنابه گزارش خبرنگاران: هفته گذشته هنگامی که 
دو پرستار بیمارستان آتیه به نامهای قاطمه و درضیه 
واقع در شهرک غرب برای خرید به یکی از 





فروشگاههای ابن عنطقه رفته بودند, سارق جوائی با 
آنان درگیر شد در این هنگام مرد جوان با چاقویی که 
در دست داشت به آنها حمله کرد و پس از انداختن 
یکی از آن دو نفر به درون جوی آب و بیهرش کردن 
او با ربودن کیف دستی‌اش قصد فرار آز صحنه 
درگیری راداشت که پرستار دومی به تام فاطمه که از 
چند سال قبل در باشگاه رزسی فعالیت می‌کره با 
مشاهده این حادثه دلخراش به طرف فرد سارق 
می رود و با اجرای چند فن کاراته ار راعورد ضرب و 
شتم قرار می‌دهد و عتعاقب آن و لحظاتی بعد چتد تن 
از مردم با پی بردن به ماچزا به کمک ورزشکار رفته و 
سارق رادستگیر می‌کنند. با دستگیری زورگیر رئیس 
شعبه ۱۶۱۱ دادگاه جنابی تهران پس از بازجویی اولیه 
با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد 
جوان 


زن دزه در مترو دستگیر شد 


زن جیب‌بری که با تيغ موکت‌بری اقدام به سر قت 
کیف خاتمهای مسافر در هترو می‌کرد به وسیله 
کارآگاهان زن پلیس آگاهی دستگیر شد, 

به دنبال عظرح شدن چندین فقره شکایت از سوی 
شهروندان تهرانی مینی بر اينکه کیف. آنها به شکل 
ماهرانه‌ای بریده شده و اموالشان به سرقت رفته 
است. موضوع این شکایتها برای پیگیری به شعبه ۱۷ 
پلیس آگاهی ارجام و کارآکاهان زن اين شعبه, 
مأموریت یافتند در این خصوص اقدام لازم را انجام 
دهند. به همین منظور و با کنترل غیر محصوس مترو, 
کارآگاهان با مشاهده یک زن نسبت په رفتارهای او 


مظنون شدند و با تحت نظلر قرار دادن وی هنگامی که 
با تیغ موکت‌بری قصد حبرقت داشت, او را دستگیر و 
به آگاهی منتقل کردتل. 

با اعتراف زن سارق به چندین فقره سرقت. 
مرضوع همچنان درحال تحقیق ر پیگیری است, رن 
سارق از مجرمان سابقه‌دار است که پیش از این چند 
بار زندان را تجربه کرده لست. 





دختربچه آمریکایی درپی پرتاب گلوله برفی به 
سوی یک عابر هدف گلوله قرار گرفت و از پای 
ذر آمد. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از 
کودکان خردسال در آطراف یکی ار کلیساهای شهر 
فیلادلفیا به سوی یکدیگر کلوله برفی پرتاب 
می‌کردند. در این ميان یکی از کلوله‌های برفی 
غیرعمد به عابری برخورد کرد و وی با سلام کمری 
که در دست داشت په سوی کودک شلنک کرد و 
برفها رارنگین به حون کرد. 

پلیس پس از دسنگیری ضارب اعلام کرد, 
«جوزف بست با کلت ٩‏ عیلیءتری به کودک 
برف باز شلیک کرده و کودک ده ساله را از پائ 
درآورد. 





رن و شوهر جوانی که در شیراز با اغقال دختران 
و زنان یک شبکه فساد تشکیل داده بودند, دستگیر 
شد نک 

این زن و شوهر ۲۵ ساله در محضر قاضی 
دادگاد انگیزه عمل خود را فقر عالی بیان گزدتد؛ مرد 
متهم گفت تا مقطم لیسانس درس خواندم؛ اما یه دیل 
پرداخت نکربن وام دانشجویی به عیزان ۲۵۰ هزار 
تومان به من مدرک ندادند په همین علت کسی نیز په 
من کار نمی داز 

همسمرم نیز فوق‌دیپلم است. اما او تیر هر کجا که 
برای کار مراجغه می‌کرد ناامید به خانه برمی‌گشت. 

مرد جوان در ادامه گفت: به اين دلیل مرتکب 
اشتباه بزرگی شدم و به اتفاق هعسرم تصفیم گزفتیم 
چند بختر را که می‌شناختیم به خانه بباوریم و 
سرانجام قضیه لو رفت و ماموران ما را دستگیر 
گر دند 

یکی از زنان اغفال شده نیز در این رابطه گفت: 
شوعرم زندانی چک بود و دادگاه او را به یگ سال و 
تیم حبس محکوم کرد. هن و فرزندم زندگی سختی 
داشتیم و هر کجا برای کار می‌رفتم نتیچه‌ای عایدم 
نمی‌شد به همین دلیل مرتکب خطا شده و از طریق این 
زن و شوهر به اعمال نامشروع روی آوردم و 

گفتثی است., درحال حاضر تعداد زیادی از زنان و 
دختران مرتبط با این پاند شناسایی, دستگیر و روانه 
زندان شدند. 












اینقدر صدا و سیما را محکوم نکنید 


هن چند بار از همین صفحه نامه‌های خوانندگان 
مجله را خواندم که متأسفانه بعضاً غیرمنصفانه صدا 
و سیصارازیرسو ال برده و محکوم می‌کنند 

من کاری په هیچ جنام و خط و خطوطی ندارم 
اصلاً اعتقادی ندارم که صدا و سیما جناحی عمل می‌کند 
البته در پخش خبری بله قابل قبول است اما ایا باید 
تعام پرنامه‌های صدا و سیعا را جناحی و یابی ارزش و 
بی‌کیفیت, دانست و هعيشه آن را به‌باد سررّنش گرفت؟ 

اتصاف به خرح نهید. در این عسر ارتباطات در محاصره 
تعام مفاسد و بلاهای أسعانی و زمیتی با این بضاعت اندک 
و غیرفابل مفایسه‌ای که تلویزیون ایران با تلویرژیونهای 
بنیا دارد آیا صداو سیما ید غمل کرده لست؟ 

چراهميشه نیمه خالی لیوان رأمی‌بینید؟ تمام منتقدان 
به سیما وقتی خودشان در بوته نقد قرار می‌گیرند نقاط 
مثبت را به رخ می‌کشند و از بیان نقاط ضسعف خودشان 
غاز دارند آنوقت وقتی که صدا و سیعا را ارزیابی 
می‌کنند فقط او را استهزا» کرده و نقاط ضعف آن را 
علم می‌کنند و گاه را کوه می‌کنند و بحث نلویزیون 
خصوصی و کابلی و ماهواره‌ای را به مبان می‌کشند؟ 

بله بنده هم قبرل دارم سریالها چتگی به دل نمی‌زند. 
پولها درست تقسیم نمی‌شود زدوبندهایی در پیمانکاریهای 
کلان انجام می‌شود. اما همه و همه دلیل نمی‌شود ابن 
همه توسعه و پیشرفت امکاناتی و شبکه‌ای صدا و 
سیعا زا نادیده بگیریم. من این را دور از اتصاف 
می داتم البته به ابن هم اعتقاد دارم که صدا و سیما باید 
در این کورس رقابتی مقداری متنوع تر و سهل الرویه‌تر 
عمل کند و ایرادهای سلیقه‌ای و سانسورهای نابجا را 
کم کند تا موفق‌تر از پیش باشد. آن‌شاءالل»» 

حسن احمدی از تهران 
ہرایے پیشگیری از گرایش 
فرزندم به اعتیاد چه کنم! 
هیچ نوجوان و جوانی از خطر اعتیاد حصون 


نیست. پس می‌بایست تعامی والدین در این زمینه آگاه 
باشند. پیشگیری از اعتیاد یعنی به‌کارگیری اقداماتی 





که مثجر به کاهش ایثلای فرزندان په اعتیاد می‌شود. 
پیشگیری شامل اقداهاتی انست برای کاهش عواملی که 
افراد را در معرض خطر قزار می دهد و افزایش عواملی 
که افراد را از مصرف مواد حفظ می‌کند 

یکی از روشهای مهم پیشگیری از اعتیاد آگاه 
کردن توجوانان از خطرات مواد لست. اگر فرد از تأثیر 
تاعطلوب مصرف مواد بر سلاعت جسم روان و 
کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده‌اش مطللم 
باشد, کستر احتعال دارد دست به این کار بزند 





باری پیشگیری از اعمیاد: 

.نام فرزندتان را در کلاسهای ورزشی ,.تفریحی 

۲.به جرفها و گفته‌های فرزندتان به دقت گوش کنید. 

۳با فرژندتان به میهمائی و مسافرّت بروید تااشما 
رابهترین همراه خود بداند 

۴.با دوستان جدید او آشنا شوید تا بتوانید مراقب 
رفتارهای او باشید 

۵ در خانه کارهایی را به او بسپارید تا احساس 
مسوولیت آنان درقبال خود و دیگران پرورش یابد 

در تصمیم گیریهای خانواده با او مشورت کنید. 

۷او رابه سنوی مسائل مذهبی سوق دهید. 

به قولهای خود عمل کنید 

٩هعراه‏ با فرزند خود برنامه‌رپزی برای امور جاته 
کار و تفریح را پیاده کنید تا او نیز بونامه‌ریزی را بیامو رد 

با فرزندانتان به صورت گروهی با فردی در مورد 
مصرات اعتیاد صحیت کید و ترحبی صحمت سعی کید 

الف ‏ از ترساندن بیش ار حد و بیان اغراق أميز 
خودداری کنید. 

ب .نباید حس کنجکاری نوجوانان را با طرح آثار 
خوشایند و احتمالی برانگیزید 

ج . نباید نحوة به دست آوردن و مصرف عواد را 
آموزش دهید 

د ,بهتر أاست نیشتر به مطالبی بپردارید که خطرات 


سر و بس فرهنگی مجله اطلاعات هفتگی همکار می پذبره 


په منظور وسعت بخشیدن به لمر رسیدگی به مسائل 
هنکی و اهعیت عقولات فرهنگی و ایجاد تحول در 
پازتاب درنظر داریم تغداد چهار نقر از جوانان 
زیز را از مان داوطلبان ثبت‌نام شده برای هعکاری 
خاری با سرویس فرهنگی به. عضویت درآوزیم 













برای رعایت عدالت از هیان خانمها دی نفر و از ميان 
آفایان هم دو تفر را انتخاب و پس از برگزاری جلسه ععارفه 
تسهیلات لازم دراختیار آنان قرار داده خواهد شد 
شنایان توضیح امیت افرادی که مایلند به عضویت 
سرویس فرهنگی درآیند تزجیحاً از قشر دانشجو باشند. 


ا 


بررسی مسائل فر هنگی از حسیین جوادی 





#حتی یک بار مصرف مواد را منتقل می‌نعاید. 

ف بیشتر: عوارض و خطرات کوناه‌عدت مواد را 

و .بر روی عوارضی که معمولا برای توجوانان و 
جواثان آهمیت دازد. تأکید کنید سانند تأثیر نامطلوب 
مواد بر ظاهر و یا طرف شدن از سوی اطرافیان 

در ابن راه والدین باید در ابتدا با عصرف نکردن 
سیکار و موان الگوی عناسبی برای فرزندان خود باشند. 
همچنین می‌بایست اطلاعات کافی را درخصوص 
عوامل و موفعیت‌هایی که عوچپ مصرف مواد 
می‌شود و علائم عصرف مواد. عوارض و خطرات 
کوتاه‌عدت و طولانی‌مدت مصرف مواد کسپ نمایند. 


عذر بدتر از گناد با نی 
ملموس 3 غير قابل اتکارا؛ 
این نامه جوابیه‌ای است به مطلب آقای محمدرضا 
شاهد که در شماره ۳۰۷۸ به‌جاپ رسبده بود 
شایان ترضیم است در مطلبی که ارسال کرده بودم 
منظور بتده از آژادی در تعام ایعاد آن, لین نیست که خوی 
وحشیگری و اعمال غیرانسانی و غیراخلاقی وجود داشته 
باشد. اگرچه شمابه هر جامعه‌ای که نگاه کنیب انواع و 
اتسام فساد مالی و اخلاقی وجود دارد و این‌طور 
نیست که مثلاً در خود آمریکاء مردم کار و زندگیشان را 
رها کرده و دنبال فساد اخلاقی و این مسائل هستند. 
برادر عزیز, شها لیران را مرکز عیاران پاک‌سرشت و 
ارشادات فوق‌پشری دائستید که این تصور شما 
به‌چای خود افتخار است برای هر ایرانی. اما در جمعیت 
هفتاد میلیو تن مااچنین اشدخاصنی چند ند فستند؟ 
همان دمکرات منشهارا که شما خار چشم تصور 
کردید الان قعلبهای مهم اقتصادی و سیاسی و مراکز 
تصمیم گیری در دنیا هستند و همانها هستند که نفت ما 
رابه دلار تبدیل می‌کنند و مغزهای ما به آن مراکز فرار 
می‌کنند و آکثر مردم در آن جوامم راحت زندگی می‌کنند. 
برادر عزیز من با تعام نظرات و اعتقادات شما مو افقم 
اما پدائید که هرکس و هر گروه رأی و نظلر و پیشنهاد 
خاص خودش را دارد و صرف اینکه شما مسائل را از 
یک زاویه نگاه مي‌کنید, نپندارید که سایر مردم هم 
نغارشان همان باشد. صفحات روزنامه‌ها و مجلات 
مختلف را ورق بزنید, به مشکلات خانواده‌ها توجه کنید, 
به مخللو میت‌هاء خطلم‌هاء حق‌کشی‌ها, بی توجهی‌ها و ارزش 
قائل نشدنها و.- اینکه چنین مسائلی بیش ار حد و انداژه 
است. شا به مواردی اشاره مي‌کنید که در حرف 
می‌کنجد. اگر شما با چشم بصیرت نگاه کنید و مسائل را 
از ژرقا بنگرید و بررسی کنید به نکاتی دست پیدا می‌کنید. 
محسن ثوالفقاری 


علاقه‌عئدان 
می‌توانند همه 
روژه لز ساعت 
صبح الى دو 

بعدازظهر يا 

شماره تلقن ۲۹۹۹۳۴۰۴ و 

۶ روابط عنومی تیاس حاضل فر ما 


م 





TAY شماره‎ 









۹( 
سجاغخت را اموز د 


در جبهه شوش اوایل جنگ در خدمت سردار 
شهید ترکی بودیم ایشان عنایت خاصي نسبت به 
تربیث تیرو و کادر قوی داشت. برادرها هم که تجریه 
آنچنانی نداشتند, شیها که می‌شند یکسری توهمات و 
خیالات از نهن آنها می‌گذشت و بچه‌ها می‌ترسیدند و 
وحشت می‌کردند. په این خاطر به برادران اعلام کرده 
دارید بنده را در جریان بگذارید جن خودم بررسی 
می‌کنم و اگر عشکلی بود آن مشکل رامرتقم می‌کتم در 
خط مقدم بودیم که یک چیزی به نظرمان آمد. سریع با 
برادر ترکی تماس گرفتیم که یگ همچنین مشکلی 
هست. خودتان را برسانید. آندند و اطراف رابه ذقت 
بررسی کردند. چیزی مشافده نکردند و با حالث 
خاصی کفتند که «ترسیدید اشکالی تدارد عن هم 
می‌ترسم ولی کم کم سعی کنید شجاعت را بیاموزید. 
بهد هم رفت روی خاکریز که جلوی ما بود یک مقداری 
از خاکریز را مسطم کرد و همانجا خوابید: تا په ها 
نشان بدهد خبزی نیست و با عمل خودش به ما درس 
شجاعت داد هميشه اپنطور یود در جاهایی که نیاز بود 
طوری عمل می‌کرد که دیگران درس بگیرند او 
مصداق عمل با غير زبان یعنی صادق در اعمال و 
رفتارش بود. روحش شاد و راهش عستدام باد 


قنبرعلی کریمی 


هر از سای حنگ ؟5 سر 

0 اما حاتم کا مرن ۳ 

در پاسخ به مطلب ۷بسیجی دیروز فیلعساز امروز) 
که در شماره ۳۰۷۸ چاپ شد. نمی دائم مطلب من راهم 
مثل نامه این آقا کاملا چاپ می‌کنید یا ن اما من 
می‌نویسم مثل هميشه که قلسم از حرکت نمانده است. 

بالطیف. چناپ آقای ن.ج.ا پا سلام. مطلب‌تان را 
در صفحه صدای سبز بسیح خواندم و بسیار متاثر 
شدم. نمی‌دانم کی هستی, چند سالت است, جوانی یا 
پیری آیا جنگ را دیده‌ای یائه؟ اما من می‌خواهم اینجا 
اعتراف کنم که فرزندی از نسل جنگم ولی هرگز 
تجنگیده‌ام. هرگز اسلحه به دست نگرفته!م من در 
بحبوحه جنگ متولد شدم. سنم آنقدرها قد نمی‌دهد که 
خاطرات زیادی را از آن. دوران به یاد بیاورم, حتی 
فاصله‌ام تا جبهه هم خیلی زیاد بود. من فرزند دریا 
هستم اما نه خلیج فارس, من زاده ایرانم و در خله 
سبز شمال پا گرفته‌ام و رشد کرده‌ام. نمی‌خواهم از 
اصل مطلب دور بیفتم پس با صسراحت می‌گویم که من 
هم از شما کله دارم از متن بلندی که نوشته بودید. از 
حرفهایتان و طرز تفکرتان 

من هميشه از سینمای دفاع عقدس و از جنک 
فراری بودم, هرگز یه تعباشای چنین آثاری نمی نشستم 
و با شروم اولین صحنه آن تلویزژیون را خاموش 
می‌کردم و مي‌رفتم پی کار خودم. اعا کسی آمد که 
دهم را بیدار کرد قکرم باز شد جنگ را شناختم, دفاغ. 


شمار و ۳۰۸۲ 


۳ 


مبارزه. رزمنده بسیم. جانباز. شهید و 

من شرینده همه رزمندگان دفاغ مقدسم. مدیون 
همه آنهایی که رفتند تا ما بعانیم و اينها را لز او ان 
گرفتّم. حالا شما بعد از سالها این‌طور و با این حرفها 
جواپ زحماتش را می‌دهید. ابراهيم حاتعی‌کیا جز. 
متعهدترین آدمهایی است که تا به‌حال شناخته‌لم و از 
ار خیلی چیز‌ها آموخته‌ام و دیدم 

برادر عزیز! بارر کنید آقاابراهیم همان آقاابراهیم 
است. همان آقاابراهيم مهاجر و دیده‌بان و برج مینو, 
همان آقالبراهیم از کرخه تاراین و بوی پیراهن یوسف 
همان آقاابراهیم آژانس شیشه ای و روبان قرمز و موج 
مرده هیچ چیز عوض نشده من هم همان آدمی هستم 
که از سیتمای دفام مقدس بیزار بود, همان دختری که 
هیچ چیز از دفاع نمی دانست. اما حالا خود رامدیون این 
اما می‌ییئم و آتها را چزشی از وجود خودم و نزدیک و 


عر 3۳ ن4 براذر مانا 
همه مثل هم هستیم هعه رز همین خاک و کیم 


امروز بهمن ۵۷ نیست, بيشت و چند سال گذشته 
بیست و چند سال بزرگتر شده‌اید و فکرتان بیست و 
چند سال دگرگون شده آدمهای آین مملکت هتوز 
همانها هستند شناید تیپ و قیافه‌شنان عوض شنده است, 
اما برادر عزیز من! «نه همان لپاس زیباست نشان 
آدمیت» هرگز نمی‌توانی از ظاهر آدمها به باطنشان 
پی‌ببری. جامعه غوض شده ذیکر مردم به آسائی هر 
چیز را نمی‌پذیرتد. ابراهیم حاتمی‌کیا همان کسی است 
که هرکز شعور تو را به بازی لمی‌گیرد واقعیت را 
صاف و بی‌مانم به تو نشان داده و می‌دهد. با تو در 
پرده سخن می‌گویم: جوان امروز شمارگونه را 
نمی شنود تو هم آگر خوب نگاه کنی آين را می‌بینی.» 

بیست و چند سال پیش آدمهایی آمدند و انقلاب 
کردند و بعد چنگیدند و کشته شدند تا من و شمابمانيم 


. هرچند نمی‌دانم خود شما از کذام نسل هستید . 


آدمهایی با تیپ و قیافه‌هایی خاص خودشان با موهای 
بلند و شلوارهای لوله تفنگی و پیراهن‌های چسبان و 
همان‌ها کشور را متحول گردند و امروز هم همانها 
هستند خوب که نگاه کنید همه جا آنها را می‌بینید 
همانهایی که به قول شما ارزشها را مسامحه کرده‌اند 
همانها که به قول شما کف زدن رابه جای صلوات دادن 
برگزیده اند اینها هسان آدعهایی هستند که اگ اراده 
کنند باز هم می‌توانند موج بزرگی بیافرینند پس آنها را 
دست کم نیرید 

آقاابراهیم از بطن هحین عردم است. با نگافی 
روشن و باز و شفاف اکر لحنش عوض شده حرفهایش 
شمانهاست. 


برادر خوب من! به نیمه پر یوان نگله کن ببین که ب 


تاثیر کلام تو بیشتر است یااو. اگز خشک و تک‌بعدی 
باشی در مردم اثر بیشتری می‌گذاری با هعراه و 
هم‌قدم انها ببین تو بیشتر مردم رايا دفاع عقدس و 
بسیح و شهدا و... آشتی داده‌ای یا آقالبراهیم 
برادر عزیزیم! بیابید در حال زندگی کنید. امروز 
بهمن سال ۸۱ است ۱۳۸۱۰ . آقاابراهیم همان آقاابراهیم 
است و مردم همان مردم 
آندره زید می‌گویدد «بکوش عظمت در نگاه تو 
بلشت نه بر آنچه بدان می‌نگزیه خوب: لبنت معه به 
این جعله بیشتر فکر کنیم. 
مریم بوسفی از بندر انزلی 











خاطرہ آیے از یک سردار جاتماز 
سردار آفاکریم نصر اولین فرمانده تیپ مستقل ۴۴ 
قمربنی‌هاشم(ع) 





در سال ۱۳۶۹ برای تدارک عملیات محرم تیپ قمر 
بنی‌هاشم(ع) را با بهره‌گیری از دو گردان تشکیل دادیم 
و مقرر شد جهت ععلیات نیروی احتیاط لشکرهای 
تجف اشرف و ۲۵ کربلا باشیم. اعتقاد ما بر این بود که 
تا زمانی که خودمان زا ابه قرارگاه و فرمائدهان 
نشناسانیم. نمی‌توانیم موفق بشویم. در این ععلیات 
اشکرهای نجفه کربلا و علی‌بن ابیطالب عرفق شده 
بودند, ولی لشکر امام حسین(ع) به‌خاطر طفیان 
رودخانه با مشکل روبرو شده بود ساعت چهار 
بعدازظهر بود که با ما تعاس گرفتند. رفتیم در محل 
برابران شهید حسن باقری. جبیب اللهی و فرامرزی 
آنجا پودند و کمی ناراحت به نظر می‌رسیدند. گفتئد 
شما باید امشب آماده باشید و حمله کنید. 

در ارتفاع ۲۰۰ عشکل داریم که بابد قتح شود 
وگرنه کل منطقه عملیاتی زیرسوٌ ال است و با معضل 
جدی مواجه خواهیم شد. آمدیم و بی‌سیم زدیم و 
بچه‌ها را حرکت دادیم در تاریکی شب بچه‌هاراتوجیه 
کردیم یکی از فرماتدهان عحور هم آمد و توجیه کرد از 
قرارگاه گفنند چقدر وقت نیاز دارید تا به دشمن 
برسید؟ گفتم حدود یک ساعت حرکت کردیم. یکدفعه 
دیدم تیربارهای دشمن شروع کردند به تیراندازی 
گرداتهای ها درگیر شدند. فوراً به قرارگاه گفتم که 
دستور عملیات صادر کنند. کقتند شما وقت 
می‌خواستید چه‌طور شد اینقدر عجله دارید؟ گفتم؛ 
اینجا درگیری شروع شده و هیچ کارش نمی شود کرد. 
الحمدلله ععلیات پیشرفت خوی داشت و هعین, امر 
نقطه شروع تیپ قمر بنی‌هاشماع) بود بچه‌ها واقعاً از 
دل و جان مايه گذاشتند و بعد از عملیات واللجر چهار 
داشتیم ار دهلران به طرف ارومیه می رفتیم ادر خدمت 
شهید یاد شیرازی)» ایشان فرمودند: شما اولین 
عبور از خط موفق در طول دفام عقدس را آن شب 
انجام دادید و این جمله از زبان یکی از بزرگترین 
فزماندهان قرارگاه بود که الحمدلله شروع خوبی 
داشت هرکجا کره‌ای پیش می‌آمد روی تیپ قمر 
بنی‌ هاشم اع) حساب می کردند و مأموریت می‌دادند. 
نیپ قمر بنی‌هاشم(ع| توانست در دفاع عقدس برای 
انقلاب و اسلام افتخار بیاقریند 








ت و و و و و سس ...تزا اسب سسسصت 





تویسندگان آداب و ادپ آورده‌آند که «ابودلاعه» با 
قصیده‌ای کشبده و بلندبالا. «منصور دوانیقی» خلیفه 


عیاسمی را ستود, «عتصور» به اربیع) > حاجب ۳ 


ناظر او بود نوشت که سه هزار درهم په او بدهند. این 
نوع سخاوت که از منصورعباسی هیچ کس ندیده 
بود, مايه حبرت و اعجاپ »ابودلامه» شد چرا که 
متصور بسیار خسیس بود از آن روز به بعد. 
«ابودلاعه» از «ربیم» مطالبه پول خود را می‌کرد و 
«ربیع» او را به روز دیگر وعده می‌داد و آن روز دیگر 
هم نعی داد 

عاقبت ‏ اآبودلاعه» عاجز شد و شکایت به متصور 
برد و گفت: 

م حاچپ جواله ات را نمی‌خواند و پولی را که به 
رسم صله (انعام) دادی, نمی دهد 

«عتصو را١‏ پر سید 

.کدام پول؟ 

آبودلامه» گفت: 

مگر سمه شزار درهم در برابر قصیده‌ای که برایت 
سرودم ندادی؟ 

اگر نوشته مرا می‌گوبی راست است که نوشتم 
به تو بدهد تایا آن نوشته تو راپاداشی داده باشم. اما 
نگفتم که پولی بدهند! 

«آبودلامه» باحیرت پرسید: 

پس اینکه نوشتی, حواله پول نیست؟ 

گوش کن تابه تو پگویم. مگر نه این است که تو 
اییاتی گفتی که مارا خوش آید؟ 

#ابودلاعه» كفت 

.آری 

متصور گفت: سا هم به پاداش ان چیزی نوشتیم تا 
تو راخوش آید! 


5 3 
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در شهر نائین, زیارتگاهی است به نام مصلی. در 
این بارگاه عازفی روی در نقاب خاک کشیده که 
میرعبد الوقاب نام داشت. آقامحمد پسر عبدالوهاب 
سه دختر داشت که بکی را په حام محمدحسن 
کوزه‌کنانی داد 

آقامعمد دو پسر نیز داشت که یکی ابوطالب بود 
که خود دارای پسری به نام محمد شد اين پسر 
(مصد) پدر میرٍزا نصرالله‌حان نائینی معروف است 
که مشیرالدوله لقب داشت و پدر حسین پیرنیا 
امش یرالدوله معروف بود آنچه درپی می‌خوانید 
سلسله عطالبی است در مورد خود عشیرالدوله و 
همین طور یادداشتهای وی 





ادامه پیدا کقد. روز پنم شنبه ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۳۳+ ق 
بتابه دس‌تور شاه موتمن الملک از فراکسیونهای 
حاضر تمایلشان را پرسیدء عمومایعثی از ۷۵نفر عده 
حاضر, ۷۵ زآی به مشیرالدوله دادند: ساغت هشت 
شب, شاه مشیرالدوله را خواست و وی را مأبور 
تشکیل کابینه کرد. مشیرالدوله مستقیماً از درپار به 
میدان مستوفی الممالک رفت. سپس در ساعت چهار 
بعدازظهر یک‌شنبه ۲۷ زبیم‌الثانی ۲۳۳۳ + . ق 
مشیرالدوله کاببته خود را به این صورت معرفی کرد: 

مشیر الدوله» نخست وزير و وزیر جنگ 

معاون الدوله: وزير امور خارجه 

مستشار الدوله وزير امور داخله اوزیر کشور 
کنونیا 





حکیم الممالک. وزیر معارف 

ذکاءالعلک وزير عدلیه: (دادگستری) 

مشار الساطت»: وزير ماليه (اقتصاد فعلی| 

نصرالملک وزیر پست و تلگراف و تچارت 

که البته تمامی این القاب و اسامی که به وزارت 
رسیدند در وجود بک نفر: یعتی مشیرالدوله خلاصه 
شده بود که خود عهده‌دار تمامی وظایف کابینه دولت 


به شخصه شده بود! 

تاریخ دیپلماسی در روابط خارجی ایران به 
معنای واقعی آن از زمان به قدرت رسیدن سلسله 
قاجاربه آغاز حی‌شود. گرچه قبل از آن رسولان و 
فرستادگان از جاتب دول اروپایی به یران آمد و شد 
می‌کردند؛ لما از اوایل سلطنت قاجاریه است که دول 
اروپابی به اهعیت استراتژیک ابران پی بردند و ایران 
وارد عرصه سیاست بین‌العللی شد. لذا بزرسی 
دیپلماسی ایران. وابستگی تنگاتنگی به شناخت 
چگونگی فعالیت‌فا و اقدامات انجام گرفته در طول 
حکوست سلسله قاجاریه دارد. پیرامون اصل و تسب 
سلسله قاجاریه تقربباً جمیع مورخان با اندکی 
اخثلاف معنقدند که ایل قاجار از بازماندگان قوم 
مقولند که به دنبال حملات چنگیز به اراضی ایران. 


آمدند 


«قاجاریون» که نسب ایل قاجار به وی می‌رسد 
پسر یکی از سرهنگان سپاه «هلاکو خان مغول» به نام 








کنونی عزیمت کرده‌اند, امیر تیمور گورکانی آبن قوم 
را مجددا از سوریه به آذربایجان انتقال داد. چون ایل 
قاجار از روحیه جنگاوری برخورذار بوده, 
سلسله‌هایی که به قدرت غی‌رسیدند, از وجود این قوم 
برای مقابله با دشمنان و حراست از ایران استقاده 
عی‌کردند. شناه‌عباس صفوی ایل قاجار را په سه 
شاخه بزرگ نقسیم کرد. عده‌ای را در کرجستان و 
دسته‌ای را در ناحبه خراسان و عده‌ای را در گرگان 
متمزکز کرد. قاجارهای ساکن متطقه کرگان که از نظر 
تعداد بیشتر و شرورتر از دو دسته دبگر ایل قاچار 
بودند با توجه به حنطقه سکونت خود در اطراف 
رودخانه‌ای در استر آیاد دو طایفه «بوخاری‌باش» 
(بالاسری) و بآشاقه‌باش» اپابین‌سری) تقسیم 
می‌گردیدند. که در اکثر اوقات نیز با هم به زدوخورد 
مشغول بودند و قدرت به‌طور عمده در دست طایفه 
#«یوخاری‌باش» بود. اما دز اواخر سلسله صفریه 
«فتحعلی خان» از طایفه «آشاقه‌باش» به سپهسالاری 
شاه طهماسب دوم رسنید ولی وی پس از چندی 
توسط نادرشاه به قتل رسد و قدرت دوباره نه طایفه 
#بوخارعبیلان» ودار ق 

فتحعلی خان: دو پسر به نامهای محند حسین خان 
و محمدحسن خان داشت که اولی در کودکی فوت کرد 
و محمدحسن خان نیز بعد از قتل پدر, اچبارا راه فرار 
درپیش گرفت و به داخل تراکفه اترکمن‌ها] رقت بعد 
از اینکه نادرشاه به قتل رسید, محمدحسن خان برای 
انتقام جوبی دست به اقداماتی زد و نیردهایی با 
جانشینان نادر و همچنین کریم خان زند. به عمل آورد, 
ولی سرانجام به دست سران طایفه «یو خاری‌باش» یه 
قتل رسید. محمدحسن خان دارای یک پسر و دو دختر 
بود. یکی از پسران وی به نام محمدخان در پنج 
سالگی توسط عادل شباه افشار مقطوع‌التسل گردید. 
وی بعدها مزسس سلسله قاجاریه شد. بعد از قتل 
محمدحسن خان چون فرزندان وی تاب مقاومت در 
برابر کریم‌خان را نداشتند, به ناچار خود را به 
کریم‌خان نزدیک ساختند 

کریم‌خان نیز با آنان با مروت و مردانگی رفتار 
کرد و ضعن نگاهداری آغامحعدخان در شیران, 
حکومت دامغان را نیز به حسین‌قلی خان امعروف به 
جهان‌سوز) برادر دیگر وی داد. حسین قلی‌خان: 
طیعی عصبی و کبنه جو داشت و سرانجام در سن ۲۱ 
سالگی به قتل رسید. وی دو فررّند پسر داشت که یکی 
از آنان به نام باباخان بود که بعدها با غثوان 
«فتععلی‌شاه» به سلطنت رسبد 


آغامصدخان بعد از فوت کریم‌خان خود رافوزاً 


به تهران و مازندران رسانید و از سال ۰۱۱۹۳ ق تا 
۳ .ق که تام و تخت سلسله زندیه دربین جمعی 
از برادرژادکان کریم‌خان دست به دست عی‌گشت په 
تحکیم تفوذ خود در خطه شنمالی ایزان مشغول گردید 
و پس از تحکیم قدرت خود در شمال درصدد 
زورآزمایی با لطفعلی‌خان پرآمد که پس از چندین 
دوره زد و خورد سرانجام در سال۱۲۰۹*.ق و به 
لطف خیانث عاج ابراهیم کلانتر و حاکم بې به 
لطفعلی خان. او دستگیر شد و به این ترتیب با انقراقی 
سلسله زندیه, سلسله قاجاربه روی کار آمد. 


فرستنده: مصطفی سلیمائیان میمندی از تهران 


TAY شماره‎ 
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ی وه 
زوشن بیش ابتاده کلید 4 زودنی اخباز جالنی به ۳ 
شما می‌رسد که تأثیر زیادی روی تصمیم‌گیری: 
در مورد لمداف آینده‌تان خواهد. داشت. امیدوارم ` 
همیشه در زندگی موفق باشید. 

0 خانم م الف از هنهد مقدس 

با رنگهای ۱ سرمه‌ای, ۲ قرمژ. ۳ زرشکی و شعر: 


که تر فسترس هلزید هر روي E 90۹ ELB E‏ هیر 
۱ رار کنار آنها مشخیی کتیذ و در همین موقع (موقع نگارش ناما اولین قعلمه شعر 
پا جمله ادبی یا فرب انسئلی که به ذهشتان می‌رسدراهر اداه نامه بنو بسید و بوای من پفر تید 
رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت توحه داشت باشید هرچه در تخاب رنگ و اولویت آن دقت فرمایمد پاسخییا به 
وبا ترتیب ۱و ۲و ۲ به من پگ یږ ن | وافعیت نزدپکتر خواهد ود در ضمن خر فواسل زمقی حدالل سه هفته‌ای می‌تواید 
بگویم شما در زندگی چه خموییین . | نلسهایتن زا موباره تهیه و رسال کنید و تفوتها را مقایسه نعایید. در اين موارد روی 









نامه‌هایتان عرقوم فرهایید که نامه چندم شماست و فاصله زماتی آن با نامه قبلی جقدر 
و جسمی در بد 





۵ .از زد 

با رنگهای ۱ لیعویی, ۲.قرمز. ۳. آبی و شعر: 
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز 

گفتا ز خوبرویان ابن کار کمتر آیک 

بر زندگی شما اول عقل و منطق, دوم کار و تلاش 
و سوم ایمان و معتویت حاکم است. به این معنی که 
انسانی منطقی هستید و بی‌دلیل با هیچ مساله‌ای 
موافق یا سخالف نیستید. اهل کار و تلاش و کسب 
روزی حلال هستید و آگر کاری را عهده‌دار شوید تا 
آنرا انجام ندهید؛ دست از تلاش برثمی‌دارید و ایمان و 
معتویت چراغ راه زندگی شعا می‌باشد. 

درحال حاضر نقشه‌های زیادی برای زندگی 
دارید و به دنبال موقعیت‌های بهتر و رسیدن به اهداق 
بزرگتر هستید. 

از نظر روحی و جسمی مشکل خاضی در شما 
وجود ندارد ولی مرفقپ سلاعتی خود باشید. مخصوصاً 
خود رادر برابر سرماخوردگی محافظت کنید 

عقیق و فیروزه و نقره برایتان بهترین زیور 
خوش‌یمن است. از آنها به عنوان انگشتر و نگین 
اسنفاده کنید. از رفتن میان طبیعت و فضای سبز 
غفلت نکنید و سعی کنید بیشتر ورزش کنید 
مخصوصاً شنا را در اولویت قرار دهید. سعی کتید 
اضافه وژن نداشته باشید و از چرس و گوشت قرمز 
بهرهیزید و بیشتر ماهی میل کنید. شما مستعد ضعف 
چشم هستید و شاید درحال حاضر هم چشمتان 


ضعیف باشد. سعی کنید هميشه چشعتان را آزمایش 
کنید تا مشنکلی نداشته باشید. 


از رنگ سیز و ارغوانی دز ژندگی روزهره بیشتر 
استفاده کنید. از محبط‌های شلوغ دوری کنید و از 
دیدار فامیل و دوستان و مصاحبت آنان لذت ببرید. 
به‌زودی کارهای فراواتی برای انجام دادن خواهید 
آشییت که شمارا حسابی خسته خواهد کرد ولی از 

نجام آن راختی خواهید بود موفق باشید. 

مریم ,الف از مد یر 

با رنگهای 1 لاجوردی. ۲ قرهز. ۳.سبز (مغر پسته‌ای) 
و شعر؛ 
آپ زنید راه را اینکه نگار می‌رسد 

مزده دهید باغ را وی بهار می‌رسد 

مریم خانم! شما دارای ذوق هنری خوبی هستید 
که پهتر است از آن بیشتر استفاده کنید و درصدد 
پرورش و رشد آن باشید, این وق آميخته با عرفان و 
حعنویت, به شما ایمانی دوچندان می‌بخشد, از کار و 
تلاش واهمه ندارید و کارهای خود را یه ثحو احسن 
انجام می‌دهید, به خانواده علاقه فراوان دارید و در 
انه احساس آرامش کامل می‌کنید. به ناراحتی‌های 
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است. امیدوارم این صفحه هبه مورد ترجه و پسند شما باشد 


a اسم‎ 


کوچک و مشکلات پیش آمده اهمیت ندهید و از آنها 
کره نسازید. خواهید دید که همگی حل شدنی و 

برای اهداف خود برنامه‌ریژی دقیق انجام دهید تا 
زمان مناسب هر کدام را از دست ندهید و زمینه 
مناسب هدف خود را فراهم سازید. به‌راحتی 
موفعیت‌ها برایتان فراهم می‌شود. سعی کنید از آنها 
به‌موقع و حوب استفاده کنید. از نظر جسحی نسبتاً 
سالم هستید, فقط کمی مشکل گوارش در خود حس 
می‌کنید که رباد مهم نیسست, در مورد تغذیه به سرعت 
غذا حوردن, بیشتر دقت کنید. 

در فضاهای شلوغ و پرسروهدا احساس خوبی 
ندارید و دچار سردردهای خقیف می‌شوید. نکته‌ای 
در مورد شا وجود دارد؟ درست متوجه نمی‌شوم! 
شاید در مورد دو رنگ از اولویت‌های خود. دچار 
تردید باشید و یا اینکه خیلی با دقت از مداد رنگی برای 
ارائه آنها استفاده نکرده باشید, در صورت امگان 
رنگها را از طریق دیگری نمونه‌سازی گید که به آن 
اطمیتان داشته باشید و دوباره برایم ارسال کنید. 
چیزی که در مورد آن تردید دارم ناراحتی روحی 
شعاست! انشاهءالله که هميشه سلامت باشید. از 
رنگهای تارنجی و زرد بیشنثر نستفاده کنید ویک عقبق 
تبره فمراه داشته باشید. 

0 عباس ,الف از مار 

با رنگهای ۱. لاجوردی, ۲. سبز (مغز پسته‌ای), ۳: 
قرعز و شعو: 
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 

عیاس آقا! شما رک و حبریح و راستگویید. کار 
حود را خوپ ولی کم‌دفت انجام می‌دهید, ورزش 7 
دوست دارید و آگر خود, درحال خاضر ورزشگاری 
خرفه‌ای نیستید ولی می‌توانید یک هوادار یاسابقه 
باشید که با شور و شوق زياد از تیم موزد علاقه خود 
حمایت می‌کند. شما کم جرف و خجالتی نیستید ولی 
کمتر در جع دوستان سر صحیت را بار می‌کنید ي 
بیشتر به صحیت دوستان گوش می‌دهید و از 
میهعانیهای شلوغ, مثل جشن ازدواج و... زياد استقبال 

نسبتاً سالم هستید و یرای سلاستی خود ارزش 
قانلید. در مورد شغل و حرفه تردید دارید و 
دل‌نگرانیهایی در شما وجود دارد ولی بیکار 
نعی‌نشینید, ابن نگرانی‌ها در روحیه شما تأثیر منفی 
دارد و توصیه می‌کنم با توکل په خدا و اراده قوی از 
آنها اجنثاب کنید. یک انگشتر با نگین فپروزه آبی‌رنگ 
همراه داشته باشید و تلاش کنید کاری متناسب با 
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دوش وقت سحر از غسه نجاتم دادند 
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 

در مورد شما باید عرض کنم بسیار خوش‌صحبت و 
اهل آداپ معاشرت هستید و بین دوستان و آشنایان 
علافه‌مندان زیادی دارید. بشما به‌راحتی از کلمات و 
جملات ساده و روان استفاده کزبه و با مخاطبان 
صمیعی خود محفلی گرم پدید می‌آوزید و شادی رابه 
این جمع می‌دهید, اهل مطالعه‌ای ولی با سلبقه و 
محدودیت در انتخاب. مطالعه مي‌کنید و توصیه 
می‌کنم متنوع‌تر و بیشتر سطالعه کنید. 

شما برای کارهای جععی و رهبری گروههای کوچک 
ساخته شده‌اید و می‌توانبد مدیریت یک گروه و شرکت را 
برعهده بگیرید. چنانچه تخصص لازم را نیز کسپ کنید. 

در انتخاب لباس و هنرهای زنانه علاقه چندانی در 
شما دیده نعی‌شود ولی اگر لازم بدانید در ابن زمینه 
هم می‌توانید خوش سلیقه باشید. 

از سلامتی کامل برخوردارید و به خوردن ثنقلات 
و ترشی‌ها علافه‌مند هستید. ولی زیاده‌روی نکنید. در 
مورد وزن خود نیز با وسواس و دقت بیشتر مراقبت 
فرمایید, زیرا مستهد چربی خون و فشار خون هستید. 
از ورزش تفریح و مصاحبت نوستان خوب خود لذت ببرید. 

از پلاتین و ياقوت می‌توانید به عنوان ینت 
استفاده کنید که در روحیه شما بسیار موثر است ولی 
در مورد طلا و نقره و دیگر سنگها نیز محدودیتی 
نخواهید داشت. نگرانی شما در مورد اخیاری که 
منتظر آن هستید. بی‌مورد نیست ولی چاره و راحل 
مشکلات خود را در ذهن خود دارید. پا آنها روبرو 
شوید و نترسید. از پس آنها برمی آیید. موفق باشید. 

OOO 

دوستان عزیز و گرامی نامه‌های پرمهرتان به دستم 
رسید و با توجه به محدودیت این صنفحه و تعداد زیاد 
نامه‌ها از خوانندگان عزیز خواهشمندم آن ذسته خوانتد گا 
نی که به همراه نامه خود رنگهای خود را نمونه‌سازی 
کرده‌اند. منتظر جوابهایشان باشند و درستانی که 
نعونه زنگ را نساخته‌اند دوباره با ما مکاتبه کنند. 

OOO 

رزیتا سحمدۍ تهران .عصمت عسگریسجرد. لصفهان . 
سپیده زیاحی؛ اصفهان . سپهر ریاحی؛ اصفهان .یاسر 
کهنسال بیرم فائزه جعقرپوز: رشت .فرناز حکیمی, 
تهران سلیم کوچکی. مشهد .شهناز سعیدی حقیقت. 
مشهد . شکییا بقال‌زاده تهران . سعیده ثلٹیء مشهذ . 
مریم و معصومه بوسقی, بندرانزلی .مین قعصری, 
تهران .نسترنم تهران .۰" , ز, قم .نازی دقیق, تهران . 
بردیا قربانی, تهران . قاطمه صادقی؛ مسجدسلیمان . 
یلدا ارجمند. تهران . حیدز منتظری, ارومبه . قاطه 
میرزایی, تهران .مریم غیرزایی, تهران .هما ازشابی, 
تهران ‏ امیر ترابی؛ تهران .ندا ناصری, اسلامشهر . 
معصوعه بازرگاتی: تهران ‏ آناهیتا کاویانی, تهران 














جو آنی محجوب و ۲٩‏ سانه 

جیمز واتسن تنها ۲۴ ساله بود که به یکی از 
مهمترین و بزرگترین کاشفان تاریخ بشر تبدیل شد. او 
به اتفاق دو دانشمند دیگر موفق به کشف 01۷۸ شدند 
که برخی با قاطعیت آن را مهمترین کشف قرن بیستم 
تلقی می‌کنند. جیمز واتسن و دو همکارش به خاطر این 
کشف عظیم پنجاه سال قبل جایژه ثوبل گرفتند اما این 
تنها شروع کار بود. کشف 91۸ انقلابی در علم ژن و 


ژن‌شناسی ایجاد کرد که به‌نوبه خود تعام علم پزشکی 
داروسازی: و همچنین انسان‌شتاسی راتحت تأثیر قرار 
داد 


پس از آن چیمز واتسن ضمن آنکه چند کتاب رابه 
رشته تحریر درآورد. آزمایشگاهی در نیویورک ہنا کرد 
که په مجهزترین و بزرگترین مرکز تحقیقات ژن در 
چهان تبدیل شد. آنگاه جیمز واتسن به عنوان مدير 
پروژه ژن انسانی مشقول به خدمت شد. اخبراً در 
پنچاهعین سالگرد کشف 0۸1۸ جیمز واتسن با 
هفته‌نامه نیوزویک به گفتگو نشسته و په بررسی 
گذشته, حال و آینده غلم زن‌شناسی پرداخته است. 
توجه خوانندگان کرامی را به نکات جالپ توجه در این 
مصاحبه جلب می‌کنیم. 


1 نبوزویک: چه شد که به مطالعات بیرامون ژن 
حذب شد ید۷ 

٩‏ اتسن کتابی را تحت عنوان #زندگی چیست؟» 
مطالعه می کردم در آن کناب در جابی نوشته شده بود 
که لازمه زندگي, امطلاعات پیرامون ژنها می‌باشد. این 
نفستین باری بود که من متوچه شدم مولکول 
می‌تواند اطلاعات ژنی را در خود داشته باشد 

1 چه پدیدهای باعت شد که شما و همکار انتان 
بتوانید ساختنان ۸ ۷۷ ۵ را کشف کنید؟ 

۵ من در برابر پرسش پیرامون 0۸۸ خود زامسخ 
شده احساس کردم به همین دلیل به اتسانی تلخ تبدیل 
شده بودم چرا که فقط راحم به 11۸ صحیت 
می‌کردم 

1 آبا تصور می کنید لحظه کشف ۸ ۱ 5 


مصاحبه با جیمز واتسن برنده جایزه وبل و عامل بزرگترین کشف قرن 





(> بر گردان؛ بهروز بهرامی 


پر غرور ترین لحظه زندگی شما بوده است؟ 

۵ دقیقاً به‌ خاطر ندارم. اگر می‌گفتم که این 
شادترین لحظه زندگی من بوده است, آنگاه مردم 
می پرسیدند پس ازدواج و همسرت در کجای زندگی تو 
می‌کنچند! من می‌توانم بگویم که وقتی نخستین کتابم 
هیچ کس دیگر نمی‌تواند چنین کتابی را بنویسد و اقراد 
دیگر آن را به وضعیت دیگری به رشته تحریر 
می کشمید ند. 

7 آن کناب خیلی هم بحث‌برانگیز بود و یکی از 
هعکارانتان که در کنار شما ۸. 1۸ 3 را کشف کرده بود 
به آن کتاب عنوان «ناقض دوستی‌ها را داده است. 

۵ من می‌دانستم که کتاب او را ناراحت خواهد کرد. 
اما تصور نمی‌کردم که په او صدمه هم پزند و او هم 
بعدها این تظر را پذیرفت. او حتی به شوخی راجم به 
کتاب گفت: «مرا به میهسانی‌های شام بیشتری دعوت 
کرداه من فکر می‌کنم کتاب در مجموغ او را انسان 
جالب توجهی نشان داده بود. 

7 اکتون رابطه شمابا او (فرانسیس کریک! اکنون 
چگونه است؟ 

۵ من سالی دوبار به کالیفرنیا می‌روم و هميشه با 
او دیدار می‌کتم و با هم حرف مي‌زنيم. ما دوستان 
طبیعی و علمی هستیم. اما دوستان اجتماعی نیستیم. ار 
به سیاست کاری ندارد, بنابراین راجم به عراق با او 
تمی‌توانید صحبت کنید. اما او نسبت به من دائشمثد 
جدی‌تری است. 

7) جرا می خواهید جایگاه علمی را تر ک کنید و به 
کار های سازمانی بپر دازید؟ 

۵ برای اینکه اگر سازمان نداشته باشید نمی‌توانید 
کار علمی انجام دهید. شما به انستیتوهای علمی نیاز 
دارید تا پرای مثال روی سرطان پژوهش کنید. عن اکر 
می‌خواستم در هاروارد بمانم هرکز امکان کارهایی را 
که تاکنون انجام داده‌ام. نداشتم. من يه ژن انسان 
علافه‌عند بودم: به همین دلبل پژوهشگاه ژن انسانی را 
راه انداختم. چنین سازمانهایی کار مزا ساده‌تر کرده 
است. من علاقه چنداتی به دربند کشیدن فکر و انديشه 
دیگران ندارم؛ اما اين رده کاری بهتر است که تسان 
ریاست کند. 

7 سرطان یکی از موضوعات مورد توجه شما در 
طول ابن سالها بوده است. تا چه اتدازه به درمان آن 
تزدیک شده‌ابم؟ 

8 یک دهه برخی می‌گویتد که این پیش بینی بسیار 
خوش‌بینانه است. اما من به جرأت می‌گویم که اگر 
تولیدکننده بزرگ دارو بودم در طرق دو سال په 
داروی سرطان دست می‌یافتم. ما آمایشهای مربوطه 
را دو سال دیگر آغاز می‌کنیم و ممکن است اشتتباه 











... ما همیشه ادعا می کنيم که فرقی بین 
افراد بشر نیست و همه مساوی و برابرنده 
درحالی که درواقع جنین نیست؛ برخی 
درنتيجه از فرصت‌هایی که باهوش ترها | 
ا داشته اند برخوردار نبوده‌ایم.. 





کرده باشیم. اما این آزمایشها ارزش آن را دارند چرا که 
معکن است انقلابی در معالجه سرطان ایجاد کنند. 

0 شما همچنین در مورد کشف رهز ژن انسانی هم 
پیشتاز بوده‌اید. آیا تصور نمی کنید که چنین اطلاعات 
و معلوماتی ممکن است به یک «ساختار مواژنه ژنی» 
منتبی شوخ؟ 

۵ ما این ساختار را اکتون هم داریم, ما مرتب 
می‌گوییم که هعه مساوی هستیم و با یکدیگر برآبریم. 
درحالی که چنین نیست. ما تفاوتهای عمده‌ای با یکیگر 
داریم و درنتیجه استعدادهای ما نیز دچار تفاوت شده 
است. آنان که قربانی بخت بد در قمار ژنتیکی شده‌اند. 
قطعاً از همان قرصتهایی که انسانهای هوشمند به‌دست 
آورده‌اند؛ بر خوردار نبوده‌اند و من نگران آنهایی هستم 
که به همین دلیل به آینده نامطمئنی گام مي‌نهند. 

1 آبا شعا طرفدار کنترل ژنتیکی انسانیها هستید؟ 

9 در مرحله تهایی بله ما آکتون توانسته‌ایم نقشه 
عربوط به مقاومت گیاهان در برابر ویروسها را ترسیم 
کنیم و همین کار را در مورد انسانها نیز می‌توانیم 
انجام دهیم من گمان نمی‌کنم این کار نادرستی باشد. 
ببیتید که چکونه ما سعی می‌کنیم هر پدیده دیگری را . 
در زندگی خود بهتر کنیم و بهبود بخشیم. 

0 زماتی که شما ساختمان 21۷۸ را کشف 
کردید. آبا هیچ تضور می کردید که ها اکنون در آستانه 
معالجه بیمار مهای ژنتیکی قرار داشته باشیم؟ 

۵ خبر, چارچوب زمانی من فقط شش ماه بعد بود 
و نه بیشتر, تنها کسانی که تا آن حد یه آینده فکر 
من به دنبال داستانهای علمی و تخيلي نیستم. من به 
آنچه در عمل امکان پذپر است و وجود دارد. علاقه دارم 

۳ 

0 نکته: 0۸ مخفف عبارت «عضاص‌»هطابودهون 
۵۵ با «دی او کسی ریبونوکلیک اسید» می‌باشد و 
اساس ملکولی بدن انسان مي‌باشد. ۾ 
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شخصیتی ید ما تدای یط 


لئونار دو داوینچی؛ 


شناسایی دوم 


ب 


فشو ر نک استهه اد 

تصور کنید پسرکی لاغر و ضعیف با قدی 
بسیار بلند و چپ دست زرا که قادر بود حروف را مانند 
تصو‌نری که در آبنته مشاشده می شود برغکسی 
پدرش یک دفتر قضایی را اداره می‌کرد و عرتبا سعی 
می کرد برای پسرش شفلی برای ساعات پس از 
پدرش ازدواج نکرده بود و در مزرعه‌ای در دوردست 
اما هر چیزی راروی هرچیز دیگزی می‌توانست ترسیم 
کند؛ از عضلات تنها و پبچنده گرفته تا پای یک سگ را 
کسی که وقت خود رابا طراحی سهر و تیروکمان به 
بطالت بی‌گذراند. اری نام این پسربچه لئونادرو 
داوینچی بود 

او تھی و افصی 
کارهای ساده قاصله گرفت. او قو انست په عضوت 
اتحادیه نقانشها درآید و در روابط خود با پادشاهان و 
دوکهای اروپای فئودالی نسبتا موفق بوده و 
می‌توانست از آنها هزینه‌های هنگفت برای خلق یک 
نقاشی را طلب کند, اگرچه به تقاشی عشهور شده بود 
که هرگز کار شروع کرده را تمام نعی‌کرد! برخی اوقات 
هم با لجاجت از جنس رنگهای جدیدی استقاده می‌کرد 
که قبل از پایان تابلو. متوجه مي‌شد که تکه‌های رنگ از 
کاغذ جدا شده و می‌ریزد اما اثار ار هرچه بودند برجسته و 
Te‏ عی شد ند؛ سا لطی. تخیلی و 
می‌شود. اما وفتی که موزه شهری ۳ در سال 
چاری شروع به برپایی نمایشگاهی از آثار داوینچی 
کرد, بیش از هشت هزار نفری که در روز از این 
نمااشگاه بیدن . کردند :متيچه. لیعاد دیگری. ڌر 
شوک‌آوو! 


ضف بار ده شای 


داوینچی ۱۵۱۹۰۱۳۵۲۱ در طول عمر حرفه‌ای خود 
فقط پانزده نقاشی ارائه داد که از همین تعداد بعضی 
ناتمام بودند. ضمن آنکه هیچ‌یگ از پروژه‌های 
مجسحه‌سازی خود رانتوانست په انجام برساند, اما در 
این مپان او هزاران ترسیم ساده را از مرکبی گرفته تا 
کچی به غنوان مبتای کار خود انجام داد که از میان آنها 
چهار هزار اثر بافی‌مانده است کلکسیونرهای عال اندوز 

حتی زمائی که لئوثاردو زنده بود شروع به جمع آوری 
آثار به ظاهر کم ارزش او کرده بودند. نمایش: هعین آثار 
بود که خیل عظیم علاقه‌مندان را په موژه بزرگ 


شماره ۳۰/۸ 


ش 1 


ناشتاخته و تازه یافت 


شده از داوینچی ابعاد 
حدیدی از شخصیت 


خالق تابلو ژوکوئدا 

که بدون تردید 
il:‏ مشهورترین تابلوی 
تاریخ هنر نقاشی | 
است را ظاهر 


اما مردی که نام او مترادف با واژه تابقه به‌کار 
گرفته می‌شود, کاملا هم بدون نقص نبود. البته نوعی 
نقطه ضعف در همه آدعیان وجود دارد: اما در داویتچی 
همراه با جلوه‌های نبوغ او. چالش‌های شخصی هم 
بزرگتر از زندگی به نظر رسیده‌اند. بسیاری هم از نظر 
نکنیکی برخی از عادات کاری او را مورد انتقاد قرار 
داده‌اند. برخی می‌گویند که در آثار داوینچی تصویر 
بچه‌ها غیرمعقول و غیرواقعی است و به نظر می رسد 
که آنها به انداژه بزرگترها وزن دارند. و یا بعضی دیگر 
معنقدند که داوینچی تضویر پای انسان را خوب 
ترسیم نمی کد اما آنچه داوینچی در آن مهارت دارد 
نمایان کردن روحیات و آلام اسان است که از چهره 
آنها می‌توان به درون آنها گام نهاد. برای مثال او چهره 
حضرت عیسی!ع) را در هنگام حمل صلیب با چنان رنج 
و عذابی و درعین حال بزرگواری و حجب ترسیم کرده 
است که به‌واقم اعجاب‌آور است. او در انجام نقاشیهای 
خود از تکنیکی ناشناخته در آن زمان استفاده می کرد 
که به آن ترشم مغزی می‌گویند 

مطابق ابن تکتیک هنرمند ابتدا هرآنچه که به ذهن 
او می‌آید ترسیم می‌کند و سپس برای هویت آنها 
تصمیم می‌گیرد. بنابراین او نخستین کسی بود که هذر 
را از دوران سیاه در قرون تاریک به‌در آورد و افق 
تازه‌ای برای ان ترسیم کرد 

















و داوتقی مر موز 

اما آنچه که تخانش آثار تازه کشف شده از آو به‌بار 
آورده است. راز و رمز فراوانی لست که در شخصیت و رفتار 
او مشاهده شده است. او این راز را در تملم آثارش به 
نوعی در گوشه چشم یادهان شسخصیتی که در نقلشی معرفی 
کرده است: تشان داده است و خبره شدن به این راز و 
رمز لست که ناگهان بیننده آثار داوینچی راپه دنیای ناشناخته 
او می‌کشد. این راز بیشتر از همه در نقاشی حشهور او 
که بدون تردید معروفترین کار نقاشی در تاریخ بشریت 
اسنہ یعتی تابلویه لبخند» پا ژوکوند نشان داده است. 

زان دا مرد داو بنصی ٩‏ 


چهره موجود در ژوکوند را ابتدا هحه بیتندگان به 
زن بودن فرض کردند. آنگاه سیل آثار تازه کشف شده 
او که در دست کلکسیونرهای بی‌شمار بود به یک پدیده 
جدید در کارهای او اشاره کرد. بسیاری از کارهای او 
قرینه‌ای از تصویر یک آبینه بود که در آن پک 
شحصیت غالب به‌وضوح مشاهده می‌شد. شحصی با 
موهای بلند که در نظر اول او رابه یک زن شبیه می‌کرد. 
اما توجه و دقت بیشتر سرانجام بیننده را بر مرد بودن 
آن شخصیت متقاعد می‌کرد. ناکهان وضعیت 
خصوصیات جسماتی لئوتاردی با آن شسخصیت متطیق 
از آب د رآمد, پس در بسیاری از مواقع لثوناردو تصویر 
قرینه خود را از آبینه روی تابلو منتقل می‌کرد. تشأبه 
آن شخص با چهره‌ای که در ژوکوند عشاهده شد. 
ناگهان شوکی بر عالم هنر ایجاد کرد. آن لبخند مرموز 
و زیبا که همه تصور می‌کردند متعلق به زنی با رازی 
نگفتنی بود, احتمالاً شخص للوناردو و تصویر قرینه‌ای 
او بوده است. چه رازی لئوتاردو را وادار کرده پود که 
چنین با بیننده بازی کند؟ و چه رازی لنوناردو را وادار 
کردة بوذ که خود رابه نی زیبا تشبیه ند 

الیته بحث و جدل در این مورد و در مورد وآقعیت 
پیرامون ژوکوند در محافل هنری هثوز ادلمه دارد و 
صدالیته این همان بحث و جدلی است که لئوتاردو 
داوینچی به دنبال آن بوده است. او معتقد بود که هنر را 
باید از صرف تصویر یک امر بدیهی به ایجاد پک 
مناظره تبدیل کرد و این ص حرکت عظیم در دوران 
رنسانس بود که پیشکامی ان را لثوتاردو برعهده 
گرفت. اما همه ابن واقعیت‌ها نمی‌تواند پاسخ قطعی 
برای یک سوال غمه‌گیر داشته باشد. سوالی که 


می‌پرسد این چه رازی بود؟ 
۱ # 











یک توضیح پرامون ات زندکی.. 

مه تیم ملک وش یم فاسل..» ان نف" چاپ 
نمی‌شود! اجازه بدهید حتی بلیلش را.البته قلا خدمتتان عرخن نگنم. 
فقط همین رابدانید که بین بدقول شدن خدمت شما بزرگواران خواننده 
داستان زندگی و پاسخ به درخواست «نجات یک زندگی» که از سوی 
یکی از شخصیت‌های داستان زندگی «بکقدم فاصله..» مظرح شد. من 
۳ |ناخواسته مجبور شدم بدقول شدن په شمارا انتخاپ کنم. فقط با ابن 
امند که حقیر را عفو کنید! ناگفته نماند که قسعت دوم این عاجرا [پس از 
برطرف شدن یک مشکل بززگ| در نخستین شنماره سال جدید يقيتاً 
تقدیعتان خواهد شده ابن را قول می دهم 















0 اشاره: 
اعصایم به شدت متشنم شده بود فکر می‌کردم اگر الان بکنفر بهم 
0 یکوید بالای چشحت ابرو است. او را ترور خواهم کردا شوخی که نبود 
س ۰ آقا؛ ساعت ۸۲۰ دقیقه صبح از خانه رده بودم بېرون تامسیر ده دقیقه‌ای 
وتو مر توبان زا قرت حداکثن نیم ساغت ملی کتم و سراکارم حاشن شنوم اما 
حالا ساغت ٩۷/۱۰‏ دقیقه بود و حن هتوز وسط اتوبان نودم چه ترافیکی؟ 
راننده‌ها خودروهای خود را خاموش کرده و همان وسط اتوبان دور هم 
جمم شده و «پارتی» راه انداخته بودند. یکتفر از جیبش آجیل درآوریه 
بود دوعی مبوه‌ها را از صندوق بیرون آورده بود سوعی شیزینی‌شابی 
" راکه برای عترّل خریده بود تقسیم حی‌کرد و... حق هم داشتند. حالا که 
چاره‌ای نبود جز اینکه هر ۲۰ دقیقه ۳۰ دقیقه یکپار ۱۰ تا ۱۵ متر جلو 
بروند, لالقل بد نبود دور هم کپ بزنندا اما ابن وسط کسانی عثل عن که 
اگر دير به مجله می‌رسیدند و مطلبشان را ئمی‌توائستند برای چاپ آماده 
کنند. باید کلی مکاقات بکشند. دل و دماغ گپ زدن هم نداشتند. بدتر از 
همه حرفهای گوینده رادیو پیام بود که به قصد آرامش, مقز آدم رابه 
آتش می‌کشید که. «همشهریان عزیز خونسرد باشید.. سعی کید به 
نم شهروند کنار دستی‌نان تبسم هدیه کنیده در این روزهای آخر عال 
٠ _‏ خوشحال باشید, چرابی‌دلیل دلخور و عصبی هستبد. تسمم فراموشتان 
نشود و.»!پيچ رادیو را با غیض بستم و ژیرلپ رزمزمه کردم «تبسم را 
> کالا و پوشاک را در محل دانمی نمایشگاهها دابر می‌کنند و هر پتج سال 
۳ می‌بینند که یکماه تمام خیابانهای اطراف تمایشگاه تبدیل می‌شود به 
«جنگل اعصناب خرد شنده‌هاه, ولی هیچکس حاضر تیست برای این 
معضل فکری کند! تبسم حال گردانندگان این نمایشگاه و عرضه مستقیم 
کال لنت که فقط یه فکر چیب خودشان می‌باشند و به وقت دیگران 
8 اهعیت نمی دهند! تیسم مال آنهاست!» 
در همین افکار بودم که چرا هیچ مسوولی از شهرداری یا نمایشگاه 
پا دیگر مسوولان ذیربط به مشکلات اینچنینی شهروندان افعیت 
نمی دهند و..« که یکدفعه نگاهم به داخل تاکسی که کنارم پارگ بود افتاد. 
به مسنافری که پشت سر رائنده نشسته و به دور از این هیاهوها داشت 
بیرون رانگاه می‌کزد. چهره‌اش خیلی آشنا بود خوب که دقت کردم از 
. خودم پرسیدم: [یعتی خود آقاستار» است؟ همان دوست و بچه محل 
ما ی قدیعی؟] عردد بودم > -چهرهاش شقان بوت اما «آفلستاره که من تا ۲۵ 
 .‏ سالگی با او رفیق بودم و بچه محل. الان باید حداکثر ۵۱یا ۵۲ ساله باشد؟ 
ولی این مرد با هعه شباهتش به هم محلی قدیمی‌ام با این چين و 
چروکهای صورت و این موهای کاملا سفید شده لالقل ۶۰ سال باید 
۳ داشته باشد! اما نه, انگار خود اوست؛ همان آقاستار که همنشه سبیل 
> پرپشتش رامی‌جوید و یک انگشتر عفیق درخشان در انگشت چپ داشست؟ 
سر موی رین بود شید بخاطر اینکه کنار دستش یک زن نشسته بود لا با خودم گفتم 
EE ©‏ «کاری که ندارد؟ بهتره قبل از اينکه بخاطر سوتفاهم کتک بخورم: 
امتحان کنم! و سپس شنیشه را پایین دادم و گفتم 
آقاستار؟ 
مرد همین که برگشت مطمئن شدم به هعین خاطر پیاده شدم و 
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خواستم بطرفش بروم که او نیز مرا شناخت و با شوق گفت: 






اابچه محل قدیمی! سحسن.., درسته؟4 ۱ 
و بعد بازار بوسه و حال و احوال شروم شد. وقتی فهعیدم مسیر او 


نیز میدان محسنی . در خیابان میرداماد . می‌باشد به داخل ماشین 


دغوتش کردم او نیز پذیرفت و کرلیه آخر مسیر تاکسی را داد و همراه یا 
خانمی که همراهش بود .و من حدس زدم همسرش باشد .داخل عاشین 
من نشستند [اين وسط راننده تاکسی حسابی کیف کردا آقاستار کثار 
دستم نشست و طبق معمول ابتدا از خانو اده‌ها پرسیدیم «پدر و مابرها 
خوپ بودند و ژنده بودند -خدا را شکر! و بعد توبت خواهر و برادرها 
رسید که اول من جوآب دادم و سپس خودم سوال کردم البته او فقط یک 
خواهر داشت که په بک دلیل خوپ در خاطرم مانده بود [بضاطر عشق 
افساته‌ای آن دختر که پربسا نام داشت با یکی از بچه محل ‌ها که نامش 
افشین بود] پرسیدم: 

زیت برس کات بپکاوانی کہ کچا سنه 

.سلام عرض کردم... 

بجای ايتکه «آقاستار» پاسخم را بدهد. این #سلام» را از پشت سرم 
شنیدم. یعنی اینکه آن خانم که در ستدلی عقب نشسته «پریسا» بوده و 
من او زا نشناخته‌ام» عذرخواهی کردم و «علیک سلام» گفتم و رو 
برگرداندم و.... بهتم زد خشکم زد ماتم برد. مبهوت شدم. يکه خوردم 
باور نکردم و گفتم: 

,شش شما . شما پریسا خاتم هستین؟ 

زن سرش را لنداخت پایبن رو به «آقاستار» کردم تا پاسخ سو الم را 
پگبرم اما او نیز رویش را بطرف پتجره کرد و سیکاری آتش زد! حيرت 
گرده ودم باورکردنی نبود. آن «پریسا» که من می‌شناختم و ننها خواهر 
#آقاستتار» بود, زمانی که به شیر از رفت هفده یا هجده سالش بود و الان 
پس از گذشت ۱۵ سال, باید ۲۲ با ۳۳ ساله باشد؟ اما این رن که به من 
سلام کرد. لالقل ۵۰ ساله به نظر می‌رسد! اسکان ندارد.- 

.شوخی ات گرفته ستار؟ 

این را که گفتم صدای «هق هق» کریه را از پشت سرم شنیدم. زن 
صورتش رابین دو دست لاغرش پنهان و شروم به گریه کرد! یک لحظه 
با خودم زمزّمه کردم [عغجپ اخعقی هستی مرد؟] و خواستم به شکلی 
حرفم را برای «آقاستار: توجیه کلم و رو به او کردم اما حال ستار از 
خولهرش نیز بدتر بود چشمانش رابسته و سر بر شیشه گذاشته بود و 
مانند کودکی بتیم هق هق می‌کرد! 

دیوانه شده بودم. چرامن این حرف را زدم» چرا این خواهر و برادر 
اینقدر پیر و داغان شده‌اند؟ چرا پریسا و ستار ابتطور دارتد گریه 
می کنند؟ قضیه چیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ مشکلشون چیه و... که ستار 
گفت: 

.خودم می دوتم که دارم تقاض اقشین رو پس میدم. اما خدا باید این 
تقاص‌رو از من می گرفت. این دختر بیچاره چه کناهی داشت؟ 

و دوباره گریست. خواهر و برادر هر دو گریستند. به سختی, و پیدا 
بود که دلشان اصلاً نمی‌خواهد در حضوز من اشک بريند. این بود که 
به بهانه‌ای از اتومبیل پیاده شدم تا کمی قدم بزتم آخدا را شکر این 
ترافیک لااقل یک چنین لطفی را به همراه داشت تا چند دقیقه‌ای بدون 
نگراتی از راه افتادن ماشین‌ها پیاده‌روی کنم| و سپس همانطور که 
می‌رفتم. ذهنم پر کشید به حوالی سالهای ۱۳۶۵۶۶ سالهابی که عشق 
«پریسا و افشین». افسائه جوانان محل قدیمی ما بود. 

0 

9 , 
مهم این نبود که «انشین و پریسا» [که هر دو از نجیب‌ترین و 
باشسقصیت‌ترین جوانان محل بودند] چگونه عاشق هم شدند, آنچه برای 
هحه اهمیت داشت وفاداری آن دو نسبت به هم بود! 

در این روزها که فاصله یک عشق تا نفرت. یک صبح تا شب است, 
شابد خیلی‌ها این حرف را اغراق فرض کنند که بگویم: «کاقی بود افشین 
در رانندگی تصادف کند و مثلاً پایش درد بگیرد. باور کنید که قبل از 
افشین؛ این پریسا بود که کارش به دکتر کشیده می‌شدا یا مثلا وقتی 
پریسا دچار یک سرماخوردگی یا زکام می‌شد, آگر لین بیماری ساده 


شمار و ۳۰۸۲ 























دختر پنج رور طول می کشید. 
نن این پنح روز را افشین زير 
بتخره اتاق پریسا می‌نشست و از 
فرط عصه حوردن برای پریسا. او ۱ 
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نیز در نعام ان ۱۳۰ ساعت مریض 


TN 
به همین دلیل نیز هبچیک از‎ 
اهالی محل تردید مداشتند که به زودی‎ 
۶ افشین و پریسا با هم ازدوام می‌کنند.‎ 
حتی خانواده‌های آن دو نیز از خشق‎ 
فررنداتشان نبت به هم کاملا مطلع‎ 
بودند ایک عشق پاکیزه ی انسبانی .و‎ 
غوافق بودند. اما‎ 
۳ 


خدایی] و با این ازدواح 
افسوس که هعه چيز یکباره به هم ربخت 

هیچکس نفهمید ان خواستگار 
تحصیلکرده و میلیاردر از کجا برای پربسا پیدا 
ندا اما هرچه نود با نور ار خانواده پریسا 
مخالفت خود را با افشین اعلام کردند. اما قضنه به 
همین سادگی تعام نشد؛ پریسا آعلام کرد که خو دی را 
هی کشد., افش ن رسعا به خانواده پریسا گفت که که حاضر 
است کشت بشوه. اما دست از پریسا نکشد! همین 
«افاستاره برادر پریساعه چند رفیق ورزشکار و گردن 
کلفت داشت, یکشې به بهاثه‌ای افشین را سوار ماشین 
کرده و به یک کاراژ قدیمی و تعطیل شده در چاده ساوه 
پردند و او راتا صبح انقدر کتک زدند که یک پای افشین در 





و 


رفت: دست چیش شکست. صورتش کاملا کبود شد نز دیک به 
۳ رخم از زنجیرهایی که خورده بود بر بدن داشت, و فردای آن 
روز که یک عابر پیاده با شنیدن صدای ناله‌های او به سراغش رقت و 
او را از مرگ حتمی نجات داد افشین چهار روز در بیهرشی کامل ستری 
بود. اما همین که به هوش آمد درعین مخالفت پزشکان از بیمارستان خارج شد 
و به محل برگشت خیلی‌ها بقین داشتند که افشیی از «افاستاره و سه رفیقش, شکابت 
کرده و آنها را زندانی می‌کند, اما افشین په خود من این پاسخ را داد: «می‌خوای باور 
خوای باوز نکن اما عن در لحظه‌ای که داشتم کتک می‌خوردم, فقط 
چون می‌دانستم کناهم این است که عاشق پریسا هستم, دردرو تحمل می‌کردم. حالا هم 
اگر فرار باشه از »آفاستاره شکلیت کنم: چون یک اپسیلون اسکان داره خاطر پریسا 
آزرده بشه این کاررو نمی کنم!ا 

اری, به این ترثیب افسانه «لیلی و عجتون» داشت در سالهای اخر قرن بیستم در 
محل ما تکرار می‌شد و در زمانی که همه منتتظر جشن عروسی أن دو بودنّد و در 
شرایطی که حتی خانواده پریسا نیز دیگر پذیرفته بودند که افشی دامادشان خه اهد 
بود, ناگهان پریسا چهار روز غیبش زد در آن چهار روز چه بر افشین گذشت؟ 
می‌توانید حدس بزنید. پسر جوان که تازه ۲۱ سال داشت در آن چهار روز ثل 
دیوانه‌ها اطراف محل را جستجو عی‌کرد. تا اينکه در روز پنجم یک نامه با دستخط 

یسا که این اخرین یادگار نزد افشین از محبویش پود .به مجنون واقعی محل ما 
و ن نوشته شده بود همه چیز تمام شد افشین! دیگر نمی خوام بسنعت 
از تر متنفرم, افشین این نامه وقتی به دستت می رسد که من روز قبل عروسی کرده‌ام 
و از تهران خارج شده‌ام. از تو متتفرم افشین, پریسا!» 

انشین برخلاف انتظار همه کسانی که از متن نامه خبر داشتند و فکر می‌گردند او 
پا دیرانه می‌شود یا خودکشی می‌کند. حنی گریه هم ٹکرد! انفاقاً خندید و گفت: این هم 
بازی جدیدی از سوی خانواده پریسا است. او هرگز عروسی نکرده»! اما افشین فقط 
یکساعت بعد متوجه حفیفتی تلخ شد موقعی که به سرام خانواده پریسا رقت و فهمید 
که آنها تازه چند ساعت است که از عروسی تنها دخترشان پرپسا. که در شیر از برگزار 
شده برکشت اند افشین وفتی عکس‌های عروسی پریسا و فیلم عروسی او را دید 
آن‌وقت نه گریست و ته داد زد و ته دعوا کرد ارام و بدون هیچ حرفی از خانه 
#صحبوب سابقش» بیرون آمد. قدم‌زنان بسوی خیابان اصلی راه افتاد. جواپ حرف 
ی کن ی ی ۳ گام یوی ات برس همین رف و دیاز 
فیچکس او را ندید خانراده پریسا نیز که می‌دیدند رفتار و نگاه اهالی محل به آنها 
تغییر کردد. خانه رافروخنند و رفتند به محلی دیگر, و اما افشین که حتی حانواده اش 


کن فحصن می 
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نیز از او بی خبر بودند» تا جابی که مابرش از غضه دوری و گم شدن پسرش دق کرد 
و مرد پدر و دو حواهر و برادر افشین سه سال در آن حانه ماندند تا شاید افشین 
برکردد, اما وقتی از او هیچ خبری نشد. آنها نیز که از آن خانه و آن محل خاطرات تلخ 
داشتند منزل خود را فروخنند و رفتند و از آنها نیز کسی خبری نداشت. از خاتواره 
پریسا یر کسی خبری نداشت و نعی‌دانستند کجا هستند, لابد پربساهم در شپراز به 
زندگی جدیدش مشفول بو دا 

0 

0 

و حالا پس از ۱۵ سال من پریسای زیبای سالهای دور را شببه یک پیرزن می‌دیدم 
و برادرش «اقاستار» را نیز پدتر از او! 

وقتی دوباره به عاشین برگشتم آن دو آرام شده بودند خوشمختانه راه نير کمی 
باز شد و من توانستم با استفاده از یک خیابان فرعی از ان «جهنم ترافیک» فرار کنم 
تا خود «میدان محسنی» هیچ حرقی بینمان رد و بدل نشد, وقتی پریسا خداحافظی 
کرد و پیاده شد. «اقاسنار» که گوبی متوچه ذهن پریشان من شده بود کوتاه و 
سعتصر و عفید سرنوشبت خواهرش را اینطور تعریف کرد 

.از اون جابی که خودم مسیب ازدواج پریسا با شوهرش که یک دکتر قوق العاده 
تروتعند عحسوپ می‌شد بودم. نمی‌تونم زیاد برات موضوعرو پشکافم: ققط همین را 
بدان که حدود یکماه بعد از عروسی اون دوتا آکه ها هم آز محل قذیمی رفته بودی] 
پریسا وقنی با تلفن با ما صحبت می‌کرد با نوعی هراس از بعضی رفتارهای عجیب 
شوهرش حرف میرد اوایل فکر می کردیم چون هنوز فکرش نیش افشین است این 
حرفهارو می‌زئه, اما دقیقاً دو ماه و هفت روز پس از عروسیشان, وقتی یک هفته از 
پریسا بی خبر بودیم و او حتی جواپ تلفن های عارو نمی‌داد, یکشب حوالی سباعت دو 
بعد از نیمه شب بود که تلفن رُنگ رد خودم گوشی رابرداشتم و تا گفتم «الو», صدای 
زجرکشیده و هراس زده پریسارو شنیدم که با گریه می‌گفت 
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«هان ای‌دل عبرت پین ..» 


تیه : مجید. شادمان نژاد 


" " ورودی تا دفتر را تقریبا به حالت دو بروم. وارد دفتر که شدم هرم گرمای 
| مطبوعي که ناگیدان به صورتم خورد برایم لذت‌بخش بود دقایقی بعد. 
.. . پس از اتجام کارهای عقدماتی. وارد بند جوانان شدم. گرچه دبدن 
محکومان این بند که همه جوان هستندد برایم ناراحت‌کننده استه اما 
ا مواردی در ابن بند وجود دارد که می تواتد باعث تنیه و آگاهی جوانان باشد 
۸ و همین برای آنکه دو سه هقته دبگر هم مبهمان این بند باشیم, کفایت 
- می کند. 
۱ " الین فردی که برای مصاحبه وارد دفتر بند شد جواتی بود خدودا 
موجن تقریبا کوتاه و فربه. صورتی گرد و پر با گونه‌هانی 
برجسته موهای بلند و نامر تبی داشت که صورت اصلاح تکرده‌اش را 
٩ 8‏ ۰ برموتر نشان ی ذا 
ی ره دراین بند کیت ژندانی لباس زندان به تن دزد او تيز به جای لباس 
مد هس " .. زندان لباس زمستانی کرم رنگ و شلوار کردی به پا داشت خیلی آرام و 
درعین حال گنگ و مبیهم, صحیتش رابا معرفی خودش این گونه ادامه داد: 
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. _ متولد سال ۶۰ ی‌بیست و بک ساله هیستم: یک خواهر و دو برادر دارم 
البته برادر دیگری هم دلشتم که شهید شد من بچه آخر هستم. تا کلاس 

| پنجم راهنعایی درس خواندم. امایعد درس رارها کردم چون هیچ علاقه ای 
".4 به درس خواندن نداشتم. همیشه از درس و مدرسه و معلم بیزار بودم. ته 
اینکه درس خواندن چبز بدی باشد, نه! من دوست داشتم از لحاظ مالی 
مستقل باشم و روی پای خودم بایستم, البته طبیعی بود په اقتضای سن و 
سالم شیطنت هم بکتم. مثلاً یک بار از روی سرسره افتادم پابین و دير 
۱ چشم چپم پاره شد و یا یک‌بار در باشگاه ورزش مي‌کردم؛ بر خوردی پیش 
a‏ | آمد و لبم پاره شد. درس را که رها کردم رفتم سر کار, چون سحل 
زندگی‌مان هم تجاری بود. خیلی زود کار پیدا کردم و در بک تولیدی : 
خیاطی .مشفول شدم. درآمدم هم بد نبود. اوایل هقته ای چهار تا پنج هزار 
تومان عزد می‌گرفتم. کم‌کم که وارد شدم درآمدم هم بیشتر شد. البته 
پدرم هم که بوتیک‌دار بود, کمکم می‌کرد. مدتی بعد چرخکار شدم و بیشتر 
درمی‌آوردم ولی این پولها رافقط خرح خودم می‌کردم و به خانواده کفکی 
نمی کردم آنها هم گله‌ای نداشتند چون درآمد پدرم خوپ بود و نیازی به 
کمک من ندلشتند, ضمن اینکه آنها فقط به اينکه من کار می‌کثم راضی 
بودند. اما من بچه پول جمم‌کنی تبودم, با اينکه درآمد خوبی داشتم اما 
ولخرجی می‌کردم و بیشتر دربی رفیق‌بازی بودم. وفتی هم با دوستان 
|| بیزون می‌رفتیم, معمولاً این من بودم که دست به جیب می‌شدم و خرج 
| تقریح بچه‌ها را مي‌دادم. 

هر ہار که بیرون می‌رفتيم کمتر از ده هزار تومان خرح نمی‌کردیم 
گاهی هم گزیز می‌زدیم و متأسفانه از محلات پایین مشروب می‌خریدیم و 
[ مصرف می کردیم. به هرحال جوانی است و هر کس بک جوری این دوران 
راطی می‌کند. یکی خوب و یکی بد. 

حدود هفت .هشت سالی را در خیاطی کار کردم اسا بعد کار یکتواخت 
| خسته‌ام کرد و از خیاطی آمدم بیرون. مدتی بیکار گشتم تا به پیشنهاد 
برآذارم. موتور او را گرفتم و با آن مسافرکشی راشروع کردم: شغل بدی 
نبود. هم داخل هر می‌گشتم و هم پول درمی‌آوردم و این خیلی بهتر از 
صبم تا شب در یک مکان نشستن بود. درآمدش هم خوپ بود. حداقل 
7 روزی هفت نا ده هزار تومان درمی‌آوردم. فقط مشکل این بود که موتور 
" مال برادرم بود و او گاهی به آن اختیاج داشت و روزهایی که او موتور را 










تنظلیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از همکاری: قره قضاییه, مدیریت عحترم ندامتگاههای اوین و قصر, روابط. عمومی سازمان زتدانها: روابط عمومی 
دادگسنتری کل استان تهران و تمامی عزبزاتی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


هوای آخرين دوز یمن ماه آنقدر سرد بود که ناچا شدم مسیر در لازم داشت و عی‌بره من بیکار می‌شدم. 


پدرم گه دوست نداشت من بیکار بگردم: یک موتور هوندای صقر 
کیلومتر برایم خرید. حدود یک میلیون و صد هزار تومان, با خرید حوتور 
دیگر خیالم راحت شد و مشکل من و برادرم هم خودبه خود از میان رفت. 
حدود دو تسه تال با موتور کار کزدم در این مدت خوشبختانه هیچ 
مشکل خاصی برایم پیش ناد تا اینکه دو .سه ماه قبل از اينکه این اتقاق 
برایم پیش بیاید. موتورم را دزد برد! 

جریان از این قرار بود که طبق معمول از بهارستان آقابی رایه مقصد 
خیابان ایرانشهر امیدان قردوسی) سوار کردم. او را که رساندم؛ چون هم 
خیلی تشنه بودم و هم صورتم کثیف شده بود. موتور رامقایل پارکی در 
آن خوالی قفل فرعان کردم و به نگهبان پارک سپردم و وارد پارک شدم. 

جدود یک ربع ساغت بعد که برگشتم. موتورم نبود! نمی‌توانم بگویم 
چه حالی شدم؛ ابتدا گیج بودم حتی یادم تمی‌آمد که موتور را دقبقاً کجا 
پارک کرده«ام چند دقیقه‌ای که گذشنته یام آمد که عوتور را همان قسمت 
ققق فرمان کرده بودم و خب بردند! بلافاصله به کلانتری مربوطه اطلاع 
دادم و پرونده تشکیل شد اما متلسفانه موتورم پیدا نشد! 

می‌داتستم برای عدتی عملاً بیکار شده‌ام. چند مرتبه هم از پدرم 
خواستم تا موتور دیگری برایم تهیه کند که بتابه دلایلی این کار را نکرد و 
شاید یکی از دلایلش این بود که من باید در عرض این ده .بازده سالی که 
کار می‌کردم پولی را برای خودم پس انداز می‌کردم تا در ای مواقع از آن 
استفاده می‌کزدم. به هرخال, مدتی بیکار بودم و مجبور بودم وقتم را با 
دوستانم بگذرائم تا بالااخره با موتورم پیدا شود و با جابی کار پیدا کتم 

در جام دوستان, با یگی از بچه‌ها بیشتر از بقیه صمیعی نودم او از 
بچه‌های محل بود, مما با هم بزرگ شده بودیم, دز یک مدرسه درس 
خواندیم: با هم ترک تحصیل کردیم, و همزعان سرکار رفتیم, ولی او رفت 
گلدوزی و سری‌دوزی من رفتم خباطی, بعدها که من کار را رها کردم و 
سرام عسافرکشی رفتم رابطه‌عان همچنان ادامه دلشت, آغلب اوقات بعد از 
اینکه کار را تعطیل می کردیم با هم بودیم و از بقیه صمیعی‌تر. در آن چند 
فاهی که فوتور مرابرده بودند. او هم از کارش بیرون آمده بود و بیکار پود 
و هعین باعث شده بوذ تا اغلب ساعتهای روز رابا هم باشیم, در این ساغتها 
یا در خیابانها قدم می‌زدیم یا می‌رفتیم و داخل پارک می‌نشستيم و با هم 
صحبث و شوخی می‌کرديم. یکی از همین روزهاء در پارکی حوالی میدان 
بهارستان نشسته بودیم و با هم صحبت می‌کردیم و می‌گفتيم, 
می‌خندیديم. او چند قطعه اسکذاس هزار توماتی دستش بون من په 
شوخی یکی از اسکناسها را از دستش قاب زدم و کشیدم و خندیدیم: بعد 
فم کسی سر به سرش گذاشتم اما او ناراحت شد و اخمهایش را درهم 
کشید. من که متوجه شدم ناراحت شده پول را به او برگرداندم و از او 
غذرخزامی کردم: ما او با ناراحتی پول را پرت کرد طرفم و از ار بیرون 
آعد و به سعت پابین رفت, من متعجپ شدم که او چرابی‌دلیل ناراحت شد 
و چرااین‌گونه با من برخورد کرو! 

و ویو و 2 ت. هن فمچنان در پارک نشسته بودم که 


ناگهان یک نفر ار په خی وت جر اس ایو 
با عصبانیت درحالی گه چاقویی هم در دستش گرفته. بالای سرم ایستاده 
است 


گویا مشروب هم خورده بود چون حرکاتش اصلاً طبیعی نبود. من 
بلافاصله برخاستم و او با چاقو به سمتم آمد و نوک تیز چاقو با سیئه من 
برخورد کرد. من سریم خودم را کنار کشیدم و چون اهل دغوا تبودم 
سریع از پارک بیرون آمدم و اولین موتوری که دیدم سوار شدم و به خانه رفتم 
شماره TAY‏ 
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۱۳۰ روز بعد. طبق کزلوۍ گه با 
۹90 رز +قه بچه‌شا داشتیم. ساعت حدود 
". چهار بعدازظهر, به همان پارک 
ا رت" رفتم. گوشه‌ای نشسته بودیم و با 
چا > ۷ دوستان صحبت عی‌کردیم که 
3۳۳" همین دوستم سنروکله اش پیدا 
۳ شد. بلافاضله که به ما زسید. با 
کک کے دبدن من, شروغ به فحاشی کرد 

از بخت بد گویا آن روز هم 
۳9 ۲ مشروب خورده بوډ چون حتی 
دهانش هم بوی الکل میداد او 
ادو | [| مرتب فحاشی می‌کرد و به لعضای 
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۱ من په خانواده‌ام شد ناگهان 





[ به اموات خانواده را نمود که دیگر 
| طاقت نیاوردم. جو رفتم تا دو 
|| سیلی آبدار و حسابی په او پزنم تا 

إإإ باد بگیرد که هنگام دعوا نباید به 
,|| کسانی که هیچ ارتباطی با 
موضوع ندارند. هتاکی کرد! 
[ هعزمان با خیز برداشتن عن. 
ناگهان از جیبش یک نیمچه 
۱ (چیزی بزرکتر از چاقو و کوچکتر از قمه و شمشیر) درآورد و به سمت من 
| خیز برداشت. به فاصله چند ثانیه که به هم رسیدیم من برای دفاع از خودم. 
۱8 دستش را گرفتم و پیچاندم و نیمچه به سیت خود برگشت یمد هم 
|[ یقه‌اش را از پشت گرفتم و او راهل دادم که به خاطر عدم تعادل, پایش سر 
,7 ۱ خورد و به زمین اقتاد و نیمچه به خودش اصابت کرد الیته من آن موقم 
روبجم 7 چیزی نداشتم و نمی خواستم دعواو کشمکش اداس پیدا کند, سریم از 


SEES‏ محل دور شدم و می‌ترسیدم مبادا اتقاقی برای من پا او بیفتد. ټک رات 
نتن 7 سوار موتور شدم و به خانه رفتم 
عضوم ج ت همان شب. یکی .دو نقر از دوستان که آنجا حضور داشتند آمدند جلو 


ee‏ ر در خانه‌مان و گفتند که دوستم زخمی شده اما هر کدام چیزی می‌گفتند, 





۱۳.۳۳ 
من تما سل ۲ یکی هی‌گفت چاقو .یه به شکمش خوردهه دیگری مدعی می‌شد چاقو به 
م جس ا ون بار ۵J‏ حخلا ضعه هر کس حر؛ُ زد یکی دن ف آنها 

۱ مت یش خورده و هی می‌ر نبودن حر 


ا ۱ ۲ باعث شد که من به شک بیفتم فکر می‌کردم آنها این دروغها رامی‌گویند تا 
RE‏ به قول معروف دل مرا خالی کنند و مرا پترسانند. برای ایتکه خبر درست 
TITS:‏ | را به دست بیاورم به در خانه آنها رفتم. ولی از بدشانسی پدر و مادرش 
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۲ 3 کویابرای دیدن خواهرش به کرج رفته بودند و هیچ کس در خانه نبور 
»تہ کیا ی ما هر 
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(یادم هست وقتی کوچکتر بودم هنگامی که با پرادر کوچکترم 
می‌کرديم.مانوم که لحظهای از ما چشم برئمی‌داشت مداغله می‌کرد و 
گفت که شوخی دیگر بس است شوخی زباد «بار» می‌آوردا آن موقع‌ها ما که 











متسه ت |«بار+ می‌آوردا اما حالا: وقتی به مواردی این‌چنینی پرخورد می‌کنم. متوجه 
= ۲ |معنای حرف مادرم می‌شوم که به‌راستی شوخی وقتی ابجا و زیاده از حد شود 





موجب بعاصطلاح «باره آوردن می‌شود. منل همین شوخی ساده‌ای که 





و ر ۰ اباهث شد جوانی جانش را از دست بدهد و جوان دیگری تا پای جوبه اعدام 
سکم ے ل پیش برونه 
rm‏ 1 





خنده و تفریج و شاد و شوخ بودن امر پسندیده‌ای است اما پاید 








متوجه شدند که اتفاقی افتاده, ایا 
چه لتفاقی, هرکز حنی نمی‌توانستتد 
فکرش رابکنند. چون من اصلاً اهل 
دعواو مرلفعه نبودم شاید بور نکنید اما 
من حتی لسرا گفتن هم بلد نیستم چه 
رسد به ضرب و شتم و کارهای دیگر 

آن شب گذشت. روز بعد هم 
کاملاً از او بی‌خبر بودم. باز هم 
چسته ر کريخته چیزهایی 
می شنیدم که واقعی بودنش برایم 
جای سو ال داشت. 

بالاخره بعد از دو روز خبر رسید 
که او فوت کرده است! دیگر هه 
چیز کاملاً مشخص بود. سری به 
بیمارستان زدم يه من گفتتد که 
نیمچه ذر قلب او رفته و چون درلبه آن 
تیر بوده. باعث مرگ او شده است. 

شنیدن ابن خبر که دیگر در حسحت 
آن شکی نداشتم: باعث شد تا از 
همانجا په سعت کلانتری حرکت 
کردم و خودم را معرفی کردم و 
چریان را آن‌طور که اتفاق افتاده 
بود برایشان تعریف کردم ته‌تنها 
آنهاء بلکه خودم هم اصلاً باور 
نمی‌کردم مرتکب چنین کاری شده 
باشم. ما از بچگی با هم بزرگ شده 
بودیم. سر یک سقره با هم تشسته 
بودیم, بارها و بارها با هم عساقرت 


رفته پودیم اصلاً تصور نمی‌کردم روزی چنین اتفافی پرای ما بیفتد. من 
آن روز گمان می‌کردم نهایتاً دعوای ما به دوتا سیلی ختم شود. چرا که 
موضوعی اتفاق نیفتاده بود تا بخواهیم به روی هم چاقو بکشیم. آن هم با روحیه‌ای 
که من داشتم, اصلا اهل دعوا نبودم چه رسد به قتل! راستش هتوز هم پارر 
تمی‌کنم چنین اتفاقی افتاده باشد. حتی الان که در زنداتم, باورم نمی‌شود 
و فکر می‌کنم که خواب می‌بینم. چرا که ما آنقدر صمیمی بودیم که هیورقت 
مقابل هم نمی ایستادیم چه رسد په آنکه دعوا کنیم و یکی دیگری رایکشد! 

شاید آن روز اگر دوستانمان که همگی در فاصله نزدیکی ایستاده 
پودند مانع دعوای مامی‌شدند و جلو یکی از مارا می‌گرفتند, هیچ وقت این 
اتفاق تمی‌افتاد. اما گوبی آنها هم بدشان نعی‌آمد نا ہین ما شک رآب شود. 


آلان پنج . 


شش ماه است که در زندانم. قاضی حکم به قصاص من داده 


و خانواده مقتول هم قصاص می‌خواهند. تور نمی‌کنم خانواده‌ام عوفق 
شوند تا رضایت بگیرند. الان هم فقط به خدا توکل کرده‌ام. شاید که خدا 
نظر لطفی داشته باشد و آنها از قصاص من صرق نظر کنند. اگر آزاد شوم 
و بیرون بروم, هیچ وقت با کسی صمیعی نعی‌شوم تا باب شوخی باز و 
بعد يه اینجا ختم شود 





ضمن اينکه به نظر نمی‌رسد مساله 
است که خودش هیچ گناهی نداشته باشد) 


فردی که با او شوخی می‌کنیم در وضعیت روحی عناسبی باد چرا که 
وقنی دوست صمیعی ما به خاطر دلایلی بی حوصله و ناراحت است: یک شوخی 
نابجا می‌نواند آتش خشمی را در او شعله‌ور کند که خرمن دوستی را بشوزاند. 

خصوصا زمانی که فرد از مشروبات الکلی و عسکرات استفاده می‌کند. 
متأسفانه با روند رو به گسترش مصرف نوشیدنی‌های الکلی و دربی آن خارج 
شدن فرد از حالت تعادل روائی مشکلاتی از این دست چندان دور از انتظار 
نیست و این دیگر په تفکر و توالعندی فرد بازمی‌گردد که خود را اسیر چیزی 
نکند که عقلش را زآنل می‌سازد و از لو انسانی می‌سازد که حبوانات از او بر ترند. 
به همین سادگی که متهم عی‌گوید نبوده 
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خانواده‌ام از حالت آشفته من ِ 
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گزارش دستگیر کردن دو 
#«کیف‌رن» نایقه‌ای بود که 
ساعتی قبل در میدان 
دستگیر کرده برد و حالا هر 
جفتشان توی بازداشتگاه 
کلانتری خودمان داشتند 
آب خنک می‌خوردند 
.کلانتر به خدا قسم تاب 
چشمت نبینی باور نمی کنی-. 
"" خود من لااقل ده بار بالای سرش ایستادم و همه چیزرو چهارچشمی 
١‏ پاییدم و با اینکه می‌دیدم داره «کف‌زنی» می‌کنه, نتونستم بفهمم چیکار 
۰ می‌کنه و حتی الان که توقبفش هم کردم نمی‌دونم راز کارش چیبه؟ 
سری تکان دادم و گفتم 
.ظرز کارش چی نود؟ 
مس به صندلی تکیه داد و گفت 
۶ .هیچی, خیلی ساده یک دعوای زرگری راه مینداختن بین دو نفرشان 
۰ که یکی طلبکار است و دیکری بدهکار. په این شکل که قاسم یه اسم 
٩‏ طلبکار. وسسط خیابان .دقیقاً جایی که مفازه اطرافش نباشد یقهپرویزرد 
ف < می‌گیره و میگه «تا ۲۲۰ تومان طلیم‌رو ندی نمی‌گذارم از اینجا پری»! 
 .‏ پرویزهم درحالی که یک اسکناس هزاز تومانی از جیبش درم یآورد به او 
.سس می‌گوید: «خب بگذار برسیم سر چهارراه تا پولت‌رو بدم»! اسا قاسم میکه 
۰ نه فرار می‌کنی! و همین باعث دعوایشان می‌شود آنکته قابل ذکر ایتک 
 "‏ هزار تومان در سال ۱۳۵۴ برابر با حقوق یک کارمند عادی بوتا تا اینکه 
hr‏ وسط دعوایشان دوتا از رفقای خودشان به اسم غریبه, میانجیگری 
“> ۳ می‌کنند و دست توی جیبشان می‌کنند تا ۱۰۰۰ تومانی‌رو خرد کنند, اما 
۳ > چون پولشان نمی‌زسد. از غابرین پیاده سراغ هزار توسان پول خرد را 
. می‌گیرند و مردم هم که می‌بینند این دو نفر داره کارشان به زد و خورد 
۷ می‌کشه, دست مي‌کنند داخل جیبشان و یا ۱۰ اسکتاس صدتوعانی یا ۲۰ 
السکئاس ۵۰ ترمانی عیدن و هزار تومان را می‌گیرند, اما درست وسط 
" شمردن پولهای آن بنده خدا. خود بدهکار باذش می‌افته که ۳۳۰ تومان 
پول خرد راهمراه دارد: لذا هزار ترمان پول خرد را په صاحب پول 
۳ برمی‌گردانند و برای اینکه طرف خیالش راحت شود. جلوی چشعش چند 
ا 1 مرتبه پول را سی شمارند که کامل است و طرق هم با خیال راحت پول را 
۰۳ در جییش گذاشته و راه می افتد؛ غافل از اینکه قاسم و یا پرویز با تردستی؛ 
i‏ ۰ دویست, سیصد و تومان از پول طرف‌رو کف رفته‌آند! 
م محسمن پوزځنډی زد و ادامه داب 
۲ . .چراخودمرو نکم کلانتر؟ امروز صبح که شما دستور دادین با لباس 
شخصی برم سراغشان و بعد از اينکه به چشم دیدم »کف زنی» می‌کنند 
 . .*‏ دستگیرشان کنم. صادقانه بگم کلانتر, طرف پنج مرتبه جلوی چشمم 
ر پولهارو عی‌شمرد. هزار تومان بود. اما وقتی من می‌شمردم هفتصد 
تومان بودابه خدا دفعه چهارم و پتجم کاملا به انکشتها و حتی آستین اش 
نگاه کردم تا بفهمم قضیه چیه اما نتونستم چیزی متوجه بشم., الان هم 
که بازداشت هستند میگن مابی‌گنافیم! 
سا اهم به حياط بود که دو زن جوان با اضطراب داخل شدند. و در 
5 کم جواب محسن کفتم 
2 ۔غلط کردند. شهر هرت که نیست؟ لا اقل ده مورد شکایت از کسانی که 
تسس لین ا کی ہکایک ییایور فقط کاش آن دو: سه ثفر 
۳ همدبستشان هم که از دسنت فرار کردن می‌گرفتیم! 
کج 2 می‌دانستم که من در فرار آن چند نفر مقصر نبوده, آما اینطوری 
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بچ 2 ی + ا د " گفتم تا کسی سربه‌سرش بگذارم! که محسمن دام کرد 
8 0 دست برد نکنه کلانش دست تتها:بډون اننلحه و با لباس شخصی, 
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. .. دوتاشیادرو دستگیر کردم اون‌وقت طعنه می‌زنی که. 


.شوخی کردم بچه- می‌خواستم کمی. 
سے ان اما بقیه حرفم نیمه تعام عاند. چرا که علی‌رغم ممانعت استوار از ورود 

ار ل ما مک ! ۳ 1 1 

1 ۶ آن دو زن به اتاقم که می‌گفت ابتدا باید تشکیل پرونده بدهید] وقتی دیدم 
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یه ات اساھ تس ر «عنبی نداره کریمی بگذار بیان داخل 
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استوار «اطاعت» گفت و از جلوی در کنار رفت و زنها داخل شدند. یکی 
از آن دو که جوانتر بود و حدود ۲۵ ساله به نظر می‌رسید, بدون لينک 
حرفی بزند فقط اشک می‌ریخت. اما زن دوم .که به نظر پتج سال بزرگتر 
بود ء هم اشک می‌ریخت. هم گونه‌هایش را چنگ می‌زد. هم زن کنار 
دستی آش وا نفرین می‌کرد و هم یکنفر را که ما نمی‌دانستیم کیست, دعا 
می‌کرد! و فغراه همه این کازها. می‌ خواست دلیل حضورش را در 
کلاتثری نیز برای من تشریح کند! محسن به آرامی از چا برخاست و 
زیرلب مزمه کرد؛ خدا به فریادت برسه کلانتر. من که با اجاژه‌تون اصلا 
حوصله و اعصاب شنیدن گریه زنهارو ندارم و میرم پیش استوار 

محسن په‌طرف در راه افتاد و عن نیز برای اینکه رن را وادار به 
سکوت کنم گفتم 

.خواهر من وقتی هر جفت شما دارین گریه می‌کنین و حرف می‌زنین 
که من نعی‌تونم چیزی بفهعم...؟ پس متم عبرم بیرون تا هر وقت کریه‌تان 
تعام شد پرگردم و تعریف کنید ببینم قضیه چیه؟ 

این را گفتم و برای تحریک کردن آنها از روی صندلی ام نیز نیم یز 
شدم اما همین تهدید کافی برد تا زن بزرگتر بلافاصله گریه را تعام کند و 
با اضطراپ ر دلهره بگوید: 

ئه کلانتر . پای مرگ و زندگی درمیانه.. دير بجنبید شوهرم‌رو می‌کشند! 

هخسن درست توی چارچوب در بود که زن این حرف رازد. محسن 
هم که انکار وقتی صحبت از قتل و... ابن چیز‌ها بشنود پایش به زمین 
عیخگوپ می‌شود. ایستاد و گوشهایش تبز شدا 

به چهره زن که نگاه کردم مشخص بود که بیخودی لهل «هوچی‌گری» 
ثیست! ضعن ابتکه نگاهش پر از نگرانی بود. به همین خاطر گفتم: 

بسیار خب. پس قبل از اینکه دیر بشه و اتفاقی بیفتهء همه چیزرو 
خلاسه و عفید و واضم تعریف كن 

ازن بلافاصله شروغ به گفتن کرد؛: «کلانتر شوهرم‌رو هی خوان بکشن: 
توسط..» اما نتو انست ادامه بدهد و دوباره پرصدا گریست. گفتم: 

.خانم محترم اگر واقعاً قضیه اینه که داری مبگی, شما با این گریه‌ها و 
وقت تلف کردنت, شریک قتل خواهی بود.. چرا درست تعریف نمی‌کنی 
موضوم چیه؟ 

زن هرچه سعی می کرد حرف بزند نمی‌توانست. تا بالاخره ژن جوانی 
که همراهش نود به سخن آمد: 

.من براتون تعریف فی کنم جذاب کلانتر... شمن اینکه آخرش هم من 
باید حرف بزنم.. چون اگر دیر بجنبیم, قاتل منم! 

عحسن دیگر نتوانست جلوی خودش رابگیرد و به سرعت برگشت. و 
مس گفنم 

۔قائل کن؟ تعريفت کن څائم.. 

زن نگاهی به زن بزّرگتر انداخت و لبش را کزید و گفت: 

.هن و میا [اشاره به زن کردا خواهر هستیم.. اما از روزی که هر 
جفتمان با هم ازدواج کردیم .من دو سال کوچکتر هستم .از دوتا دشعن 
هم با همدیکر بدتر شدیم. دلیلش هم تیعیضی بود که از همان روز اول 
پدرم بین من و خواهرم قائل شد؛ دلیلش هم این بود که پدرم از قدیم الایام 
هن و مینارو به قول خودش »ناف بر پسر عموهایدان کرده بود چون 
پدرم خودش‌رو مدیون عموم می‌دونه [که حقیقناً مدیون هم می‌باشد 
چون ابن عموی من بود که برای برادر کوچکش که پدرم باشه خانه خرید 
و مقازه خرید و سرمایه بهش داد ,تا امروز که پدرم حودش یک ثروتمند 
به حساب میاد] به همین خاطر نیز پدرم که می‌دانست پسرعموهامون از 
من و خواهرم حوششان میاد. بدون اينکه نظر ما براش مهم باشه قول ما 
دوتارو به عموم داده بود همینا حرف پدررو پذیرفت. اما من که سال اول 
دانشگاه بو دم و توی دانشگاه افراد تحصیلکرده زیادی اطرافم بودند. 
دیدم که نمی‌توتم با پسرعمویم که سیکل هم نداره زندگی کنم, واسه 
همین و علی‌رغم ميل پدرم به پسر عمویم «نه» گفتم! جالب ایته که نه تنها 
پسرعهویم. که حتی عمویم ‏ که پدر هدیونش هست . حرف من و 
توضیحی که بهشون دادم را پذیرفتند و اصلا هم ازعن دلخور نشدند! ما 
پدرم نه پدرم نه فقط توی عروسی‌ام که عمویم نیز آمده بود. شرکت نکرد: 
بلکه از همان روز اول بین دوتا دامادش فزق گذاشت, برای شوهر مینا 
ماشین خرید, به شوهر من حتی بک ساعت مچی هم نداد | به شوهر 
خواهرم نصف بیشتر پول خانه‌رو داد تا صاحبخانه ہشن. اما برای من و 
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شوهرم حتی حاضر فشد یرای پول پیش خانه اجاره‌ای هم 
کمک کنه! البته خدا شاهده که شوهر من . سجاد . که 
خویش اسسال مهندس مکانیک ميشه, هرگز به ثروت پدرم 
چشم نداشت و حنی به حن نصیحت می‌کرد: «ماهرخ مکه 
من گدا هستم که پدرث کنکم کن؟ه اما با این حال عن که 3 
می‌دیدم پدرم چعلوری به خواهرم عیرسه. اما به من و 
شوهرم که هر جفتمان دانشجو هستیم نعی‌توئیم 
شکسدان‌رو سیر کنیم, تمی‌رسه تعی‌تونستم این وض‌رو 
تحمل کنم و کینه به دل گرفتم! اما نه کینه پدرمرو. کیته | 
پسرعمویم را یعنی شوهر خواهرم‌رو! شاید به این خاطر ۲۱ 
که شوهر عینا .یعقوب .فقط برای ابنکه حمابت پدرمرو از | 
دست نده. حتی حاضر نبود سنال به سنال و توی عید توروز 
هم به خانه مابیاد یا مارو توی خونه لش دعوت کنه" این برد | 
که کم‌کم این کینه بی‌دلیل, تبدیل شد به بک عقده. یک نفرت. ٩‏ 
یک جنون! تا جایی که هر جا می‌رسیدم از پسرعسوم بد 
می‌گفتم. سعی می‌کردم زندگی خواهرم و شوهرش‌رو به 1 
هم بریزم. همه جا با دروغهام سعی مي‌کردم یعقوب رو نزد ٩‏ 
دیکران خراپ کنم و... که البته در این میان برای اینکه 1 
شوهرم سجاد بهم معترض نشه, سعی عی کردم شخصیت 1 
یعقوب در نظر شوهرم نیز خرآپ بشه! تا رسید به دیشب 
که رقتی تلفنی با دخترخاله‌ام داشتم حرف می‌زدم. از ار 
شنیدم که پدرم تصمیم گرفته یک شرکت توزیع مواد 
غذایی بزرگ تاسیس کنه و مدیرعاملش هم دلمادش 
یعقوب باشه! یک لحظه مغزم اژ کار افتاد. از اينکه می‌دیدم 3 
سجاد شوهرم از صیح تا شب بابد سگدو بزنه دنبال اينکه 
بتوئه شکم مارو سیر کنه, اما شوهرخواهرم لقمه آماده‌رو 
می‌گذاره توی دفنش, داشتم دیوونه می‌شدم. الین بود که 
فقط برای اینکه ارزش یعقرپ‌رو ترد دخترخاله‌ام خراب 
کنم گفتم: «خوش به حال پدر من که پول می‌ریژه توئ دست و بال عردی که به من نظر 
داره» [زن به سختی گرپست و پس از چند لحظه آدامه داد:] به خدا اون للحظه 
نمی‌قهمیدم دارم چی میگم, لصلاً هم فکر نمی کردم ممکنه کار به اینجا بکشه من فقط 
عی‌ حواستم غقده خودم‌رو از پدرم, سر شوهرخواهرم دربیارم و آون‌رو بین فامیل 
خراب کنم! اما کار ار موقعی خراب شد که دخترخاله‌ام همان شب قضی‌زو برای 
شوهرش تعریف می‌کنه: شوهرش «کیهان» هم منزلشون یک چهارراه بالاتر از خانه 
ماست. امروز صبح که طبق مععول هر روز. سجادرو سر کوچه سوار می‌کنه و تا یک 
مسیری می‌رساندش, وسط راه .به گفته خودش .دلش به حال سجاد که خیلی پاک و 
نجیپ است می سوه اانه می‌گذّاره و نه برمی‌داره» وامنگه «آقاسجاد مر آقب باجناقت 
باش باعث بی‌آبرویی‌ات نشود و۸ این‌رو یادم رقت بگم کلانتر که شوهر من, در 
مورد همه چیز تحملش زیاده جز مساله ناموسی, وقتی احساس کنه کسی به ناموسش 
تعرض کرده یا به زنش ثظر داره سقرّش از کار می‌افته! درست مثل امروز صبح که 
وقتی این خبررو از کیهان می‌شنود. درست مانند دیوانه‌ها کنترلش رو از دست فده و 
ابتدا با خواهش و سپس یه زور عاشین‌رو از کیهان عی‌گیره و خودش‌رو هم پیاده 
می‌کنه و میره بطرف خانه خو‌اهرم. بعد هم که از خو اهرم .به زن همراهش اشاره کرد 
شنید که بعقوب صبح زود رفته کوه و او راساعت ۱۳ می‌تونه در پناهگاه پنجم کوه 
پیدا گنه بدون هیچ صسحیتی میرها تقریباً نیسساعت قبل بود که کیهان قطضیه‌رو به من 
گفت و من هم بلافاصله آمدم سراغ خواهرم و بعد از اينکه فهمیدم چه اتقاقی افتاده 
چون الان سمه ساعت وقت داریمء په سراغم شما آمدیم تا جلوی یک فاجعه‌رو بگیرین. 

نگاهی به ساعتم انداختم که ۱۰/۴۰ دقیقه را نشان می‌داد و سپس همانطور که از 
محسمن سی خواستم مقدمات کار رافراهم کند, به زنها گفتم: 

:اکر اتفاقی بیفته. متهم شما هستید [زنها به گریه افتادند] و ادامه دادم: بجای گریه 
کردن بگین که آیا عکسی از شوهرانتان دازید؟ 

هر دی داخل کیفشان عکس داشتند. لذا آنها را گرفته و بدون مععطلی همرله با 
عحسن بطرف کوه مذگور راه افتادیم 

O 

نتها شانسی که آورده بودیم ابن بود که خوشبختاله وسط هفته کوء تقریداً خلوت 
بود و به‌راحتی عی‌شد کسانی را که برای کوهپیمایی آمده‌اند. شناسایی کرد اما در 
عوض این یک شانس, یک بدشانسی هم داشتیم؛ موقعی که به آن پناهگاه موعود 
رسیدیم. ساعت پانزده دقیقه از ظهر گذشته بود. به هعین خاطر رو کردم په محسن و 


TAY شماره‎ 











استوار کریعی و گفتم: 


گدامشان را دیدیم. بدون معطلی و به بهانه اینکه ارش 
کارت شناسایی بگیرید. چند دقیقه‌ ای معطلش کنید. اگر 
هم هر دی نفر را با هم دیدید با توجه به شرایط آنها: 
کاری‌رو که خودتان صلا می‌دانید انجام بدهید! 

ایتها را گفتم و استوار را به سمت نالائ پنافگاه 
اعزام کردم محسن بطرف دره‌های پایین راه افتاد و 
خودم نیز رفتم تا اطراف پناهگاه و سوراخ و سنبه‌های 
آنجا رابادقت جستجو کنم. 

ده دقیقه آی گذشت هیچ خبری نبود. نه خودم آن دو 
تفر را پیدا کردم و ته خبری از عحسن و استوار بود 
کم کم داشتم مایوس می‌شدم و نگران از اینکه مبادا دير 
رسیده باشیم. به این نکته که می‌اندیشیدم غرق سرد بر 
چهره‌ام می‌تنشست. به فکر بودم که راحل دیگری پیدا 
کنم که ناگهان صدای شلیک بک کلوله توی کوه پیچید! 
سدای کلوله در کود به خاطر پژواکی که ایجاد می‌کند 
خيلي وحشت‌آور است. به همین خاطر تمام كساني که 
در اطراقم بودند درجا خشکشان زد. به فاصله چند انه 
پس از شلیک کلوله صدای فریاد محسن را (که حدود 
۰ هتر از من دورتر بود] شنیدم که داد می‌زد: 

ایست. . هیچکدامتان تکان نخورین.. 

معطل نکردم و به سرعت بسوپی که صدا می‌آمد 
دویدم و با اينکه چند بار سنگها زیر پایم لیز خورد و 
نزدیک بود خودم سقوط کنم. اما هرطور بود از دره 
پایین آمدم و به چایی رسیدم که محسن حدود ۵۰ مقر از 
من پایین‌تر بود. ره نگاه او را که تعقیپ کردم دز فاصله 
۰ معتری محسمن دو نفر را دیدم که در یک قسعت از کوه گه چند ضخره مسطم کنار 
هم قزار گرفته بودا ایستاده بودند. خوب که دقت کردم متوجه شدم یکی از آن دو نفر 
درحالی که نفر دوم را طناب‌پیچ کرده دارد او رايا زور به طرفی که دره لست هل می‌دهد! 

حسدای سچاد را خیلی کنگ شنیدم که می‌گفت: : 

.این یک اختلاف شخصیه بیاین جلو کار بدتر میشه! 

معطل نکردم و عن نیز یک شلیک هوایی کرده و پس از آنکه توجه آنها را به خود 
جلاب کردم فریاد زدم: 

۔گوش کن سجاد, زن تو و زن باچناقت اینجا هستند, زنت خودش به سراغ ما آعد 
و تمام ماجراراتعریف کرد... تو داری اشتیاه می کئی سجاد, همه حرفهایی که در میرد 
یعفوب شنیدی دروغه بیا از زنت بپرس! 

سجاد گویی برق گرفته باشدش خشکش زد در عوض بعقوب که می‌دید 
پاجناقش متوجه لشتباهش شده. آرام آرام بالای سر او آمد و چیزی گفت که ما از آن 
فاصله حتی حرکت لبهایش را نعی‌دیدیم. اماتکان شدید شائه‌های سجاد می‌توانست 
مشخص کننده جرفهای یعقوپ باشد! 

0 

به کلانتری که رسیدیم, ابتدا زتها تعام حقیقت را گفتند. در این مدت نه یعقوب 
حرف زد ونه سجاد. سجاه که حتی سرش رابلند تمی‌کرد. با اينکه بعقوب رضایت دان 
ولی مابه جهت قانرتی بودن کار مجیور شدیم با ضمالت یکنفر دیگر به سجاد اجازه 
خروح بدهیم [اين کار را بیشتر از آن جهت سخت گرقتم که بعدها هرگز تصمیم نگیرد 
خردش مجری فانون شوداء ضمانت او را نیز بعقوب کرد وقتی سجاد خواست از 
کلانتری بیرون برود. تا زنش به لو نزدیک شد سرش فریاد زد 

به من نزدیک نشو.. فعلاً نمی‌خوام ببینمت.. فعلاً حتی از ديدنت حالم به,هم 
می‌خوره., دنبال من هم نیا... خونه هم برنمی‌گردم! 

سجاد ایتها را گفت و خارج شد. یعقوب رو به خواهرزنش کرد و گفت: 

نگران تباش دخترعموء. خودم میارمش, شام درست کن و با خواهرت برین 
خونه‌تون و منتظر باشید. 

یعقوپ اینها زا کفت و به سرعت دوید و درست جلوی بر کلانتری به باجذاقش 
رسید و یا هم راه افتادند 

ډو خواهر نیز راه افتادند بسوی خانم اما هر دو گریه می کردند! 


خدا کته میر ترسیله باشیم از الان پخش میدیم ا 
اطراف پناهگاه راسه نفری می‌گردیم, هر کداممان که هر ۱ 
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1 یفده میموز وتيا 


E‏ اگرچه یکی از آرزوهای بشر سغر به کره مریخ برده. اما بشر تاکتون به این مهم تال 
ک ‏ که در مورد آینده کره زمین | نیامده لست. اما تاکنون چند بار سفینه‌های بدون سرنشین در سطع مریخ فرود آمده و 
" به عمل آمده, از بین رفتن چنگل‌های آنبوه و گلخائه‌ای است اطلاعاتی از سطح آن به زمین ابره کر انم در لین میان سفینه بیگل ۲ که توسط آژاتس 
یار مموتد که با روت ونی زهنگ بحر ن امر قطعی به نظر می رسد اما شای یں به سوی کره مریخ پرتاب خواهد شد جابگاه ویژه‌ای خواهد داشت. ابن 
اکتون پژوهشگران پا را فراتر گذاشته و به دتبال یافتن آين حقیقت هسنند که پس سفیئه که قرار است در ماه ژوئن سال جاری یعنی حدود چهار ماه دیگر سفر خود را 
از ثابودی جنگل‌هاء جاتورانی که محیط طبیعی زندگی آنها همین چنگل‌هابود. . به‌سوی مریخ آغاز کنب یافتن آب را در مریخ به عنوان هدق عمده خود دنبال می‌کند. این 
به چه شکلی درخواهد آمد سقینه پس از فرود در سطع عریغ مانند یک گل, ابزار و ادوات آن شروع به باز شدن و کار 
این پژوهش در مورد میمونها صورت گرفت و پس از آنکه اطلاعات لازم به می‌کند. این سفیئه دارای باژوی رباتی است که در اطراف خود په جمم‌آوری نعونه 
رایانه داده شد. کامپیوتر در پاسخ؛ تصویری از میمونهای آینده اراله کرد و , مشفول می‌شود ضمن آنکه همان‌گونه که در تصویر عشاهده می کنید کپسولهایی در آن 
همراه با آن, خصوصیات آنها را نیز تخمین زه. از جمله اپنکه گونه‌های بسیار ایجاد شده که به بازوهای رباتی متصل شده و در خاک مریځ فرو می‌روند. این سفیه در 
کمی از میمونها قادر به ادامه زیستن خواهند بود. از چعله یک شونه بسیار عنگام فرود, از چتر مخصوص استفاده می‌کند تابه ترمی بر سطم مریخ نشسته و ابزار و 
باهوش موسوم به «بابوکاریس» که چهره آی بدون می خواهد داشت و قادر است ادوات آن دچار خرابی نشوند. در تصویر نقطه‌ای که قرار است سفینه در سطح مریخ فرود 
تا سبدهایی ساخته و آن را درون آب دریاچه‌ها انداخته و به‌وسیله آنها ماهی آید. مشخص شده است. 
شکار کند. این میمونها ب>صورت گروهی زندگی کرده و برای خود خانواده 
تشکیل خو‌ اهند داد 








سسنته گاه ایشا 


۲ ۲۴ ن اتا 


ا ت ردان ری ون 
کند. از موفق شده است تا سازوکار و روند کامل هاضمه را در آزمایشگاه به 
صورت مصنوعی خلق کند. این سیستم درواقع تقلیدی از بدن اسان اژ لحظه 
ورود غذابه دهان تا پایان هضم والم می‌باشد. این روند از سمت چپ تصویر 
آغاز می‌شود که دهان قرار دارد. دزواقم ظرف با قیف پلاستیکی در بالا خکم 
همان دهان را دازد که غذ! در آن گذاشته می‌شود. پس از گذاشتن غذا در قیقف 
دستگاه را روشن می‌کنند و از آن پس تعام روند به‌صورت زمانبندی شده 
سیستم هاضعه بدن را دبال می‌کند عرحله بعدی سیستم‌هایی 
هستند که به عئزله مری می‌باشند و غذارا به ظرف شیشه‌ای 
اول که همان معده است حمل می‌کتند. عرحله بعدی روده‌های 
کوچگ هستند که از شیشه دوم آغاز می‌گردند. در این مرحله 
عضلات معده متقیض شده و غذا را هضم می‌کند. بر شيشه ‏ ۱ 
سوم شيره مغذه با غذا هضم شده در لوزالمعده آغشته می‌شود. 
«رحله بهدی روده بزرگ عی‌باشد که شیشه‌های چهارم تا ششم 
آن را تشکیل می‌دهد. در این مرحله غذای مفید به صورت انیم 
به قسمت‌های مختلف بدن که به آن یاز دارند فرستاده می شود ۲ 
و اضافات آن به صورت دقع به طرف نقطه انتهایی در روده ٩‏ 
بزرگ سوق داده می‌شوند که در قسمت راست تصویر آن را | 
مشافده می کتید 

نکته جالب ابنجاست که روند هضم غذا و دفم اضافات دقیقا 
مانند آتچه در بدن صورت می‌گیرد در این روند آزمایشگاهی 
نیز انجام می شود 
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E E‏ تصویری انست که 


بشر تاکتون از بشقاب پرنده‌ها گرفته است. بشقاب پرنده نخستین بار در قرن 
شنانزدهم توسط بشر در آسمان دید« شد: در آن زمان ساکنین شهر تورثبرگ در 


آلمان شاهد نیروی عظیم میان ضدها بشقاب پرنذه بودند تا اينکه یک جسم سیاه. 


در آسمان پدیداز شد و به قائله خاتعه داد اما هیچ کس نمی‌دائست که با چه 
پدیده‌ای روپرو است. پس از آن نیز هرچند سال یکبار گزارشهایی عبنی بر دیده 
شدن بشقاب پرنده‌ها توسنط مزدم به دست می‌آمد تا لینکه در سال ۱۹۶۳ این 
اس e a aT‏ وروی موس ۶ 
سم شد این تصویر تمام 
مقامات نظامی و علمی را 
در آمریکا به تکاپو 
واداشت تا به نوعی آن را 
تکایب کنتد. امروزه 
در حدود ٩۰‏ درصد از 
کزارش‌های مربوط په 
بشقاب پرنده را می‌توان 
با پدیده‌های طبیعی د 
فضا شرح داد, اما هنوز 
ده درصدی باقیمانده 
است که مقاسات 
دولتی تحت هیچ عنوان 
نتوانسسست‌اند به تخو 
قانع کننده‌ای حضور این 
1 اجسام رادر آسفان شرح 
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| ب ا زاین تبه تصویرفوق اک تب نف‌پرسداگ رز پوجردی توغرا 
آسمانی صحبت می‌کنيم. اما نگاه دقیق‌تر, باعث می شود که متوجه شویم تصمویر. 
انساتی است در داخل رحم که تشها ۵۲ روز از آغاز شکل‌گیری آن می‌گذرد. این تصویر 
سه‌پعدی که به کمک رایانه شفافیت و وضوم یافته است. دنبای اعجاب‌انگیز تکامل 
طفل رادر داخل رحم عادر نشان می‌دهد. بانهایت تعجب مترجه می‌شویم با وجودی 
یل ید E‏ ین A E IGA‏ رم ولو بش دهان و 
انگشتان به‌وضوع شکل گرفت‌اند, درحالی که طول آن فقط ۲۶ میلی‌متر است! 

زا ی ی وخ ای 
جنین در داخل شکم خود اطلاع نداشته باشد. ابن تصویر انسان را به یاد علت نکوهش 
ر | سقط جنین در بسیاری از فرهنگ‌ها می‌اندازد که این عمل ر اهمچون ارتکاب به جثایت 
و قتل یک اسان دانسته اند. 


مدل جدید 
دوربین «یجیتال از 
کانن موسوم به 
6۳-۰ شما را از 
دوربین‌های فوری 
نظیر پولاروید 
بی‌ثیاز کرده است. 
شما بدون اينکه | 
نیاز یه رایانه 
داشته باشسید: 
می‌توانید در کمتر 
از دو دقیقه پس از 
برداشتن تصویر 
آن را داخل پرینتر 
قرار داده و عکس 
را په زیبایی و 
فافیت تصام 
دریافت کنید مس ریبدت پیا سیک کے 2 ۱1201 , آن وا 
در جیب خود قرار داد و به هر نقعطه‌ای حمل کرد. چاپگر را می‌توان به کمک باتری به راه 
انداخت, بنابراین حتی در فضای آزاد و یا کئار دریا نیز کار با آن امکان‌پذیر خواهد بود 
اندازه تصویر را می‌توان تعیین کرد و عکسی را به اندازه مطلوب خود به دست آورد 
تصویر به دست اعده کاملا خشک و قابل استفاده است چرا که بر روی یک کاغذ 
مخصوص چاپ می‌شود و گیرنده عکس می تواند تصویر را از کاغذ جدا کند. 
































۰ | تابنجاخوانديم کددهوشنگ, طراحو گوالیست.که در خانهاش با 
از متا کجات برای قشر 7 طراحی انجام می‌دهد, با هسسرش روبا 
یبن |و تنها دخترشان فیتو! هر آپارتمانی زندگی کشند. ریا مترحم زبان 
و اه ای اس وه شک هد رد آلو تأمین میکند وبه همین 
بویت | دلبل دی و مت با ای REE‏ 
جزم که شن کل ی کو وزی قعوت می‌کند. بعد از 
فهر یم که ین« نگ به متزل او می آبد و فمن 
تعریف با تا اده وی وابا موآه مخدر آشنا 


| به کردش می‌روند و در همین گرد 


و" 


ی شاهیی و تافرش ریو شیوا 
4 قوبا پنشن‌هاد عی کند 





ت 






۱ سول ۴ ی به رتشا باه بروئد که ههگی موافقت می کنند. راو 
شیوا به وک ريا ۳ دو 2 و هو بت گ و شاهین برای آوردن 
آنها به منول ۶ عمط ا منود می کیت که نقشه شاهین 


بر باد رفته. شاهین می‌گر بزد و هوشنگ به الق شیوا په مزل خاله 


برمی گردد اما شاهین به بهانه‌ای او راز سنل به خارج می فر سند و . 
٠‏ یئک دنله ماحوه 
شاهین در راباز کرد و وارد لتاق شد و کفت؛ شیوا جون نیا کارت دارم 
خاله کفت: چکارش داری؟ 

-هیچی, عی خوام عکس‌های قدیعی شما رو نشونش بدم. 

خاله آهی کشید و گفت. برو آلبوم رو بیار این جا خودمم می‌خوام 





کے 
ی و نگاه کنم 
۷ . امین کی این پا آن پا کرد و رفت. خاله کات شیرا جون؟ انقافی 


افتادء؟ با هو شنگ حرقت شذه؟ 
نه خاله چون, هوشنک تا یه ربع پیش خونه بود نعی‌دونم شاهین 
۰ اونو کجا فرسناد که یه هو غیبش زد. ولی نعی‌دونم که چرا شما گفتین 
۳ هوشنگ و ٹریا باهم رفتن بیرون,. 
.همین جوری یه حرفی زدم به دال نگیر. 
شاهین آمد و نشست و آلبوم را باز گرد 
نیوا بلند شد و گفت: ببخشید, می‌تونم برم یه تلفن بزنم؟ 
شاهین گفت.: به کی می‌خوای تلقن بزنی؟ 





£ ¬ خاله گقت: مگه تو فضولی؟ پذاز بره تلفتش رو برنه آره چاتم. برو 
له وتاب ا تلفنت رو بزن 
ده مره وچ نشوا ببرون رفت: خاله گفت: شاهین راستش رو بگو اتفاقی افتاده؟ 
وسوع دس شاهین خندید و کفت:مثلا چه جور اتفاقی؟ 
معط - سس حطفره‌نرو. جولیم روبده مگه تو نگفتی که‌هوشنگ و ثریاباهم رفتن‌بیرون؟ 
ی خب‌چوا 


ج دج 
EE‏ 

س 
ا چیا 


سے مةد 


.ولی شیوا از این موضوع خبری نداره چی شده؟ من پاید بدوتم. 
شاهین که داشت به یکی از عکس‌های خاله نگاه می‌کرد. پس از کمی 


درنگ گفت؛ آره شیوا خبر تداره آخه شیوا خبلی حسوده و اگه می‌فهمید که 
هوشنگ و ثریا با هم رفتن بیرون. خیلی ناراحت می‌شد. 

مگ اونا کجا رفتن؟ 

چابی نرفتن. من حوصله بیرون رفتن نداشتم: ثريا هم پیله کر ده پود که 
حتعاً داید بره خرید, این بود که از هوشنگ خواستم ببردش بیزون ولی جذا 
جدا از خونه رفتن بیرون. راستش رو بخوای, ظاهراً هوشنگ رفته میدون 
شهرداری دتبال شما 

.باپا تو هم عجب کلکی هستی 

شاهین آلبوم را کتار گذاشت و بلتد شد و گفت: الان پرمی‌گردم 

و پیش از این که خاله حرقی بزند. از در بیرون رفت. گوش‌هایش را نیز 
کرد تا صدای شیوا را بشنود ولی چبزی نشنید. به آرامی به طرف اتاق 
پذیرایی رفت و گوشش را به در چسباند: ولی باز شم صدایی نشتید. به هال 
رقت اما شیوا آشجا هم نبود. به اتاق‌های خواب و آشپزخانه هم سر زد ولی 
شیوا در هیچ یک از آتاق‌ها نبود. او راصدا کرد کمی بهد خاله بیرون آمد و 
گفت: چی شد؟ 

.هیچی نمی‌دونم شیوا کجاس. هر چی دنبالش می‌گردم پیدلش نمی‌کنم 

+یعتی چی؟ مگه نگفت می خواد تلقن کثه؟ 

.خب آره ولی نیستش, شماسه تا تلفن دارین: دزسته؟ 

درست یکی توی هالم یکی توی پذیرایبہ یکی هم توی اتاق خواب خودمه 

.من هر سه جا رو نگاه کردم ولی شیوا رو ندیدم. 

خاله چند پار با صدای بلند شیوا را صدا کرد. بی نتیجه پود بهد گفت: 
شاید شبوا خو استه به تهران تلفن کته و و اسه این که پول تلفتش به گردن من 
نيفته رفته بیرون تلقن کن آرم حتماً همین طوره 

شاهین شتابان به طرف در رفت و مشغول پوشیدن کقش‌هایش شد: 

تو دیگه کچا عیری؟ 

.می‌خوام برم دتبالش 

.بعنی چی؟ چرا می‌خوای بری دنبالش؟ 

در این هنکام تلفن زنک زد. خاله به طرق تلقن زفت شاهین هم دوید 
زودتر از خاله گوشی را برداشت. هوشنگ بود. شاهین گفت: 

.چی؟ هنوز نیوهده؟ یه خورده دیگه صبر کن حتما میاد. آره نیست: گفثم 
دم دست نُیست., بابا رفته دست‌شویی, می‌خوای تلفن رو ببرم دست شوبی 


و بدم دسنش؟ 

خاله با صذای بلند گفت: شاهین کیه؟ 

شاهین انگشت ساره اش را جلو لنش گرفت و اداعه داد نه باب اشتباه 
شنیدی. صدای کس دیگه ای بود. 

خاله به تلفن نزدیک‌تر شد و با صدابی بلندتر گفت: شاهین جون, خاله 
جون کیه؟ اکه شیوا رو می خواذ+.: 


شاهین دو شاخه تلفن را کشید و گوشی را گذاشت و گقت: خاله جون 
چرا لین جوری کردین؟ شاید من نخوام کسی بدونه که این جاچه خبره و کی 
هست و کی نیست؟ ولی شما ععدآبلند بلند حرف زدین و همه کارا رو خرلپ کردین. 

خاله پو زخندی زد و کلت: خیلی عجیبه والاه مثل این که ابن جا خونه منه 
و این منم که باید تصمیم بگیرم که 

تلفن اتاق زنک زد و خاله دی شاخه را وصل کرد و گوشی را برداشت 
باز هم هوشنگ بود خاله گفت: تویی هوشنگ جوین؟ 

.اوا خاله جون شما رفتین خونه؟ من به ساعته که این جا منتظرم. 

خاله به شاهین نگاه کرد و سمری چنیاند و گفت: ببخش, یکی از دوستانم 
رو دیدم که مانشین داشت, تغارف کرد. متم سوار شدم. البته اگه می‌دونستم 
که شاهین تثبل شما رو فرستاده دنبال من, حتما منتظر می‌موندم تا شما بیاین 

پس چرا شاهین می‌گفت شما خونه نیستین؟ 

-شاهین رو که می‌شناسی. هم لوسه هم بی مزهس حالا دیکه پاشو بيا خونه 

.میشه لطفاً گوشی رو به شیوا بدین. 

۔شیوا گنت عی خواد تلقن ہزنہ گمان کتم رفته از بقالی سر کوچه تلقن 
کنه. لابد دلش واسه من سوخته و کفته اکه از خونه تلقن پزنم» خاله ور 
شکست ميشه 

خد احافظی کرد وگوشی را گذاشت: 

.شاهین رالستش رو بگو. چی شده و آبن آرسن لوپن بازی‌ها چیه که در میاری؟ 

هیچی خاله. من و هوشنگ پا هم شوخی داریم 

TAY شماره‎ 










سس _ 


برام توضیم بدی وگرنه دیکه ته من . ته تو. راستش دوست نذارم توی خونه هن 
آتفاقابی بیفته و من ازش بی خبر باشم. حالا مثل بچه‌های خوب بشین و برام توضیع بده 

شاهین به چشم‌های خاله زل زد و گفت. خصوصیه. نمی تونم بگم. 

اصرار نمی کنم. ولی بهت گقته باشم که اگه کار بدی کرده باشی و گندش در بیان 
من کمکت نمی‌کنم. این دفعه رو ندید گرفتم وگرنه می‌توئستم حقیقت رو به هوشتگ 
بگم. می‌فهمی که چی میکم؟ 

:ارم خیلی هم ممتون, 

و به آشهزخانه رفت و از پنجره گوچه را نگاه کرد. بعد کتری را آب کرد و روی گاز 
گذاشت. دوباره کوچه رآنگاه کرد سیگاری آتش زد و کنار پنجره ایستاد. تا وقتی که آپ 
جوش آمد و چای را دم کرد. سدام کوچه را می‌پایید. پس از این که چای دم کشید و چای 
ريخت و آن را خورد. صدای ماشینش را شنید. شقابان به کوچه زفت و هوشنگ رادید 
که داشت ماشین راپارک می‌کرد. همان جا دم در ایستاد تا هوشنگ پیاده شد: 

.بی معرفت, حالا دیکه ما رو هم فیلم می‌کنی؟ این اداها چی بود که در میأآوردی؟ 

لبخندی زد و گفت: کدوم اداها؟ 

.بایا دست خوش, یه سناعته که متو کاشتی میدون شهرداری. متظورت چی پود؟ 
هیچ خوشم نیومد. شیوابر گشت؟ 

دنه 

بهتر نیست منتخلر بشیم تا شیوا برگرده؟ 

.که شیوا برگرده دیگه برامون مشکله که بریم بیرون 

راه افتادند و از کوچه پس کوچه‌ها رفتند و تفس دودناک شیطان را بوئیدند و با 
چشمانی سرخ و خردی سياه به خانه برگشتند, شاهین به آرامی, کلید را در قفل در 
چرحاند و پاورچین پاورچین وارد شدند. شاهین گوشش را تز کرد و صدای خاله را 
شنید که تلفنی حرف می زد. يه هوشنگ گفت. تو پرو توی اتاق تا من چایی بریزم. 

هوشنگ به اتاق رفت. شاهین پشت در اناق خواپ خاله رفت و فال کوش ایستاد. 
شنید که خاله می‌گفت: نه عمو محمود. من خودم شاهپن رو تنبیه می‌کنم ..۔ آره. به منم 
دروغ گفته راستش نمی‌دونم چرا این جوری شد« باور کنین که این بچه لین جوری 
تبود. عشق, چشمش رو کور کرده .. چی؟ خب بله, حق با شحاس. اول باید عی‌رفت 

شاهین شتابان به آشپزخانه رفت و چای ریخت و خودش رابه لتاق رساند و گفت: 
اوضاع بی ريخت شده 

«چی شده؟ 

.بعداً رات تعریف می کنم 

هوشنگ سیکاری روشن کرد و کفت: موضوع چیه؟ 

.گفتم که بعدا برات تعزیف عی‌کنم. 

خاله, شاهین را صدا کرد شاهین بلند شد و گفت؛ شروم شد. بیچاره شدم. 

و بیرون رفت. همین که بیرون رفت. صدای زنک در هم بلند شد. شاهین به طرف در 
رقت و آن را باز کرد. شیوا برد. خندید و گفت. یه هو کجا رفتی؟ میدونی چقدر دتبالت 
گشتم؟ تو گقتی که می‌خوای تلقن کنی ولی الان یه ساعته که رفتی. هوشنگم برگشته 

.راستی؟ لابد با ثریا برکشته؟ 

.ثْه تنهایی اومده خب. نکفتی کجا رفته بودی؟ 

.رقتم و اسه خودم و هوشتگ بلیت خریدم. دو ساعت دیگه حرکت می‌کنیم 

شاهین وارفت. ابش را گزید و گفت: شوخی می کئۍ 

شیوا بلیت‌ها وا از کیفش بیرون آورد و نشان داد شاهین گفت آخه چرا؟ از 
حرف های من تا راحت شدی؟ 

له ولی حرف‌های تو باعث شد که به خورده قکر کنم. یه تلفن هم به ثريا زدم 

.چی؟ به ثريا تلقن زدی؟ پس حدس من درست بود. همون وقتی که تو غيب شدی. 
تلنعاره خونه عمو محمود رو گرفتم و دیدم اشغاله فهمیدم که داری با شریا حرف 
می‌زتی 

شبوا لبخندی زد و کفت. ضمتاً فهمیدم که تو خبلی دروغگو هستی. تو گفته بودی 
که به خاطر من رفتی و با عمو محمود حرف زدۍ من فهعیدام که تو اصلاً اونجا نرفتی 

شاهین سرش را پایین انداخت و گفت: لعنت به عشق که باعث ميشه عقل آدم کور 
پشه من به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم 

۔دیگه کافبه. حتی یک کلمه نمی خوام بشنوم. 

-ازت په خواهشی دارم لطفاً از حرفایی که بهت زدم؛ چیزی به هوشنگ نگو. 

.باشیه اما میدونی چر!؟ چون آدم ناتوانی هستی و دلم برات می‌سوزه 

و داخل شد و به اتاق رفت. در زد و وارد شد. خاله هم آنجا بود و داشت با هو شنگ 


شمار ۳۰۸۴ 






:نه خاله چون به این سادگی‌ها نیست. من که بچه نیستم. حس می‌کتم خبراییه یلید | حرف میرد شیوارا که دید گفت. دختر تو کجا رفتی؟ خیلی نگران شدم. 








.معذرت عی‌خوام. په هو به ممرم زد که یرم و بلیث بخرم. دو ساعت دیگه حرکت 
می‌کنیم 

هوشنگ گفت: چی؟ بلیت خریدی؟ چرا؟ 

خاله گفت: مگه بهتون خوش نگذشته؟ 

-چی بگم والاھ بعد از چریان ثزیا .۰ 

بهت حق عیدم. خب. گفتی کی حرکت می‌کنین؟ 

.دو ساعت دیگه باید گاراژ باشیم. 

یه سلامتی برم په چیزابی وأسبه تون بسته بندی کنم 

و بیرون رفت. شاهین رادید که پشت در کمین کرده بود. دست او را گرفت و با خود 
په آشپزخانه برد و او را نشانه و گفت. از تو تعجب می‌کنم. این کارا چیه که کردی؟ 


.کدوم کارا؟ 
خودت رو به اون راه نژن. مگه نگفتی ثريا رو عقد کردی؟ 
-خب چرا 


ببین شاهین. من با عموی ثریا حرف زدم و همه چی رو فهمیدم البته گمان نکنم 
همه چی رو. چون فکر می‌کنم که ساجر ای ثرباء نصف قضیه‌س ر نصف دیگه‌ش هم به 
شیو امربوط ميشه 

.شیوا؟ مگه چی شىده؟ 

+هنوز نصیدونم ولی تی برام تعریف می‌کتی و از اون هم سر در میارم. حالا بگو 
پبیتم:چوا این بروغ‌ها رو به هم بافتی؟ 

شاهین سرش را پایین انداخت و درحالی که با دشت‌هایش بازی می کرد گفت: _ 

بعشقی من اون‌قدر خاطر ثريا رو می‌خو ام که حاضرم زمین و زمال رو به هم بریزم 


تایه ثریا برسیم. 3 
مگه راه رسیدن به ثریا آینه که زسین و زهان رو به هم بریزی و کلی دروغ بگی؟ آیا 
نمی شد عثل هعه مردم بری خواستگاری؟ ۱ 
-نه. چون می دونستم که ثريا رو په من نمیدن. 
از کجا می‌دونستی؟ چراندن؟ 


«آخه من به بار ازدواج کردم و زنم رو طلاق دادم 1 ۲ 

چه مزخرفانی: خیلی‌ها از زن‌شون جدا شدن و دوباره و حتی چند باره ازدواع 
کردن, تو اگه واقعاً ثريا رو می‌خوای بهتزین کار اینه که با بزرگترهات بری 
خواستکاری نه این که دزدکی باهاش بری سفر و یگی عقدش کردی از این کارهای 
شرم آور خجالت نمی‌کشی؟ حالا می‌خواهی چه‌کار کنی؟ ها؟ پس چرا حرف نعی‌زتی؟ 

شاهین بلند شد و چند استکان در سینی گذاشت و گفت: بعد رفتن شیوا و هوشنگ, 
با هم حرف می‌زنيم. ۷ طط 

خاله هم بلند شد و گفت: من به خورده تو راهی برا شون بسته بندی کتم طقلکی‌ها 
بهشنون خوش نگذشت و با خاطره بدی از این هر میرن, 

هوشنگ استکانی برداشت و گفت: چه چایی به موقعی دهنم حسابی خشک شده 

شاهین نشست و گفت: خاله میگه شما با خاطره بدی از کرمونشاه میرین, 

زیر چشمی به شیو انگاه کرد و گفت: کاش نعی‌رفتین,. 

شیوا بلند شد و گلت: یه خورده ہرم پیش خاله 

و بیرون رفت. شاهین گفت: چی شد که شیوایه هو رقت و بلیت خرید؟ 

.می که مشکلی که واسه ثريا پیش اومده روحیه شو خراب کرده و دیگه تمی‌تونه 
بموته اینجا خیلی دختر حساسیه. من بهش حق میدم. 

شاهین سیگاری روشن کرد و کفت: دیگه چی می‌گفت؟ 

.هیچی. حالش زیاد خوش نیست. بیشتر ساکته, می‌گفت کاش نمبومدیم اینچا: 

شاهین بلند شد و از لای در بیرون را نگاه کرد و گفت: خیلی بی معرفتی. مثو تو این 
موقعیت تنها میذاری. ۾ 

.چکار کنم شاهین جون, من که خودم دلم تعی‌خواد برم. تو آگه چای من بودی 
چکار می کردی؟ 

۔راسث میگی. تو هم چاردای ندارۍ 

جرعه‌ای چای خورد و درحالی که ببرون می‌رفت. گفت: حالا برمی‌گردم. 

پس از چند لحظه بر کشت و بسته کوچکی به هوشنگ داد و آهسته گفت. 


.اینو قایمش کن, 

.چیه؟ 

تو مدتی که من نیستم لا زمت مشه 

هوشنگ دستش را پس زد و گفت: نه نمی خوام. صلاح نیست که پیش من باشه 


اداعه دارد 






















0 تا اینجا خولنديم که 
«کیت» همسر «نام» که بارذار است در بک سائحه اتومبیل 














ع و از احیه لگن خاصوه دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
( .م3" | عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جنیغر تام 
دمص شوهرش بطوری غیرعادی از پچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
صرح 2 کک | می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه تفز دزد به نامهای آموس رابرتس, جورج و 
۳۳۳۳۲ | بوس به متزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
- ۳" 7 ]| رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 





برونده می‌شود و پس از یکسری تحقیق متوحه می‌شود بین مرگ این 
سه نفر رابطه‌ای برقرار است و جنیغر در مرگ آنها دخیل بوده و در موقع 








CEN‏ _ اه 
سح + مرگ آنان حضور داشته. با بیگیری ماجرا «کمت+ مادر «جنیغر» تھ تنها 
4_٣ ۳‏ 1 ا 





ا | اعتراف به جیزی تمی‌کند. بلکه مدعی می‌شنود که دخترش اگر بقرض 
۰ | ندانسنه مرتکب جنایاتی شده. اضلا از داشتن چنان قدرتی آگاه نبست. 
استاو بتسکی با جنیفر رودرو می‌شود و او اعتراف م ی کند فقط در فکرش 
آرزوی کشتن آن سه نفر را داشته و کوچکترین صدعه‌ای په آنان نزده و 
به شرح ماجرای آن شب شبی که آن عاجرای خوفناک به‌وقوع پیوست: 
و چگونگی عاجرا را شرح می‌دهد گلستون و استرن متغق القول عوافق 
, | کشتن جنیغر به دست استاوبتسکی هستتد قبل از آنکه جنیغر دز ضدد 
| کشتن آنها برآید. اما استاوبتسکی قبول نمی‌کند و برای شناخت بیشتر 
| جنیغر روزها به تعقیب او می پردازد و عتوحه می‌شود وی از خیابان خانه 
| ژن و مردبه‌ظاهر خوشبختی را زیر تظر دارد و به زندگی آسوده آنان غبطه 
می‌خورد نا جائیکه با نیروی شیطاتی خود میهمانی خانوادگی آنان را بدل 
به فاجعه ناخوشایتدی می کند و سپس گربان از آن محدوده می‌گریزد و... 
واینک دنباله عاحرا ۹ 




































| نمی‌دید. لبن وضم برای «استاویتسکی» غیرقابل تحمل بود کوبی او 

۱ پیام‌آوری بود که هیچ نقشی در آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد تذاشت! 
صدایش را بلندتر کرد و گفت: 

.لابد عتوجه هسنتی که این نوارها: این گزارشهاء و همه چیزهانی که دز 

| ابتجابا خود هعراه دارم همگی شمه دوم هستند. 

, منظورتان آنست که نسخه اصنلی آنها در مکان امنی نگهداری 

, می شود. این طور نیست سروان؟ 

سرلنجام در صدای ابن کارآگاه پلیس, آثار خشم ظاهر شد گفت: 

لله درست حدس ژنۍ چایشان کاملا امن است. دست فلگ هم به آنها 

تخواهد زسید! 














سپس صذایش را پایین آورد اما در پشت لبش قطرات عرق دیده 
۳ می‌شد. یکی از این قطرات. در مقابل چشمان «جنیفر» شکست و روی لبش 
۳ فرو چکید, «استاویتسکی» طعم شور آن را احساس کرد و گقت 

۲ .تازمانی که من زنده باشم. هیچ کس آنهارانخواهد دید اما اکر اتفاقی 
" برای من بیفتد.. 

#جتبفر» حرف او را قطم کرد و درحالی که به جلو حم شده بود پرسید 
خب! اگر اتفاقی برای شما بیفتد أن وقت چه خواهد شد؟ 


حالا توجه «جنیفر» کاملاً به عوضوم جلب شده بود. #استاویتسکی» افزود 


۱ نیو بورک گذاشته خواهد شند. نهایداً ههه چبز به «چینگ» ختم خواهد شد 
م و می انی که «چینگ» خیلی چیزها دارد که برانشان فاش کند! 


«جتیفر» به او عی‌نگریست, اها نگاهش جوری بود که انگار او را 


.در آن ضورته یک نسخه از هعه این عد ارک به شوهرت داده خواهد شد ۱ 


:و یک نسخه هم دراختیار دستیار من, و رئیس آگاهی اداره پلیس | 


این یک تهدید آشکار 
بود. تنها از این طریق 
می تواست دست و بال این 
رن را پبنده تا اقدامی علیه 
جان او انجام تدهد. ادلمه دلب 

.و خوب می‌دانی که 
#چینگ» چگ نه آدعمی است. 
حتی اگر فکر کنند که من 
دیوانه شده و عقلم را از 
دست. داددام. اها نسی تو انند آدسی مانند «چینگ» را نادیده نگیرند. آو از 
اعتبار ژیادی برخوردار است. دست کم به جرفهایش ترجه خواهند کرد 

«حتیقر» کاسلا ساکت مود «استاویتسکی» افژود: 

.در آن صورت. سروکله خبرنگاران هم پیدا می‌شوه. خبرنگاران 
سمجی که منتظر چنین فرصت طلایی ای هستند و هعین که از قضیه بو 
پبرند دیگر دست‌بردار نیستند. لابد غی‌توانی عچسم کتی که چه 
هنگاعه‌ای به راه خو اهد افتاد. این طور نیست؟ 

«جلیفر» همچتان ساگت نشسته بون و حرکتی نعی‌کرد. چشمانش 
مانند ده قطعه سنگ به چهره این کار آگاه پلیس دوحته شده بود 
«استاویتسکی» همان‌طور یک ریز داد سخن هی د اد 

.یکی از آنها خواهد گفت: «خبر ناگواری شنیده‌ایم» دیگری خواهد 
پرسید: «چه خبری؟» اولی پاسخ خواهد داد. «شنیده‌ايم که «استأویتسکی» 
رئیس پلیس جذایی شهر نیو بورک به قتل رسیده است!» دوهی می‌پرسد: 
«ابا حعلوم شده فاتل کیست؟» به او پاسخ خو اهند داد سله, قاتل یک زن 
است. «جنیفز گیلبرت» همسر دکتر «ویلیام ایلای گیلبرت»- و خبر به 
مطبوعات کشیده خواهد شد. و بقین داشته باش که تا پایان عمر, لحظه ای 
رنگ آرامش را نخواهی دید و آب خوش از کلویت پایین تخواهد رفت 
توچه هعه زنان, خانه‌دار «میدوست» په این جنایت جلب خواهد شد و 
الیته شوهرت... آیا می‌فهمی؟ توخ خیابان و یا هر جای دیگری, جلویش را 
می‌گیرند و عی‌پرسند:»ایا شما هسان مردی نیستید که هعسرش 

«جتیقر» حرف او راقطع کرد و فریاد زد 

.بس کنید. دیگر نعی‌خواهم حتی یک کلمه بشئوم! 

اعصابش به هم ريخته بود. درحالی که نگاهش رایه زیر دوخته بود 
مرتباًسزش رابه طرف جلو و عقب تکان می‌داد. گوبی از دندان دزد زنج 
می برد! رشته‌ای از موهایش به صورتش ریخته بود در همان حال گفت 

می‌فهعم- من نمی‌تولتم شما رابکشم سا را خوافم کشت فگر کشتن 
شما حتی به تهنم خطوو نکوده است. حالا ممکن است دست از سرم بردارید؟ 


تست یج — 


LL 
رلشست. گفنت‎ 


«چینگه و «کلستون» از من خواست‌اند که تو زا یکشتم! 

«جلیفره از شفیدن این سخن په خود آمد. سرش از حرکت باز ایستاد 
موهایش همچنان روی پیشانی و گونه‌هايش ريخته بود. در همان حال, 
نگاهی به اسلحه . که درست در بالای کمریند, به عضلات ورزیده‌اش 
فشار می‌آورد . انداخت. به جانوری عی‌مانست که فقط نگاه می‌کرد و 
نتتظر بود در چهره‌اش هیچ حالتی دیده نعی‌شد. «استاویتسکی» 
احساس ترس کرد. سرائجام #چثیفره به آرامی پرسید 

. چینگ هم؟ ایا او هم می خو اهد که شما مرا به فقتل برسانید؟ 

.حتی بیش از #کلستون*. 

.آخز چرا؟ من به هیچ‌کدام از آنها آزاری ثرسانده‌ام 

.برای آنکه می‌ترشند. این آدعهای کوتوله زالوصفت فکر سی‌کتند این 
تنها راه منطفی قضیه است. برای همین. مرتب این عوضوم رابه هن 
| بادآور شده‌اند. آری از نظر هر دو آنهاء تتها راه منطقی همین اسث! 
«جنیفر» درحالی که همچنان به اسلحه چشم دوخته بود گفت: 

.و شمسا هنین خمالی نداهتیب 

۱ +ساکت شو زن!من چنین خیالی داشتم.. و هنوز هم دارم! 
۱ درپی این سن اسلحه را از کمرش بیرون کشید و گفت: 
می بینی: صدا خفه کن هم دازد. فقط آماده شلیک است. 


TAY شماره‎ 

















سس 


برق اسله در نگاهش بازتاب یافت نتوانست از آن چ یم .و 

اما من... یه آنها آزاری ُرسانده‌ام. به شماهم آزازی نرساندم, 

.تا دیشب من هم چنین خیال می‌کردم. 

*جنیقر» زیرلب گفت: 

-دیشپ؟ منظورتان از دیشب چیست؟ 

هرچند این جمله را بسیار آرام ادا کرد, اما #استاویتسکی» توائست صدای او وا 
بشنود, زیرا اتاق کاملا آرام بود. در پاسخ گلت: 

-مردم خیابان هفتاد و هشتم. مجلس میهمائی و حرکت چراغ! 

پس مرا تعقیب کردید. همه چیز را دیدید! 

هنگام ادای این کلمات. دیگر در تگاهش اثری از تثهایی دیده تعی‌شد. او دیگر تنها نبود 
و خود از اين موضوع آگاهی داشت به نظر می‌رسید که به دلم حسیاد افتاده لست. افزود؛ 

شسما مرا تعقیب کردید. انگار که من 

بله. انکار که شما قانلید. این حرفی است که 
«کلستون» درباره‌ات ہر زبان آورد. قاتل, جنایتکار: 
غیو لا .. 

«جنیفر" درحالی که لبه مبز را چسبیده بود. گفت: 

این حرف را نزنید. 

از این کلمات خوشت نمی‌آید. این‌طور نیست؟ 
مهم نیست چه انفاقی رخ دهد... صدایش در سیان سکوت سنکینی که اطرآقشان را 
فراگرفته بود بیش از آتدازه بلند به نظر می‌رسید. افا او با همان عندای بلند فت 

:دوست نداری کسی ابن کلعات را در مورد تو به‌کار برد برایت مهم يست چه 
حوادثی انقاتی بیفتد. اصلا عهم تیست. فکر می‌کنی عن چه کار خراهم کرد؟ انتظار 
داری فراموش کنم؟ انتظار داری از اینجا بروم و هخه چیز را به دست فراموشی 
بسپارم؟ ته این پرونده هعلو از جنازه است.. معلو از جنازه کسائی است که 
زندگی‌شانْ را از دست داده‌اند و همه این کارها به دست تو انجام گرفته است... و 
«چینگ» راست گفت که این کشتارها ادامه خو اهد یافت. او گفت که دير یا زود. دوباره 
این غده چرکین, سر باز خواهد کرد. گفت که دوباره دست به جنایت خواهی زد اولش 
حرف او را باور نداشتم. تعی‌خواستم پاور کنم زیرا,, لعنت بر تو.. نمی خولستم 
آسیپی به تو برسانم.. 

یاد خوابی که دیشب دیده بود افتاد. جحد این زن در پارک افتاده بود و سکش در 
زیر او تقلا می‌گرد, و اقزود: 

اما ر لجع به دیشب 

۔نه. خواهش می‌کثم بس کنید. 

چرا؟ چرا دیشب؟ چرابا این مردم آن کار را کردی؟ مگر آنهایه تو آزاری رسانده 
بودند؟ چه مدت آنها رانگاه می‌کردی؟ یک سنال شش مان؟ 











«مدت زیادی بود. این طور نیست؟ برایت یک عادت دیرین شده بود که دزدانه, به 
تماشای خانواده «پارکره بایستی! 
«جنیفر» از شنیدن نام آلهاء از وحشت به خود لرزید. 


۔بعدء ناگهان همه چیز برایت طاقت فرسا شد وقتی نتولنی در آن عیهمانی شرکت 
کنۍ به چه کاری دنت می‌زنی؟ میهماتی را خراب می‌کتی. هده چیڑ را به هم 
می‌ریزی, چرل؟ آنها در این مدتعیهدائی‌های دیگری هم داده بودند. اما چرا دیشب؟ 
چرا دیشب دست به این کار زدی؟ 

باز هم پاسخی تیابد. «استازیتسکی» ادامه داد 

.می‌دانی چر!؟ برای آنکه حالا به قدرت خود وافف شده‌ای! می‌دانی هر کاری که 
بخواهی. می‌توانی انجام دهی, آیا درست می‌گویم؟ 

جتیفر» نالید: 

.تعی‌دانم. دست از سرم بردار, من به آنها آسیبی نزدم 

ضنداینت را بب نکیتی! من دست از سرت برنخواهم دلشت, امکان ندارد. هرگز 
راحتث نخواهم گذاشت. مگر آنکه تی را بکشم: هرگز به من نگو که راحتت بگذارم! 

#جنیفر» په آرامی چشمانش را په حرکت درآوزد و نگاهش رابه بر لتاق دوخت 
اما چثه سنگین این کارآگاه پلیس, درست بین او و در اتاق قرار گرفته بود و امکان 
هزگونه فرار را از او سملب می کرد «اسناویتسکی» گفت: 

آپا هتوز متوجه نشدی؟ تو دیشب ثابت کدی که آنچه «چینگ» و «کلستون» 
می‌گویند وافعیت دارد. این کار را لنجام دادی برای آنکه این مردسان خوپ و معمولی: 
شبهای متوالی تو را آن بیرون توی پیاده‌رو تتها گذاشته بودند. زیرا همه عردمان 
حوب و طبیعی دیگر نیز همین کار رابا تو اتجام داده‌اند. این کار وا ادامه خو اهند داد و 









نورق کر رد وا نمی‌روید؟ چرا لباس نمی‌پوشید تا با هم بیرون 


شماره ات للل 
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تو را آن بیرون, تثها خواهند گذاشت. آیا این طور ئیست؟ ۱ 

او از حادثه دیشب, ققط می‌خواست برای اولین بار پس از مرگ درابرتس» قدرت 
جانویی لش را آرمایش کند و ببیند آیا لین قدرت. در هر شرایطی کارپرد دارن؟ و فریاد زد 

نہ نه, این طور نیست. من هم مثل آنها هستم. من 

«لستاویتسکی» با صدای بلند ادلنه دای 

نه تو به هیچکس و هیچ چیز در این جهان شباهت نداری فقط به آن کاری که 
می‌خواهي دست می‌زنی. کلستون, استرن, چینگ و من قربانیان بعدی تو خواهیم 
ہود شاید بعداء حتی نوبت به شوهرت برسد! 

«جنیقر» رنگ به صورت تداشت. کلمات همچنان دیرانه‌وار از دهان 
«استاویتسکی» بیرون می ریخت: ِ 

:ره چرا که :4 شوهر عزیزت! آ شومر عزیز, کجا هستی؟ به ما نگاه کن که 

اینجا, تنهای تنها نشسته‌ایم. راستی او گجاست؟ 
۳ شوهرت کجاست؟ آمروز. روز شنبه است. چراباهم 

اگاه پس به خرید ننی‌روید, چرا به دیدن دوستائتان 
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بروید؟ شوهرث کدام گوری رفته لست! 
۱ #لستاویتسکی» چنان عصبی شده بود که یک لحظه 
7 نمی‌تواتست زبان به دهان بگیره: ۱ 
فکر می‌کنی چند سنال دیگر بتواتی به این روال زندگی کنی؟ تنها بر این اتاق 
بنشینی, تنها در خیابان قدم بزنی» مانند بیگانه‌ها رفتار کنی؟ هر روز چند نقر د 
خانه‌شان را به رویت می‌بندند و باز نعی‌کنند؟ چرا آنها را نمی‌کشی و از شرشان. 
راحت نعی‌شوی؟ چه کسی تو رادوست دارد. چه گسی از مصاحبت و سجالست تو 
«جنیفر» دیگر نمی‌توالنست به سخنان او کوش دهد. ناگزیر, مانع از حرف زدنش 
شد و فریاد زد: 
.از اینجا بروید بیرون! 
اما » استاویتسکی»4 همچنان ادابه داف 
.می‌دانی اگر آنها کشف کنند که تو چه موجود خطراکی هستی چه پلابی بر 
سرت خواهند آورد؟ فکر می‌کلی باتو چه کار خواهند کرد؟ .۳ 
.اوه خواهش مي‌کنم.. خواهش می‌کنم ہس کنید. 
او نمی‌تو انست 
آنها تو راتکه تک خواهند کرد آتهّا _ 
«جنیفر » به آرامی دستش را روی عیز به حرکت درآورد تا دک زنگ را فشار 
دهد. کف دستش عرق کرده بود و نگاهش به صیدی نیروهند می‌مانست. بر روئ 
صورت و گردنش هم دائه‌های عرق تشسته بود. 
»استاوینسکی» لوله اسلحه رابه طرف او گرفت و گفت: 
»ته «هاگینز» را صدا نزن اگر مجبور شوم هر دو نفر شما را خواهم کشت و 
توجیه مرگ یک هرویینی سایق کار دشواری نیست. آن هم به خاطر شهادت دروغ و 
مشارکت در قتل «رابرتس»! اگر مجبور شوم تو را بکشم, او هم خوب می‌تواند نقش 
تعش رابازی کند! ولی مرا عجبور به این کار نکن. مجبورم نکن 
«استأویتسکی» دیگر نمی توانست مدای خود را بشنود. «جنیفر» از او دور شد. از 
قالیچه عبور کرد اما او نمی‌توانست صدای گامهای او رابر روی مین لخت بشنود آن 
زڻ از او فاصله کرفته بود. خیلی دور شده بود. آتش در بخاری شعله می‌کشید. 
سایه‌هایشان بر روی دیور می‌جهید, آما نمی‌توانست صدای ترق و تروق سوختن 
چوب را که لحظه‌ای پیش می‌شنید. حالا بشنود. خدای بزرگه آن رن عی‌خواست اورا 
به قتل پرساند! واقعاً می‌خواست این کار را انجام دهد انگشت شستش روی ضامن 
اسلحه بود و می‌کوشید آن را بکشد, انگشتانش به لوله‌های بزرگ بدون حسی بدل 
شده بودند و هر لحظه بیشتر متورم می‌شدند. آن زن. گوچکتر می‌شد. دهانش را 
کشود. گوشید تفش بکشد. عانند ماهی‌ای که از آب بیرون افتاده باشد تقلا می‌کرد. 
ریه اش می سوخت و برای دريافت هوا, کش آمد. همه چیز مرده بود و در سکوت مطلق ,ٍ ۰ 
فرورفته بود. ضامن اساحه به حرکت درآمد و یک انگشت خود را که مانند سوسیسی 
ورم کرده بود دور ماشه حلفه رد به سختی او رامی‌دید؛ در برابرش چیزی جز خطوط 
کمرنگی از شبح یک زن و جود نداشت. خطوط, کم کم محو می شد. او هر لحظه پایین تر 
می‌رقت و آن خطوط, بالاتر, تا آنکه ژئوانش به فرش اتاق برخورد کرد. آن زن نزدیک 
پنجره ایستاده بود. سایه میهمی بود که در برابر نور مائند توده ابری چارچوب پنجره 
و دیوار را فرامی‌گرفت و هر لحظه بیشتر رنگ می‌باخت. با هعه توانی که داشت. 
انگشتش را مرتب به فلز ماشه می‌فشرد تا آنکه ماشه خیلی آرام شروع په حرکت کرد 
بقبه در صفحه ۴۶ 


۱ 











۰ «سی«مون» وارد رستوران 
ت شک ری که پشت 
¬“ ۱ پیشخوان نشسته بوت ژنگ را 
به صدا درآورد 

هر کس که برای یک بار هم به 
۱ رستوران ارر طلاییا وارد شده بوف 
تس ,. خوپ می‌دانست که په محض وزود هر 
وه آید. تا 
شا هب بخ «شارون» نزول‌خوار ‏ صاحب رستوران . از 
آمدن یک نقر غریبه به آنجا مطلم شود. 
1 «شمازون» به آرامی از لای پرده پشت پیشخوان 


تارهوازردى: اين زنگ مه صدا دازھی 


| سرش را بپرون کرد. چهره‌اش همانطور بود که 
۱ م ی «سیمون» انتظار داشت. موهای زرد و فرفری با چشمانی که 


سے اج و نی م 


سفیدی‌اش به سرخی می‌زد و کوبی هر لحظه منتظر یگ 
آشوب بود. گردن کوناهش رابه چپ و راست چرخاند د ددی _ 
ا " صورت مرد تازه‌وارد مکث کرد در همین لحظه «مایکل» که تقرییا 
/ جزء عشتریان دائمی او بود, سری برای »شارون» تکان داد که معنایش 
این بود: «همان است که منتظرش بودیم.» 

«شارون» وقتی خیالش راحت شد تبسمی کرد و به «مایکل» گفت 

.هر وقت به من احتیاچی شد, صدایم کن, یادت ترود همه شرایط رايا 
ي او مطرح کنی 
اینها را گقت و دوباره پشت پرده پنهان شد 
«مایکل» پیر, بلند شد نا کذار «سیمون» آمد و روی یک صندلی 
. نشسنت و گفت: 
۶ .خوشآمدی «سیمون» بالاخره تصمیست راگرفتی؟ 
و در همین حال با چشم به مخاطیش اشاره کرد که مو اطب کارسونها 
و کارکتان رستوران باشد که مبادا جرفهایشان را بشنوند. گفت: 

.بله #مایکل»: چاره دیگری ندارم. هعسرم بیمار است و من به این پول 
واقعاً احثیام دارم در غير این صورت هعسرم «ایزابلا» را از دست 
می‌دهم: 

۷مایکل» پاسخی نداد و دست دراز کرد و از روی میز مدارکی را که 
«سیمون» آورده پود برداشت. پس از اینکه آنها را زیر و رو کرد گقت 
۔مبلغ بیسه‌ناسه عمر تو شصت هزار دلار است تا انجایی که من با کار 
جر #شارون آشنایی دارم او بابت شصت هزار دلار حق بیمه عمر. هزار و 





پاتصد دلار هی دهد 
«مایکل4 با تعجب گفت 
سوت اه ةم نت 
. .هزار و پانصد دلار؟ شوخی می‌کنی, این خیلی کم است 
سن سرو سم سه س قبل از اینکه «سیعون» پاستی بدشد. این #شارون» و 
1ساف د ۱ ۱.۱ : ۵.4 4 ۲ ۳ 
23 . . . از پشت پستو سر بیرون آورد و با چشمهابی از حدقه بیرون زده گفت 
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عجتساد ء٠‏ تمه س .گم اسست؟ بسعیار خب, کسی که به تی اصر ار نکرده برو این پول رااز 


. هر کجاکه می‌خواهی تهیه کن 


.نس ۰ 
مهاه سوا ۷ ۰ ۱ > . hé‏ ظا 1 
نو و9 سور م مه ایبون نکر جرف نزد حنی انگار از حرقی که زده بود پشیمان هم 
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خاش و شرت را از اینجا کم کن کا مرس ندارم.. 


جهھ غا وا تست س ماد 9° 
RAST‏ ۳ دیگر چیزی نعانده بود که «سیمون» از رستوران اخرآج شود که به 
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حرف آمد؛ 
.من که چیزی نگفتم من آماده‌ام. این هم کارت بیمه ععرم.. 

 ... ..‏ وثئبل از آنکه «شارون» حرقی بزند. «مایکل» کارت بیمه رابه طرقش فرستان 
رس رو میس #شارون» مثل خرس خرناسه‌ای کشید و نگاهی به کارت کرد و سپس گفت: 
۳ | . امیدوارم پس از این دیگر وراجی نکتی, حالا بکو بیتم پول را لان 
۱ ات ۳۳ می‌خواهی یا فردا؟ 
۰۳ «سیمون» با عجله گفت 
" نه..نه.. همین الان گفتم که هسسرم بیمار است. اگر الان پول‌رانمی‌توانی 
۱ بدهی من می‌روم سراغ یک تفر دیگز 
شارون» پیر که طعمه خوبی را داشت 


ت از لست هی داد. سیت 
























اسەیغون» را پس زد 
و رو به یکی از 
من مى روم تا سر 
خیابان و برعی‌گردم» موافلپ 
اوضاع باشید 
و بعد به هسراه «مایکل» و 
«#سیعون» از رستوران خارج شد و سوار 
اتومبنل آبی‌رنگ «عایکل» شدند تا به دفتر 
ڪالڪ يجي 
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این روش کار «شارون» تزول خوار بود, همه 
مردم می‌دانستند که هر وقت کسبی احتیاج شدید و 
فوری به پول پیدا می‌کند, می‌تواند با کرو گذاشتن کارت 
بیعه عمرش نزد «شارون» ترول خوار مقداری از او نزول 
بگیرد. «شارون» این دفترچه رانزد خود تگاه می‌داشت و به 
ازای هر ماه تأخیر در برگرداندن پول, پانصد درصد به تزولش 
اضافه عی‌کرد. ابن وضعیت اداعه پیدا می کرد تا شخص بدهی اش 
را بپردازد و آگر پرداخت نمی کزد, «شارون*نقدر حنیر می کرد تا پس 
از مرک أن شخص طبق وکالتنامه رسعی, حق بیحه عمر او به «شارون» 
پزسد 

تا اینجای برنامه را همه عی‌دانستند ما جز چند تن از دستیاران 
#شارون» و شریک اصلی‌اش هیچ کس نمی‌داست که تقریباً نمی از 
بدهکاران »«شارون» در زمانی کمتر ار شش ماه کشته می شوند! 

البته دشارون» هم نمی دانست که آخرین قربانی اش کسی نبوده جز 
پسبرخاله خوت «مایکل» که حالا همراه برادر مقتول برای اتقام آمده بودند 

همین که اتومبیل به خیابانی خلوت پیچید 
را به سرعت بیرون کشید و روی گیچگاه #شارون» گرفت و سپس 
«مایکل» ماشین رانگه داشت. #شارون» نیز با وحشت زیاد گفت: 

آهای احمق‌هاء منظورتان از این شوخی‌های بی‌معنی, چیست؟ 

.قصد شوخی ندازیم. برای اینکه برای آخرین قربانی تو که «براون» 
باشد, برادر من بود. این «مایکل» هم که می‌بینی پسرخاله ان بیچاره بوذ 
که تو او را کشتی. اینها را گفتم تا یادت باشد. که اگر نخواهی از راز 
قتل‌هایی که مطمئناً کار تو بوده حرقی بزنی. حتماً تو را می‌کشم 

«شارون» که مردی ترسو بود. درحالی که آب دهانش رابه سختی 
فرو می‌داد. گقت: 

باور کتید من آنها رانکشتم: تمام سیرّده نفری که مردنه توسط آن 
پیرزن جبله‌گر .بتی . که خودش را به گوری زده کشنه شدند. یعنی 
می‌دانید. این نقشه راهم آن پیرژن مکار کشید. من حق بیعه آنها راطبق 
سند رسمی به اسم خودم می‌کردم #بتی» هم با یک برنامه‌ریزی دقیق, 
در یک فرصت عناسب. به بهانه اينکه آن بیچاره‌ها او رااز خیابان رد کنند. 
آنها را زیر ماشین هل میداد و به این ترتیب حق نیمه نها به من می‌رسید! 

#سیمون» که یادش آمد. برادر بیچاره‌اش نیز ماه قبل همین طوری 
کشته شده بود دندأن غروچه‌ای کرد و انگشتش نبز روی ماش رفت. اما 
وفتی باد نقشه‌شان افتاد خودداری کرد و به ادامه نقشه پرداختند 

اپتدا آدرس «بتی» پیرزن زا از #شارون» پرسیدند و چون مطعئن 
بودتد که «شارون» به آنها دروغ گفته بدون اصرار زیاد حرقش را پذیرفتند. 
سپس «مایکل» لسلحه را به دست گرفت تا از «شاروین» عراقیت کند و +سیعون! 
از اتوسبیل پیاده شد که به اسطلام دنبال پیرزن در شهر بکردد 

چند دقنقه بعد که «شارون» و «مایکل» در عاشین تنها ماندنت: 
#سایکلب مخصوصاً شرآیطی را به‌وجود آورد که «شارون» به ار حمله 
کند. سپس «مایکل» طوری لوله اسلحه رابه شکم خود چساند و شلیک 
کرد که «شارون» لحظه ای بعد با وحشت یاه از اتوعپیل خارم شد تا هم 
به دست پلیس گرفتار نشود و هم هرچه ژودتر پیرژن به ظاهر ثابینا را 
پیدا کرده و او را از بین ببرد. که میادا او حرفی به پلیس بزند. همین که 
«شارون» در پیج خیابان گم شد. «سیمون» که پشت دیواری نیب 
فروريخته پنهان شده بود به سرعت داخل اتوسبیل شد و رو په «مایکل» 


آیمّدا ااسنغون۱ اسلحه اش 


FAY شماره‎ 





an 







اتومبیل را روشن می کرد. گفت: 

یس است پټرمرد! تو آگر واقعاً هترپیشه بودی چه کار 
عی‌کردی؟ بلند شو که اگر آن حبوان را کم کلیم تعام نقشه‌فایمان از 
بین می‌رود! 

«سایکل» که از موفقیت نقش بازی کردنش خوشحال به نظر 
می رسید, همان‌طور که در کتار #سیمون, تاکسی را که «شارون» 
سوار أن بوذ تعقیب می‌کرد. گفت: 

+حالا تو مطمتن هستی که #شارون. اولاً مین الان به سراغ آن 
پیرزن می‌رود, ثانیاً یقن داری که قصد کشتن او را دارد؟ من 
نگرائی‌ام از این است که او این کار را نکد EPR‏ 
پلیس بی‌معنی باشد' 

سیون حندید و درست موقغی که «شارون» از تاکسی پیاده 
شد و داخل ساختمان قدبعی‌سازی که محل زندگی «بتی» بود رقت رو 
به دوستنشی کرد و گفت: 

«مطمژن باش که او آلان برای همین کار به این ساختعان رفته 

OOO 

درعست در لحظه‌ای که «مایکل» از کنوسک تلقن غموعی که 
سیصدمتری آن‌ظرفتر بود. بیرون آمد و دویاره داخل ائومبیل 
نشست. دو اتومبیل گشت مأموران پلیس جلوی ساختعان مذکور 
توقف کزدند. هنوز مانموران از اتزمبیل پیاده تشنده بودند که 
#شارون» پیر درحالی که وحشت ده په نظر می زسید از ساختمان 
بیرون آمد و به مخض دیدن مأموران پلیس خواست از دست آنها 
فرار کند که موفق نشد 

عوقعی که »«شارون» عمراه پلیس‌ها رفت. «سیعون» که حالا 
کمی راضی به نظر هی رسید, به «مایکل» گفت: 

- راستی, موقعی که به پلیس تلفن زدی و گفتی که در این 
ساختمان یک قتل درحال رخ دادن است. عاسووزها اسعت را 
نپر سید ند؟ 

#عایکل» هم با خنده گفت. 

۔چرا از من پرسیدند کی هستم: من هم گفتم «رأبین هود 

و بعد هر دو خنده‌کتان به سعت خانه حرکت کردند. 


پاسخهایباهوش خود کلنجارپروید 
پقیه از صفحه ۴۹ 
احنلاف ډو نقاشي عروسکها: 
١‏ ميخ نابلو سعت راست بالا ۲- شکل زبر پنکه سقفی, ۳ 
رت عروسک بالای نرازو, ۴. عقربه ترازو, ۵ قوریاغه در 
طشت., ۶ خط زیر پای عروسک سعت چبی, ۷ کل سر همین 
|عروسک, ۸ کلاه مادربزرگ با هم اختلاف رارش 
غاشی تسه بی شباهت مردی باسکش 
پرنده سعت راست رو آسمان با ابروی مرد سمت چپې 
|۲-مقر سعت چپ برق کنار آنتن تلویزیون با گل سمت چپ پابینی: 
۳۱.پنجزه بالایی آخرین ساختمان سمت چپ با علامت روی کت 
هرد سعت چپی, ۴. سنگ وسطی بالای در با کلاه پسرپچه, 5 
نگ گرد جلو در ورودی ساختمان بالایی با گزه دستمال گردن 
پدر بچه با هم کاملا شبیه اند ۱ 
بنج اشتباه در تعاشی بد عیتتون 


پایین پیراهن پسربچه راکت به دست به‌جای بالای پنجره 
بر پایینی, ۲.پا ر جوراب هرد راکت بدمینتون به دست يه 
|جای دستگیره در پشت پدر: ۲ دایره وسط گل زیر پای مرد به 
|جای بالای کلاه پسربچه میمت راستی. ۴: شیروانی ساختمان 
بالایی به جای بالای در ورودی تصویر پایینی, ف تور راکت | 
بدمینتون به جای گلاه پسربچه دست چپی با هم اشتباه شده‌اند. 





_ تا 
شمارء ۴۳۰۸۲ ۷۷۷۷۷۷۲۲۷۷۷۷۷۷۷۷ کته 












غاي درون «ریه کاء بتيه ار سفعده۱ 


که هئوز روی تشک اتومبیل دراز کشنیده بوډ کرد و درحالی که . 





خاطرانت روان‌پزشک 

به دبال جتیفر 

ده سال از آن روزهای عجیب می‌گذشت و معلوم تبود که جنیفر اکنون در کجای این دنیای پهناور 
زندگی می کرد و ما هرچه در اختیار داشتیم و تعام ارتباطها و نفوذ خود را به‌کار گرفتیم تاعگان اقاست او را 
پیداکنیم و تنها پس از دو روز به این مهم موفق شدیم. جنیفر بر حوع» شهر زندگی می‌کرد و ققط نیم ساعت 
با ما فاصله داشت و آن‌طور که شنيدیم ازدواج کرهه و صاحب دو فرزند بود. روز بعد من و دو پزشک دیگر 
به اتفاق اندرو و مادر ربکا ب سوی منژل جنیفر حرکت کردیم. البته ریکا هم تی همراه ما بود؛ اما تنها کسی 
بود که از مقصد ما حبر نداشت؛ چرا که می‌دانستيم اگر په او اطلام می‌دانیم جراءت هعراه شدن با مارا 
نداشت. ما به آسانی منرّل جنیقر زا پیدا کزدیم و ژنگ در خاله را به‌صدا د رآوردیم. لبتدا صدای نی آمد و 
سپس یک دختر کوچک که حداکثر چهار بپنج ساله به تظو می‌رسید: در خانه راباز کرد و یا تعجب به چهره 
عا نگاه کرد درحالی که ربکا هم با دهان پار به چریان خیره شده بود و شگفت زده بود که چه می‌گذرد. 

دخترک پس از آنکه هیچ گدام از ما را نشناخت. په داخل خانه رقت وباصدای بلند مادرش را صدا زد 
و چند ثائیه یعد زن جوانی به آستائه در قدم گذاشت. او با کنچکاوی چهره ما را بزاتداز کرد و سرانجام 
پرسید: «با چه کسی کار دارید؟» با شنیدن صدای او ناگهان ریگا فریاد خفه‌ای برآوره و ذستش راروی 
دهان خود گذاشت تا صدایش شنیده نشود. من کمی, جراءت یافتم و پرسیدم: «آیا شما خانم جنیفر 
هستید؟؛ و جنیفر فورآ سرش را یه علامت عثبت تگان داد و ناگهان چشمائش به ربکا افتا. نفس در سینه 
همه ما حبس شده بود و به نظمی‌زسید که صدای قلب یک یگر را می‌شنویم. جنیقر جیغ کوتاهی کشید 
و به‌طرف ربکا دود a r‏ یه شد 5 
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در آغوش کدید و هس فسست به رمیات و گند ربا برویم داخل خانه که په اندازه ده سال 
حرف روبع یو ا وق زر موی دام و دوتانه 
یا بهتر است بگویم دوتا وروچک دازم, باید آنها را یبینی» 

جنیفر و ربکا دست در گردن یکدیگر به درون خانه رفتتد و ماهام و واج یکدیگر را نگاه می‌کرديم. ربکا 
سرانجام به حرف آمد و گفت:«جنیفر, بگذار سادر و شوهرم رابه تومعرفی کتم و این آقایان هم به من کمک 
کردند ٹا تو را پیدا کنم"» جنیقر نگاهی به ما انداخت و گفت. #خوش آغدید, بفرعایید توء بگذارید فتجانی قهوه 
برایتان درست کلم > عا همگی به درون خانه قدم گذاشتیم, خانه‌ای که بوی عشق و انسانیت از آن می‌بارید. 
امن درحالی که می‌کوشیدم یک صندلی برای نشستن پزداکتم. بار دیگر به جنیف و ربکا نگاهی اندلختم و 
همان لحظه دانستم شخصیت‌های اضافی از وچود ریکا رخت بربسته‌اند و آنها دست در دست. چنان در 
یکدیکر ادعام شده بودند که کویی می‌ترسیدند کسی آنها را از هم جدا کند و من هم در شگفت بودم که تاچه 


حد قدرت بخشش و میل به عشق و دوست داشتن را در یکدیگر نادیده می‌گیریم؟! 
وین 


برسش دباسخ ویز خود را یه لک بقیهاز صفحه۷۲ 
البته بايد به خاطر داشت که در نوع: زهان و مگان ترحم تفارتهای بسیار زجود دارد و هر ترحمی 
زبانبار نیست. همان‌طوری که هر ترحعی بازی‌دهنده نیست. 
٥‏ چین و جر وک پیشانبی ۱ 
جين ر جردک پیشاتي یک ازعلانم چسمانی روپ فان یبد و هيع وجه سای یی ۱ 
از نظر روحی و روانی تولرد. ۱ ۱ 


ا حالت جهر د بجر گوبای چست! نز 3 
البته ای سوت تشپ رش که هر کسی نعی‌تو اد این تشخیص رابدهد. 






معمولاً اين افراد متخصصی هستتد بربه و مشاهده فراوان می‌توانند کم و بیش به وضهیت روحی 
شخص پی ببرند و اکر کسی بخواهد به این 7 ت برک ۾ قرق ا کات م کر وید هید 
۵ بازی در نقش هاض < سن وی 
هترمند و بازیگر مچرپ کسمی یت ۱ فد بو یه آسانی همان 
خارح شود. اکر غهر از این باشد. هترمند و بازب خود از دست می‌دهد و دیگر 


نمی‌تواند و باکر مأفر و ور ۱3۳۳ 






برای مثال بازیگر توانا باید بتولئد یک لخ 3 عصبی لیا کد, و له بعد بدن توقف گام به 
شخصینی کمیک و نطنزآمپز بکذارد ذابراین اکر قزار باشذ که او تحت تأثیر یکی از نقش‌ها قرارگیرد و در آن 
بافی بماند. درواقم از هتر بازیگری فاصله کرفته ست. لگرچه بند و تظریه استانیسلا وسکی که نظریه غالب در 
erra‏ اب 
محدود به زمان بازیگری است و پس از خروج از برابر موربین پاصحت تناتز او پاید بتواد به شخصیت خودش 











بازگردد البته این راهم باید اذعان کتم که در دا کساتی که سخت تحت تأثیر قرار گرفته اند 

و پس HETE‏ سر ی مانند یک بازیگر بزرگ که نقش یک بیعار 

روحی رالیفا کرد و پس از پایان کاز خود په آسایشگاه راه پیدا کرد اس لين یک استثناء لسث و اصل نیست 
موفق و پیروز باشید. دکتر بهمن بهروزی 







نصف شب بود که از خواب پریدم و احساس کردم کسی فرباد می‌زند 


ص ۱ 
سای دزف ای دزد! 


اول فکر کردم خیالاتی شده‌ام یا خواب می‌بینم. چون عطمئن بودم هیچ دزدی؛ 
حتی اگر تاشی باشد, آن قدر صساف و ساده تیست که خواب و استراحت رانر خودش 
حرام کند و هزار خوف و خطر را به جان بخرد و برای دزدی وازد خانه کارمند دون 
پابه‌بی عثل من شود و می‌خواستم خودم را به خواب بزنم که دویاره صدا باند شد؛ 

-دزد.. دزد.. کمکم کنید! 

این دفعه, وقتی حوب حواسم را جمم کردم صد ای پدر زتم 
را که آن شب به عتوان مهمان در خاته ها مانده بود. 
شناجتم و با خودم گفتم 

- چیزی نیست. پیر مرد گوشش سنگیته و چیزی 
نی شنقه و رن شنیده که دزد نی سر و صدا وازد 
ميشه به دلیل این که صدابی نشنیده خیال می‌کنه دزد 
اومده! 

به این جهت. غلتی زدم و لحاف راروی سرم کشیدم که برای سومین بار صدا بلند 
شف 

مانا یکی به داد من برسه دزد اوهدة 

دیدم اگر پیرمرد بخواهد به این وضع ادامه بدهد. همه همسایه‌هایا داد و قالش 
بیدار می‌شوند و فردا باید بابت بد خواپ شدن آن‌ها شرمنده‌شان باشم. ناچار به 
سرعت از جا پریدم و کورعال کورمال, با زیر پیراهنی رکابی و پیژامه, پا برهنه په داخل 
حياط رفتم و گفتم 

هیس... چرا سز و صدا می‌کنی اقا جون؟ مکر نمی‌بیتی نصف شبه 

پدر زنم که البته از حرف‌هایم چیزی نفهمید. با انگشت به توالت گوشه حیاط اشاره 
کرد ه گفت 

اونچاس . توی توالت حبسش کردم 

نکاهی به دور و اطراف انداختم و دیدم قبل از من عیال و اولاد بیدار شده به دور 
آقا بزرگ حلقه زده‌اند و در حالی که از ترس رنگ به رو ندارند و عثل بید می‌لرزند: با 
چشم های از حدقه در آمده‌شان تایید می‌کنند که واقعا دزدی در کار است. 

با قاطعبت خطاب به پدر زنم گفتم 

بشما مواظپ باش قرار نکته تا من لباس نپوشم و بیام 

ابن را گفتم و با عجله به داخل اتاق برکشتم و دست بریم به سمت جا رختی, ديدم 
ندیدم. به خیاط برگشتم و از عیال پرسیدم: 
-کفش و لباس من کجاست؟ 
پوزخندی زد و با حرص گفت: 
قریون حواس جمع. پس بابای بیچاره من واسه چی یگ ساعته داره داد می‌زنه؟ 
پهنی می‌خواهی بگی دزد لباس‌های من رو دزدېده؟ 

زد ۷ 
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میدم. که فحاشی به حردم چه 
عواقبی داره 

زنم با عصبانیت گفت 

-پناه بر خدا - چه روزگاری شده 
خونه ما رو خالی کرده یک چیزی هم 
طلبکار شده و می‌خواد از ها شکایت 
کنه 

آقا دزده جواب داد 

- همشیرها من با شعا طرف تیستم 
۷ بی جهت خودت رو وارد این ماجرای 
۰ پیچیده نکن آقاتون طرف حساب منه و 
می‌خوام عرض کنم که اکه دزدی جرعه زتداتی 
کردن یک آدم بیگناه اون هم توی توالت, جرم 
محسوب هی‌شه 
زدم زیر خنده و گفتم 

-نکته باید از شما پذیرایی هم بکنیم؟ 

- پذبرابی پیشکش خودتون. فقط ولم 
کنید بیام بیرون, اینجا دارم خفه میشم 
اگ یک مو از سر من کم پشه, قانون 
بیچاره‌تون می‌کنه, زندانی کردن افراد. 
فقط با حکم دادگاه مجازه و زندائی 
کردن من در این بازداشتگاه غیر قانونی 
است. من خیر و صلاح شعارو می خو ام. 




















به حرفم گوش کنید 
دیدم. بی‌ربط نمی‌گوید. با ترس و 
تردید به زنم گفتم 


-ما که از قانون اطلاعی نداریم. نکنه 
راست بگه و مجازات زندانی کردن 
زد توی توالت سنگین‌تر ازمجازات 
دزدی باشه؟ 

اقای دزد جواب داد 

سنکین تره مطمئن باش که سنگین‌تره من, هیچ زقت حرفی رو که از صسحتش 
اطمینان نداشته باشم. نمی‌زنم. در ثانی, هنوز سرقتی اتفاق نیفتاده و شما داری 
تصاص قبل از جنایت می‌کنی 

پدر زنم که از مشاجرآت ما کم ی بیش یک چپزهابی دستگیرش شده بود, پشت در 
توالت رفت و پرسید: 

-په نظر شماکه از قانون سر رلته داری, ها باید چیکار کنیم؟ 

- این شد یک حرفی. شما باید تشریف بیرید کلانتری و از من شکایت کنید. اکه 
توی کلانتری موقق بشم رضایت شما رو جلب کنم, غائله ختم عی‌شه. شما بر 
می‌گردی خونه خودت و من هم میرم خونه خودم. ولی که رضایت شما جلب نشد و 
همچنان شاکی موندی, برامون پرونده تشکیل میدن و فردا صبح میریم دادسرا 
اون جاء قاضی به جرم هر دوتامون رسیدگی می کنه. با این تفارت که من چون هنوز 
عرتکب جرمی نشدهم. با کمی عز و التماس, یا دادن یک تعهد آزاد می‌شم. در حالی که 
شما به اتهام زندانی کردن بی دلیل یک آدم مفلوک و بی دفاع, مبری زندان و ناچاری 
آب خنگ بخوری تازه بر مدتی که رُئداتی هستی. قادر به اداره رفتن نیستی؛ پرات 
غیبت می‌خوره, هحین امر باعث کسر حقوقت می شه و سر برج کمیت زندگیت لنگ 
می‌زنه, زبانم لال, اگر هم مدت زندائت به بیشتر از دو ماه بکشه, طبق قانون دادگاه‌های 
رسیدگی به جرابم کارمندان, از اداره آخراجت می‌کنن و بعد هم دیکه امکان کار پیدا 
کردن مجدد نداری. چون یک آدم زندان رفته محصوب میشی و هیچ کارفرمایی حاضر 
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وارد خونه کسی بشة اون وقت صاحب خونه رو زندانی کنن؟ 

ب اصلا من چرا با شما پحث می‌کنم؟ طرف حساب من که شما نیستی. من از اون 
پیرمردی که در توالث رو به رویم بسته و چفتش رو انداخته شاکی هستم 

متعلقه با شنیدن این تهدید. به من تشر رد که 

- خودت می‌دونی اگه پای آقا جونم به کلانتری پا زبونم لال به زندان بکشه, 
روزکارت رو سیاه می‌کنم 

تهدید عیال چیزی نبود که امکان مقاومت در برابر آن وجود داشته باشد. چون 
ثاپت شده بود که هر حرفی بزند. به آن عمل می‌کند. با این حال. برای این که هم خودم 
را نزد زنم شیرین کرده و هم از آقای دزد زهر چشم گرفته باشم, گفتم 

-تعام دار و ندارمان قدای یک تار موی آقاجان. اما اجازه بده ابن آدم متجاوز آدپ 
بشه 

آقای دزد که مشروح مذاکرات ما را می‌شنید. گفت: 

آقا جون! زودتر تصمیم آخرت رو بگیر. یا لباس بپوش و بیا بریم کلانتری, یا من 
رو ول کن بیام بیرون و همین چا با هم توافق کنیم 

با وجود منطقی بودن حرف‌های آقای دزد, هسچنان سرسختی نشان دادم 

میریم کلزنتری تیف ما باید اون جا روشن بشه 

-بضیار خب. پس آماده شو تا بزیم 

-پس لحلفا کفش و لباس بنده رو مرحمت کنید. 

-یعنی شما کفش و لباس دیگه‌بی نداری؟ 

-ندارم؟ 

-بنابراین, برگ برنده در دست منه از حالا به بعد تصمیم گیرنده من هستم و چون 
شما کفش و لباس نداری, تا اطلاع ثانوی امکان رفتن نه کلانتری منتفی است 

-پس میگی من چیکار کنیم؟ 

-می وای زنگ بزنی کلانتری و درخواست کنی برای بردن من ماءمور بفرستن؟ 

-اولا که تلفن نداریم. چند ساله قيش خریده‌ایم؛ آما هنوز صاحب تلفن نشده‌ایم. در 
ثانی, خوبیت نداره این وقت شب. اون هم به خاطر موضوعی تا این حد بی اهعیت 
مزاحم اون‌ها بشیم. ثالثا من ساعت کارم هغت و نیم صبم شروع ميشه و می‌ترسم 
کارمون توی کلانتری طول بکشه و فردا به موقع به اداره ترسم و 

-در این صورت فقط یک راه باقی عی‌مونه 

-چه راهفی؟ 

آقای دزد با شنیدن سئوالم از کوره در رفت؛ 

-مگه شما زبون آدمیزاد سرت نمیشه؟ من رو بیار بیرون تا با هم مذاکره کتیم 

قول میدی وقتی آومدی بیرون فرار نکتی؟ 

-وانسه چی فرار کتم؟ مکه دزدی کردهم؟ 

دیدم راست می‌گوید. در را باز کردم و آقای دزد.با حالت فاتحانه و قیافه‌یی طلبکارانه, 
با بقچه‌یی که زیر بغلش بود بیرون آمد و پس از کشیدن چند نفس عمیق گفت: 

-سیگار داری؟ 

-پسر بزرگم با عجله به داخل اتاق دیوید و با پاکت سبکار و قوطی کبریت برگشت. 
آقای دزد بعد از آن که سیکاری روشن کرد و چند پک به آن زد محتویات بقچه را 
ریخث کف حياط و در حالی که با تسسخر به آن‌ها نگاه می کرد پوزخند زد: 

مرد حسابی! روت می‌شه برای این جل پاره‌ها من رو ببری کلانتری؟ خوپ شد 
ترفتیم وگرنه آبروی هر دو نفرمون می‌رفت. 

لیخند مذبوحانه‌بی! زدم و گفتم: 

-چه ميشه کرد؟ زندگی کارمندی همیئه دیک ما که از دیوار کسی بالا تمیریم تا 
وضعمون خوب باشه 

آقای دزد با اخم جو اید اد؛ 

-مثلا ما که از دیوار مردم بالا میریم چی گیرمون اومده؟ بفرما.. این یک موردش! 
په خاطر همین جل پاره‌ها چقدر وقتم تلف شد؟ 

..هميشه که این جوری نیست. امشب بر حب تصادف تیرت به سنگ خورده و 
گذر, وت 
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خیلی بپخشید که با شما بدرفتاری شد. 

اخثیار دارید, 

اما از حق نگذریم. اگه پدر زنم بیدار نشده بود و شما قرار کرده بودی, فردا صبح 
واویلا داشتیم. نه من می‌تونستم به اداره برم, نه بچه‌ها پرای مدرسه رفتن لباس داشتن 

آقای دزد که دیگر کاملا با ما رفیق شده بود, دوباره نگاه تمسخرآمیزی به البسه 
اینجانپ و اولاد که هنوز وسط حياط ولو بود انداخت و گفت: 

-چیز به درد بخوری هم نیست. واقعا خدا رو شکر که پدر زنت بیدار شد. این‌ها رو 
کاسه بشقابی هم قبول نمی‌کرد. 

شعین طوره که عی‌فرمایید. 

- ولی شماء اکه می‌ خواستی دوباره آون‌ها رو بخری» حتی اگه به میدون سید 
اسماعیل هم مې رفتی, بايد کلی پول می دادۍ 

اة می 

-بناہراین. بیا با همدیگه یک معامله بکنیم. 

چه معامله‌بی؟ 

این لباس‌ها ری به همین قیمتی که کاسه بشقابی می خره. شما بخر 

با چرپ زبانی گفتم: 

-حالا که دیگه رقیق شده‌ایم. دلت میاد بابت این جل پاره‌ها از من پول بکیری؟ 

چون رفیق شده‌ایم. قیمتی می‌فروشم که برات صرف کنه! 

-آخه این که درست نیست شما لباس‌های من رو به خودم بفروشی 

آقای دزد, آبروانش رانا به تا کود 

-کی گفته این لباس‌ها مال شماست؟ 

-منظورم اينه که تا یکی دو ساعت پیش مال من بود و شما آرن‌ها رو دزدیدی: 

- قربون آدم فهمیده. پس قبول داری که این لباس‌ها فعلا در مالکیت مته 

-اگه دستگیر نشده بودی بعله.. ولی حالا بايد اون‌ها رو پس بدی 

عچب؟ از خودت قانون وضم می‌کنتی؟ کی گفته من با این همه مرارت دزدی کنم 
و حاصل کارم رو به شما ببخشم؟ پس تکلیف اون همه حبسی که کشیدم چی میشه؟ 
انگار پادث رفته که من حق دارم از شما شکایت کنم و.. 

حرقش رابریدم: 

ای بابا... باز که برگشتی سر خونه اول؟ شکایت کدومه؟ مکه آدم از رفیق خودش 
شکابت می‌کنه؟ مروت و مودت کچا رفته؟ 

آقای دزد نگاه فاتحانه‌یی به چهره‌ام انداخت و گفت: 

به خاطر رعایت همین حرفاس که مایل به مصالحه هستم. در ثانی, من وقت 
زیادی ندارم و باید زودتر به خونه بر گردم. معکنه زنم دلواپس بشه..بالاخره خریدار 
منتتی يان 

چارة نیگه‌بی جز این ندارم. ولی بالاغیرتا مایه‌کاری حساب کن 

باش همه‌ش هشت هزار تومن خوبه؟ راضی هستی؟ 

انصاف داشته باش 

چرن شمایی و دلم می‌خواد معامله جوش بخوره هزار تومن هم تخفیف. 

س فده 

چهنم... آگه دیگه چونه نمی‌زنی؛ شش و نیم بده خیرش رو ببینی. 

-ولی؛ من الان این قدر پول توی خونه ندارم 

نصفش هم تخفیف. خویه؟ 

- ند ار م. 

مهم نیست, هر چی داری بده بقیه‌ش رو سر ماه میام می‌گیرم. 

سر ماه هم نمی تونم بدم, چون حقوق این برجم پیش خور شده 

- اشکالی نداره بقیه‌ش رو قسطی بده. چون کارمند هستی یک تخفیف دیگه هم 
برات در نظر می‌گیرم.. ماهی پونصد تومن بده.. راضی شدی؟ 

چاره دیگری جز رای شدن نداشتم. پانصد توماتی را که ته جیبم داشتم 

تحویلش دادم رسید گرفتم و قرار شد مشارلیه ماه به ماه برای یرای قسط مراي 
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۳ بجسموو‎ RTT 
من مقصرم؟ چرا؟ چر؟ روز اولی که قرار بود بیام ایتجاء چه آرزوهایی‎ 
داشتم. فگر می‌کردم بالاخره یکی پیدا می‌شه تا منو با خودش ببره تا‎ ۳ ١ ١ بست :د‎ 
ت_ ایتکه تو اوعدی, یه جوری نگاهم کردی که راستی رلستی بند دلم پاره‎ 
شد. فکر کردم حتما از پیش محبوبم اومدی:- مئو پا خودت بردی-. یاد‎ , 2 
وس سوب ۰ از خوشحالی بالا و پایین می‌پریدم. چشمهامو بستم, گفتم الان دیگه‎ 
و بر ,ب می‌وسم به عشق ومن رهامی‌شم. به خودم که آومدم. دیدم رها شدم‎ 
ر | اماتو یه زندون کوچک دیگر, اونجا بود که اداو رادیدم. چه زیبا بود:عثل‎ 
غروس؛ با اون قد کشیده و پوستی که عین قعلره‌های شبنم صاف پود.‎ 
برام کلی حرف زد از تنهایی‌هاش, از اینکه شونه‌ای واسه گریه کردن‎ 
پیدا نمی‌کرده از خستگی‌هاش می‌گفت که چقدر تلاش کرده تا خلاص‎ " 
بشه.. بین اینهمه حرف تلخ, اما چقدر از تو می‌گفت. از مهربونیهات. از‎ ˆ 
اینکه با اون دستهای کشیده‌ات هر روز نوازشش می‌کردی, از رحمتی‎ | 
می گفث که بر سرش می‌باریدی, از ابنکه هر روز چاشو تعیز می‌کردی,‎ 
۾ می‌گفت انقدر برات از تنهابیهلش گفته که بهش قول دادی براش یه‎ 
همزبون بیاری و حالا منو پیدا گرده بودی‎ ۰ 
ماہبا هم روزهای خوبی داشتیم. شده بودیم همدم مونس, وقتی او‎ ۰ 
اة 7 می‌خوابید. من بیدار بودم و عراقپ. تا نکته یھو زردی یک نور. خواب‎ 
هه قشنگشو پشکنه با صدای یک ضربه, قلب کوچکشو به هیجان وادار کنه‎ 
می‌گفت بهش قول دادی به نهایت ببریش. می کفت آگه تو خواستی اونو‎ 
ببری, می‌گه فقط پامن می‌آد و من چه خوشحال بودم و چه عاشق اما‎ || 
توزدی زیر قولت. قرار بود. دیروز مارو با خودت بېری: ببری تا برسم‎ 
امانبردی, اون طفلکی نتونست دوام بیاره دق کرد وقتی اومدی و اوتو‎ 
دیدی, چه حالی شدی, حس کردم که شکستی و ديدم که کریستی, اماچه‎ 
سودی داشت؟ هم قلب اونو شکستی هم قلب منو. هم خودتو - وقتي‎ 
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دلم تنگ شده ته براۍ توء نه برای صدایت 

ا 
برای سادگی خودم. برای حماقت خودم برای بنای 
کاخ ارزوهایم که همه راو هعه را بیرحمانه بر سرم 


سس خراب کردی. دلم تنگ شده برای گریه‌هایی که په 
سس خاطر تو در خلوتم سر دادم برايفریادهایی که در 


ا چه شین بودن و چه تلخشان کرږی دم ند 
ا 


بی‌اختیار می‌تویسم. برای که بر 2 چه؟... الهی 


> 


نمی کردۍ توچهم به تو جلپ شد, کم‌کم نکاهت 
کردم و طولی نکشید که عاشقت شدم. عاشق 
چشمهایت که انکار بک دتیا حرف برلیم عی‌زند. 
بر حرفهایت را از نگاهت عی‌خواندم. صدای سکونت را 

ام , می‌شنیدم که می‌گفتی. دوستت دارم. با هم حرف می‌زدیم. من 
زوزبه‌روز. بیشتر به تو عابت می‌کردم: آرم به د 
۱ اک غاد ند همه و چودم شدی, نمی دیدمت. خون گریه می‌کردم. رار دلم 
بت کل زابه همه هتم په من خنبیدن: هعه می‌گفنند. دیو ونه اک نکات عی‌کنه 


u ۳‏ ]7 ات 


تِ 


۳ واسه اینه که تا حالا دجوونه ندیده می‌دانم همه حسود. بودند 
۳7 شمی‌توانستند ببینند که تو با آنهمه خوبی و زییایی, به من نگاه می‌کنی و 
۱ << بامن حرفی می‌زنی. مشتاق دیدنث بودم:دلم پر می‌کشید. گفتند. کوری, 

نمی‌بینی حلقه داره؟ گفتم برای اينکه فقط با من باشه, حلقه می‌اند ار 
,۽ دیوانه‌وار به من می خندیدند. دیووته تو فقط ۱۷ سالته, چطوری فکر 
۰ می‌کنی عاشقت شده؟ ولي فن تو را می‌دیدم و بس, از وقتی بی‌کس 
. ۱۱۲ شدم بعد از مرگ عادرم .که از غصه من مرد.و بعد از پدرم که مرا نه 
له همست اش سرد آسایشگاه سهر د. هیچکس پیدا نشد. تا موسیقی نذهایی ام را بشنود و من 
امش بک گیاه بیبْته خودرو. پا گرفتم و بزرگ شدم تا ايتکه نو به 


اوئو بردی به سرن أبدی لومدی 









سراغم؛ چقدر تلخ باهام حرف 
زدی چقدر ښمرم داد دی گفتی 
من جاشو تتگ کردم گفتی هحه 
تکه‌های رحست‌رو من 
می‌خوردم. گفتی مواظیش 
نبودم, گفنی ترسوندمش, چقدر 
جامو تکون دادی» سرم گيچ 
می رفت, دهنم خشک شده بود 
گفتم من عاشقش بودم گفتی 
پس چرا هنوز زنده‌ای؟! راست 
می‌گی. شاید من لیافت عاشق 
شدن نداشتم. ابا همه چې ام ای 
بود. به خدا راسنت عی کم ھی 
عرفهامو بهت ردم هیچگوم‌رو 
قبول نکردی گفتی: من دروغگوهارو 
دوست ندارم. اما پاور کن عنهم دروغگو نیستم. شاید چون روی 
پیشونی‌ام یه خال سیاه دارم فکر می‌کنی که یکرنگ نیستم؛ ها؟ تو هم همه 
چیزرو تو ظاهر می‌بینی... حالا هم که قهر کرده‌ای و رفته‌ای, نه جامو تعین 
می کنی. نه نوازشم می کٹی. بارش رحمت هم که.. دیگه نعی‌یایی سراغم. 
از صبح نا شب بی‌هدف دور خودم می‌چرخم. خسته‌ام همه بدنم خم 
شده, می ترسم چای خالی ار داره لرة ذره آپم می‌کنه, بیا به حرفهایم 
گوش بده بیا درددلم رو بپزس؛ اکه تیابی می‌مپرم‌ها! اونوقت تو می‌مونی 
و این تنگ آبی پر از آب و اینبار. جای خالی دوتا ماهی.. 

= 





آسایشگاه آمدی, شنیدم می‌گفتند برای تحقیق 
آمده‌ای. اما می‌دانم, بخاطر من بود. هر روز 
یک‌شنبه‌ها لباس تعیز می‌پوشیدم و روی صفدلی 
می‌نشستم تا بیایی و رنگ زندگی به دیواره‌های رنگ 
باخته قلبم بزنی و ببینمت و رنگ زندگی را از رنگ 
چشمهایت بگیرم؛ من هميشه تشنه محبت پودم 
تشنه نگاههای عاشقات. نگاههایی بدور از ترحم؛ 
بدور از داسوزی و بدور از مسخرگی. تو انگار 
چشمهایت را از بهشت آورده بردی که آنقدر پاک و 
صمیمی نگاهم می‌کردند. گقتند همسرش را دیده‌ایم 
باور نمی‌کردم, باور تمی‌کردم., اما یکروز خودم 
دیدعش, دستش را گرفته بودی و با او می‌خندیدی 
اولش نجو استم پاور کتم: اما نشد, هر چقدر هم خودم 
را په دپوانگی زدم نشد حالم بد و بدنر و بدتر, 

الهی بعیری عرَیر دلم. بمیری و من لباس سفید 
بپوشم و در خاکسپاریات پیشاپیش همه حرکت کتم 
و روز رستگاری‌ام را ببینم, آنزمان که تو را در گور بگذارند, خودم اولین 
مشت خاک را درحالی که کل می‌کشم. رویت می ریزم سعی می‌کنم سرم 
پایین باشد تا مردم خنده‌ام رآ نبینند. آرژو می‌کنم چشمهایت لانه کرهها و 
دهلّت آرامگاه سورسکها شود و تمام_وجودت وا مورچه‌ها: لخاطه کنند. 
آرزو می‌کنم؛ تتگی گوو, دلت را تنگ کنب همانگونه که مرا دلتنگ کردی 
آرزر می‌کنم هپچوقت رنگ بهشت را نبینی ولی یادت باشد که چشمهایت 
راب آتجا باز گردانی آرزی می‌کنم در روز مرکت باران بپاید تا صورتم از 
قطره‌هایش خیس شود شاید همه تصور کنند برایت کریه می‌کنم, آنقدر 
آنجا می‌نشینم تا هعه بروند و من در خلوتم با جسمت صذها بار و صذها 
بار خودم را خواهم زد و خواهم گفت. دوستت دارم دوستت دارم 

OOO 

کی دستهای لیثو باز کرده؟ مکه دکتر نگفته دستاشو هعیشه بېندین باز داره 
خودشو م یرنہ اا یکی بیاد کمک کته بگیریمش خودشو کشت این کاغذها چیه. 
n‏ 


PAY شماره‎ 


رن تنها در اتاق نشسته بود. تعام حواسش به 
دز حیاط يود و صداهایی که در کوچه و حتی ‏ 
دورنستها شنیده می‌شد. این ساعتی بود که تنها 
هیتی‌پوسی ده از شهر برمی‌گشت. صدای 
سرقه‌های بلندی در گرششی پیچید. آنقدر دچار 
پریشانی و اوهام شده بود که حسدای مینی‌بوس 
ر ده .راعه در روزهای عادی از چند کیلومتری 
سوه ۰ می‌شنید . حس نکرده نود سرفه‌ها را باد آورده 
٣ ۰ .. ۳ ۱‏ ۰ بود نه وقتی بلند شد و تری کوچه رانگاه کرد. 
دخثرش رادید که به کمک پدرش به سمت خانه | 
۳ می‌آبند. از آخرین ملاقات آنها ذو ففته‌ای 
> > می‌گذشت. یعتی دکتر بعد از واکسیناسیون آنهاو 
 . ..‏ تام فامیل و ممسایه‌ها که با آنها در ارتباط بودندد 
۱ و | سفارش کرده بود که تباید هبچ‌گونه تعالسی بین 
افراد سالم و بیمار برقرار شود. زن به استقبال همسر و دخترش شتافت 
آغوشش رابرای دختر باز کرد و دهانش را برای بوسیدن اما همسرش با 
یہ س سے سا ۳ دست روی سینه‌اش زد و بین او و دخترش فاصله انداخت. زن دهانش 

a‏ بار ماند و دستهایش روی هوا باز بود. مرد گفت 

اش ها 2 ۱ :نه نیأید پیو سیش, پهش نیاید نزدیک بشی! 
E ۱‏ زن تا وفتی همگی در اتاق نشستند چیزی نپرسید. چای را که از قبل 
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دم گرده بود ريخت و جلوی هعسرش گذاشت. یکی راهم روی نعلیکی 
ريخت و جلوی دهان دخترش گرفت. دختر با پشت دست چای راروی 
فرش واژگون کرد بوی بدی که شبیه کاه‌گل پود همراه بخار از روی 
" قرش بلند شد مرد پرسید 


تج تست ی 


ی ۱۳۳۹۹۳ .کسی سراغت می او مد؟ 
تیار زن کات 
ات ,تفه تة همه از ها فرار می‌کنن, انکار «خوره» داریم! 


۱ ِ 3 س +0 ¬ سرد چای رایک‌نفس خورد و با اوقات تلخی استکان را محکم روی 
,۳77( نعلیکی زد رن پرسید 


سوت ...کحم .سس ےھ او "سا ردگترش چی گفت؟ 
 ."...‏ میگفت سل پیشرفته شده علائم کلینیکی مثبته" 
۰۳ ۰ ازن معنی این کلعات دکتر رانمی‌فهعید. از شوهرش پرسید! 


1 بح‎ Saa 
تس ی‎ 


.نگفت چی بخوره؟ شام چی درست کنم؟ 
این پرسشهامرد را کلافه کرد دختر چند سرفه خشک و طولاتی کرد که شبیه 
میس ات سم به ثاله آدعهای دم‌مزگ بود. مرد جامی را که در سینی, جلوی سمارر پوق 
برداشت و جلوی دهان دخترش گرفت, لخته‌های خون روی جام ريخت 
زن دستپاچه شده بود دستش را رو به آسمان بلند کزد و گفت 
.یا اامام حسبل» چیکرش اومد بالاء نکنه از دستم بره؟ 
صنذای پارس سگ همسایه بلند شد, گاو گرسته‌ای از دور ماخ کشید 
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۵ سمانه محمد بور . قائم شهر 
داستان بدون اسم و غنوان شماپه دستمارسید. شاهکارتان این جود 
<< ۰ که یک قصه سراسر ابهام و سوال نوشته‌اید" یعتی اینکه اولا داستان 
کک «اسچه ندارد. ثانیاً اسم نویسنده در هیچ کجای نامه‌ات به چشم 
تمی‌خورد نام مبارکتان را از روی پاکت نامه کشف کردم ثالثاً معلوم 
- نیست که رویدادهای این قصه در کجا و کدام سرزمین به وقوع 
ست . می‌پیوندد؟ و از هعه مهمتر ایتک لااقل عحض رضای خدایه اندازه یک 
. سطر مقدمه هم برای قصه‌ات ننوشتی! [حالا اپتکه اسم ما راهم هيچ 
نبرده‌ای بعائدا و.. و خلاضه اينکه دختر خوب؛ یک تویسنده وقثی 
بخواهد حتی برای دشمئش تنیز نامه بنوپسد و در آن وی را تهدید به فقتل 
کت یا برایش آرزوی طلعون تداید. صمیدانه‌تر از نامه شما خواهد نوشت! ر 
فصه‌اث نیرز چون معلوم تبود فضا و مکانش کجاست, بایگانی شد! 

# سمیه ژردشتی نی‌ربرّی .نی‌ریز فارس 

#«تصمیم» شما را ملاحظه کردم قصه «کوتاه کوتاه کوتاه» بدی 
نبودی, آن‌شاءالله به همین زودیها چاپش خواهیم کرد. و اما سوالت در 
4 مورد «دالستانی با ذو پایان» : عرض کنم خدمتت که چنین کاری شدنی 
:۲ هست, اما برای تویسنده‌ای که سالها قلم زده و دفها و صدها قصه 
شته آن‌وقت به فکر انجام یک «کار نوه می‌باشد! شما هم بهتر است 


سد نھ سسس سو سے 
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دختر آرام شده بو دار قالی چون یک نقاشی دیواری یک طرق اتاق را 





پوشانده بود هنوز چند «رج» مانده بود تا تسام 
ون وسنط کی روموت با سی مش و 
| توری که یک سبد پر از عیوه در دست دالشت. در مبان 
دشتی رویایی ایستاده بود. ذر دوردستها آبشاری 
| مه‌گرفت قرار داشت که تا روی سر دختر پیش آمده 
برد مرت به قالی تأتعام خیره شده بود ن گفت: 

. قلیچی, دیزوز سراغ فالی‌رو گرفت. خبر 
نداشت «تآینده» نیمار شد د 

مرد پر سید" 

.دیگه چی گفت؟ 

. می‌کفت قیمت قالی آمده پایین فرش ایران 
خورده تو سرش خارجیا از پاکستان فرش 
می‌خرن, بهش گفتم باید مراعات حال مارو بکثه! 

از دورها سدای موتور «ایژ» قلیچی شنیده 
شد. زن با خوشحالی به همسرش تگاه کرد چشمان مرد به خون نشسته 
نو مرد گقت 

,حق نداری درو به روش باز کنی 

زن وحشت کرده بود و از چهره همسرش می ترسید. گفت: 

.خلت تنگ شنده 

سرد گفت 

.این قالی فروشی نیست! 

زن با خنده گفت 

.هترز زوده. تا #علی» از سربازی بیاد «تابنده» دوتا دار دبگه بسته 

مرد بر خاست و چفت در را انداخت و برگشت و به قالی خبره شد پرسیده 

پس چرانقش عروس دار؟ 

ی خو استم به تو نگیم, این سفارش نماینده شهرموئه می خواد برای 
جهیزیه دخترش اون رو آماده کتیم. همون آقای تماینده مجلس که قراره 
تابنده‌رو بفرسته خارح و به تو وام بده 

صدای موتوری پشت در حياط خافوش شد لحظه‌ای بعد ضریه‌ای 
به در نواخته شد, بعد ضریه‌های تندتر و محکم تر و صدای موتوری که 
دوپاره روشن شد و دور شد. عرد ففلی به در اتاق زد زن از این کار 
شوهرش وحشت کرت اما چیزی نمی‌توانست بگوید. مرد برگشت و پیت 
نفتی را از کنار سماوو برداشت و روی دار قالی خالی کرد سرفه‌های 
دخترش تابنده شروع شد خون روی جام می‌ریخت. هرد سرش را پایین 
آورد و توی جام رانگاه کرد. خون بود و چهردای کج و معوج که دیگر 
شبیه خودش نبود. کیربت را زد و زیر دار قالی گرفت چند روز بعد معلوم 
نبود که این خبر چگوته به ووزنماهای oy‏ رسیود بو له 

.پدر سنگدل خانه‌اش رابه آتش کشید 

:همسر و تنها دختر این مرد جائی درمیان شعله‌های آتش سوخنتد 

پزشکی قانوئی و نعایده شهر محل حادثه جنون آنی مرد راتلیید کردند 


فحلا قدم به قدم جلو بروید که مطمثتم موفق خواهی شد 

6 زهرا یکه فلاح . ساوجبلاغ, روستای فار پوز آیاد 

زهرا خانم ای کاش سن و سال خودت راهم می‌نوشتی تا بهتر بتوائم 
قصه‌آت رانقد کنم. در هر سورت هعین که قصه از یک روستای کوچک 
ارسال شنذه بايد برآی نویب‌نده اش تحسین فرستاب. قصه «دسته گل» قو 
البته کمی «غیرو لقعی» بود اما «شب» فشنگ بود و به زودی چاپ می شود 

۵ زهرا سرلک .الیگودرز 

بعد از مدتی کم‌کاری, قصه قشنگی ارسال کردی البته که «نگاهی 
دیگر# را چاپ خواهم کرد اما یادت باشد که در انتقاب سوژه داری دچار , 
تکرار می‌شوی, کمی از قدرت تخیلت بیشتر استفاده کن. 

© مختد طاهری . تهران 

حالت خوب است محسدآفل؟ مطمثتی حالت خوب است؟ يا شاید هم 
اخیرآاز انکلستان و آمریکا و فرائسه به معلکت برگشته‌ای و خبر نداری 
که بعد از ترور اصرالدین شاه و پس از غوت مرجوم محمد مصندق و 
پس از سالها, الان ۲۳ سال است که حکومت عوضس شده؟! کلی به گوشه 
جمالت پسرخوب. می‌خواهی همین تتعه اعتبار ما را هم خاکستر کنی؟ 
فقط همین را خدمتت عرض کتم که اگر این قصه را در مچلات آمریکاهم 
می‌خواستی چاپ کنی, به جرم «بذآموزی» دارت می زدند! 







شعیه تجریش؛ ۲۷۲۱۱۵۷ 

شعیه رسالت؛ ۲۵۰۱۷۱۳ و ۲۵۰۸۸6۸ 
شعیه صادفیه: 2۰9۱۹۳۹۳۰۷۵۲۲۰ 
شه رک فرب : ۳۰۹6۱۷۰ 

شعیه شهرری: ۵٩۰۰۳۹۸‏ 


داستان زندگی 
زر از شوم قح ... _بتیه از صفحه۲ 


«داداش کمکم کن.. بهرام ۔ شوهرم ,یک دیووثه 
واقعیه که هر روز...» و بعد ناگهان صدای فریاد از 
روی ترس پریسارو شنیدم و پشتبندش هم یک تعره 
چنون آسارو که می‌گفت: »آتیشت می‌زنم دختره.» 
و بعد سکرت بود و صدای بوق تلفن! دیوائه شده 
بودم, احساس می‌کردم مقزم قلم شده. مثل 
بهت‌زده‌ها تیمساعت نشستم و فکر کردم و پهد 
یکمرتبه به خودم آمدم و با خودم كفت «دبر بجلبم 
خوافرم‌رو می‌کشه!» و هعان لحظه و شیانه, چون 
بلیط هواپیما نبد سوار ماشین حودم شدم و راه 
افتادم بطرف شیران. توی جاده چطرری رانندگی 
کردم و با چند کیلومتر ماشین را می‌راندم بعاند! 
بالاخره ساعت حوالی ۱۰ صبح جلوی در خانه پریسا 
و شوهرش پیاده شدم اما هرچی زنگ زدم کسی 
چواب نداد. تابالاخره همسایه پغل دستی آنها سرش 


را از پنجره بیرون گرد و گفت: «دکتر دیشب . 


نیعه‌های شب .شروع کرد به اسباب‌کشی و ساعت 
هفت نیح خانه‌رو کاملاً خالن کردا یغد هم حدود 
یکساعت قبل ديدم که دی نفر آمدند و خانه‌رو دیدند 
و ظاهوأ از دکتر خونه‌اش‌رو خریدندا حرفهای آن 

زن تتم رالرزاند. با این حال از طریق بنگامهای 


برای ساعات ۶ الی ۸ صبح و ۸الی ۱۰ شب نیز ثبت نام می گردد. 
کلاسهای ۴روزو یا ۱ روز در هفته (جمعه‌ها) بر گزار می گردد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سار مراکز در تهران و نمایندگی‌های زبان سرا در شهرستانها با ذفتر م رکزی تماس حاصل فرمائید 
دفتر مرکزی موسسه: خیا بان طالقانی غر بی» بعد از تقاطع وصال شیر ازی؛ پلاک ۱۶۴ تلفن:۰ ۴۴۵۱9۶۹۶۴۴۵ ۶۹۶ 
انتشارات؛:خیابان انهلاب خیابان وصال شیر از ی؛ شما ره ۰۲۷ تلفن: ۶۴۱۷۱۱۹ ۲۶۱۲۵۶۴۰۱۲۳۷ ۲۱۵۲۵۶۳۶ ۴۶ 


دفتر فنی مهندسی تجهیزآت:۰ ۷۴۵۴۰۲۳۷۴۵۲۲۳۴ 


تلیق لدی فرهنگی آموزشی 3 بان اسر | با مجوز رسعی از وزارت فرهنگ وارشاه اسلامی) 
نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (۶ 0 0) و مرک ز آموزش و آزمونهای اتاق باز رگانی لندن(106) 

ثبت نام دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی و دوره‌های علمی کاربردی «نرجمی زبان انگلیسی با مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیابان 
طالقانی غربی(واحد م رکزی) آزمون ورودی ۱۷ و۴۰ اسفند تاریخ آزمون دوره‌های؛ CPE, CA €, ۴ ٣۴٤, 1٤-5‏ |۲ اسغند سات ۱۵ 


۷۔٣‏ سفند _ برگزاری آزمون ۸ E15‏ با اعطای مدرک بین‌العللی از 
۱ انگلستان و ۸۳ کشور جهان تاریخ برگزاری آزمون 

۷ ۲۰ سفند ۵ اسفند ساعت ۰( سج 

٠‏ اسفند 


معل پیکیر شدم و قهمیدم که حقیقث داردء دکتر 
خانه‌رو فروخته بود و هبچکس هم ازش خبری 
تداشت. تاره یادم افتاد که او هر وقت سا سرا 
خانواده‌اش رو می‌گرفتیم می‌گفت آنها خارح از کشور 
هستندآنه براغ بیعارستانی که کار می‌کود رک گفتند 
امرور نیامده سر کار . و دیگر تبر به آن بیمارستان 
برنگشت ,و هیچکس هم آدرسی از او و یا خانوادهاش 
نداشت! 

«آقاستار» سیگاری روشن کرد و اشکهایش را 
پاک کرد و آدامه داد «بدیختی ما از آن روزشروم شد! 
دردسرت عدهم. سالها کارم جستجوی پریسا بود 
ژندگی خودم‌رو رها عی کردم و هر هفته از چهارشنبه 
به شیراز می‌رفتم تا جمعه شب و دنبال اونها 
می‌گشتم اما انگار پریسا و دکتر آپ شده و به مین 
فرو رفته بودند! زندگیمان نابود شده بود هغه چیز 
مثل طاعون بود لما من ناامید شدم, آنقدر گشتم و 
گشتم و جستجو کردم تا بالاخره سال قبل براثر یک 
اتفاق. یعنی آشنا شدن انفاقی با یک هرد روستایی که 
توی شهراز سوارش کردم تا یک مقصدی او رابرسبائم 
این کار همیشگی من بود که امالی شیراز را سوار 
ماشینم می‌کردم و از آنها سراغ پریسا و دکتر را 
می‌گرفتم| اما اون مرد روستایی خودش شروع کرد و 
گفت که «خدا پدر ابن دکتررو بیامرزه که شهر را رها 
گرده و آمده روستای ما تا به دأد عریض‌ها برسبه! 
معطل نکردم و آدرس او را گرفتم و چند ساعت بعد 


با دحفیف ویژه دانشجویی 
















جلوی در خانه آن دکتر که در یک روستای دورافتاده 
بود ترمر کردم و بالاخره پریسارو پیدا کردم! اما کدام 
پریس؟؟ همان که دیدی! شوهرش دچار جنون بود و در 
طول این ۱۲ سال خواهر بیچازه منو توئ زیرژمین 
مخوف و دور از چشم آن خانه قدیمی زندانی کرده 
بود آتا جایی که حتی اهالی روستا در آن ۱۲ سال خب 
نداشتند که دکتر زن داردا فقط به این خاطر که 
می ترسید پریسا پهش خیالت کنه! چیکار می‌شد کرد 
البته خیلی دکتررو ردم و اگر مردم روستا نبودند 
می‌خواستم او را آتش برّنم! اما وفتی کار به دادگاه 
شيد چون معلوم شد دچار جنون است راهی 
تیسارستانش کردند, و حالا من ماندم و پرپسایی که از 
فرط اقسردگی شاید حتی به فردا ترسد! 

آفاستار از در پیاده شد تا خداحافتلی کند. امامن به 
این بهانه که شعاره نلفنش را بگیرم. غیرمستقیم 
فهعیدم که او نیز از افشین خبری ندارد! و بعد پرسیدم؛ 

آقاستار. ققط نگفتی که چطور شد پریسا ۱۵ سال 
قبل آن نامه‌رو به افشین توشت؟! 

آفاستار طوری لرزید که کاملا واضم بود. 
لحظه ای فکر کرد و گفت. 

.بیشتر از این داغونم نکن سحسنن... بگذار این رار 
شوم برای همیشه توی سینه‌ام بعاند! 

اقاستار این را گفت و من علی‌رغم ميلم نتوانستم 
«راز شوم فصه افشین و پریسا» را بفهعم! 
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ترصیم مو 


هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 





وی عصر روبروی عطهری شماره ۸۴۸ نیش فقتحی شقاقی 


قابل تو جه 
بسن بت و سوت 


ار ۵ از ت 


ی 3 ٩۳:‏ نفیسه شهباز ی آراللو یک وک 
تلفن ٥۲۴۱-۵۲۸۲۰۲۲‏ 
۳۳۱۸( 

فاکس: ۳۲۴۱-۵۲۳۵۲۳۶ 


داش ‌آموز کلاس بنجم 
ابتدایی دبستان زمزم ۲ 
فرد پس کرج (ناحیه ۲ کرج) 
در سال تحصیلی ۸۱۸۲ در 
ترم اول به معدل ۲۰ ساگرد 
همتاز شناخته شد با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 


















مركز ترک ۱ ما ۵ کر ۳ 
شداخت و دزمان علل تمانل 
شخص به مصرف مواد مخدر و 
سپس ایجاد تتفر و حساسیت 
چسمی و روحی نسبت به مواد 
مخدر با استفاده از روش 
هیپئو نیزم؛ دار و و 

دارو جهت شهرستانها با پست 
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۳ 4 (/ ۰۷2۱۳۷۰۹۶۵۲ 











ِ 7 


Network 
Hair 





club 


سب تک NE‏ رع 61۳۵“ 


و 2 
باموهای زدبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید وهه 
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داش آموز لاس دوم 
ابتدایی دبستان زمزم ۲ کرج 
(ناحیه ۲ کسرج) در سال 
تحصیلی ۸۱-۸۲ در ترم اول 
با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شد با تشکر از اولیاء 
دپستان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه سرکار خانم 
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س“ 
جدول اطلاعات عمومی 
0 افقی: 
.هر شخصی چه هنگام مرگ و یا قبل از آن 


انجام می‌دهد - فیزیکدان بلند آوازه‌ای که استاد 
دانشگاه پراگ و وین شد و عددی برای سرعتهای 
ماقوق, دارد ۲.کسی که آب خوردن را به خانه‌ها 
می‌برد .گهوآره .درخت تشمه‌لبان را سیرآب کند ۳- 
لقبی در انگلیس .عسائل روستا به عهده او می‌باشد . 
مبهوت و حیران ‏ ورقه کاغذ ۴. از وظیفه خوران 
یزدان یگانه -اثری از «احمد سهپلی خوانساری» که 
کتابی است دربارة زندگی استاد کمال العلک .فلزی 
سفید رنگ که املاح آن در طب کاربرد دارد ۵.سخن 
بیهوده . گیج گاه ‏ از درجات نظامی در عهد گذشته 
معادل سرگرد فعلی .عذهبی که در چبن طرفدذار دارد 
۶ نویسنده نامی «لبه تیغ» .یکی از دعاهای اسلامی 
است .دولتها ۷. کات کبود .رهرو -هنوز سحر نشده! 
۸ تیرودهنده . آتنش بر افروخته .دیگ بزرگ هسی ٩‏ 
بیشتر مواد مخدر از آن تهبه می‌شود یکی از 
قهرمانان اساطیری روم باستان .نام فیلم هندی که 
قبل از انقلاب اسلاعی در ایران به نمایش در امد و با 
اقبال عمومی روبرو گشت و «راج کاپور» در آن 
بازی داشت ۱۰ از انوا بیماریهای فکری و دماغی 
است .چنین وصله‌ای کاملا مشخص است .یکی از 
لشعه‌ها می‌باشد ۱۱.عوزه پنبه-حرفهای دی ارزش .دستیار 
توانای «هانری بکرل» که در سال ۱۹۰۳ برنده جایره 
نوبل در رشته شیمی گردید ۱۲.سن و سالی از او 
گذشته . بهترین لفمه مادر برای نوزاد -فغان ۱۳ 
چنین حالی برای بیعار بقرنج است .سازمان فضایی 
آمریکااز گلهای زیبا و بسیار خوشبو .واحد دارذ ۱۳. 
چنین میوه‌ای نامرغوپ است ماده سبز کیاهان . 
پیامبر قوم عاد ۱۵ برابر و عساوی . سوره‌ای در 
قرآن مجید .نام کوچک «وان گوگ». نقاش معروف . 
آب پاک ۱۶ بهترین و راحت‌ترین خیال! . خو و القت . 
خرید و فروش ۔ قبل ۱۷.از آبزیان زهردار دریایی . 
فیلعمی چالب از کارگردان نمی سینعا «فریتر لانگ4. 


0۵ عمودی 

قاش , نامذازی. که تلیلی. قیمتی «گلهای 
آفتابگردان» اثر بی‌همتای اوست . برُرگثرین موزه در 
شهر نیویورک با کتابخانه بسیارغنی ۲. ریختن آب . 
چنین خانه و سغازه‌ای خواهان فراوان دارد . مجلس 
جشن و مهماتی ۔ از عرفای نامدار قرن دوم هجری و 
مرشد راه طریقت که به قول «عطار نیشابوری» توسط 
حضرت امام رضااع) مسلعان گردید ۰۲ یکباره و 
یکپارگی ‏ نمایشناسه نویس معروف که در صسحته تئاتر 
هنگام اجرای نمایش جان سپرد . خرده کوچک . 
پایان‌نامه ۴ کدر و بی‌جلا . از جمهوربهای سابق 
شوروی گه مرکز آن #کیشی نفه نام دارد ۔ شهر ۵ 
یکی از دو جنس .سر درگم آن شهر دارد.چشم پزشک 
. مود بزرگوار و کریم ۶ خدعه‌گران .واحد پول چند 
کشور آسیایی -رودی در کشور روسیه ۷ راه اشکار و 
روشن .بالاترین و بهترین اختیار .کشته شده .ار اعد اد 
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از بین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند؛ دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


اسامی فد ند گان حدول شعار ۳۰۷۱۰ 

















دو رقمی ۸ وسیله روشین کردن اتومبیل قبل اژپیدا حکیم خردمند و تواناءفیلمی جالب و به یاد ماندنی از 
شدن استارت رمانی جالپ از «هرمان هسه» آلمانی . کارگردان مشهور سینعا اویلیام فردکین». 









مرکز کشور نروژ 4بی‌بنیان و کهنه و پوسیده -بیماری E‏ ۱ 
پریشانی و آشفتگی که آدمی بر اثر سروصدای زیاد طراح: جریم هویدایی 
دچارش می‌شود ۔ خرگوش عرب ۱۰.قبلسوف عذهبی ٭ 1 


جل جدول شماره ۳۰۷۱ 


کک سار کہ سا بش سل پر ۳۳ .. 


ااا 
A HF‏ 


قرن بوزده قرانسه .به جوش و خروش و وجد آمدن . 
کشاده‌رو و زیبا چهره 0 اثر پا - عجسعه‌ایی که 
چهارمین عجایپ هفتگانه چهان است . سخت و 
هرچیز برای خود دارد.آدم آهتی .نکته‌سنج و دقبق و 
خرده‌گیر ۳ شهزی تار آذربایجان . پروانه کنشتی و 
هواپیما .عم رکرّ کشور هعسابه شرقی که این روزها در 
خبرها فراوآن از آن نام برده می‌شود .نویستده کناب 
«افسانه‌های راز و خیال» ۱۴. بازی تابستانی در باغ - 
جانوری که در استرالیا فراوان دیده می‌شود . فشرده 
کنار هم چیده شده ۱۵ فلز سرخ . آبراهه لنزاری که 
خاتمان بر ماد ده است. . کاشفت مخحروف سیارة 
اورانوس ۶١ء‏ دانشمند نامدار بونائنی سه قرن قبل از 
ميلا ازس نخوانده و عکتب نرفته ۔ از مسنابقات 
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چ .ل و 


TAY شماره‎ 


کوچک و بزرگ وجود دارد. 
شماره AY‏ 
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أ میچ شباهتی 


٩ 1‏ و 


E ار‎ 
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بر یکی ار این دو تصویر سگی عردی را در خیابان تعقیب می‌کند ودر 
بر دیگر عودی را با پسر کوچکش در مئزل دوسنتش ملاحظه می‌کنید که 
با هم ندازند, اما چنانچه کمی دقت کنید در پثج 
کرد 





در این دو تصویر که با هم شبیه‌اند هتنت اختلااف 


ایا شما می‌توانید این 
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اختلافها را بین ابن دو نقاشی پیدا کنید؟ این کار 
ازمایش فوش شما عمل بسیار چالبی است. 


" ولی نقاش 


۱ نقاشی دو طرح برای داستان مجله ترسیم کرد یکی بازی بدهیتون و 
دیگری پدر برای خرید مایستاج پولی به دو پسریچه بازیگوش خود می‌دهد, 





مادر موقم کار پنج 
برای 


1 ۳۹ د 


قاشی بالا پنج نقص دارد که این نقالص در نفاشی پابین قرار گرفته آیا شما 


ما 
- 


اشتباه بزرگ در 


بن دو تصویر قرار دادم یعثی 
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| ۵ محمد پورثانی | 





الشقرار 

چون احیرا جماعت ظاهرا محترم بساز و پقروش علزم 
شدند اطزاف قطعه زمینی را که مشفول کودبرداری هسستند, 
برای حفظ ایمنی رهگذران گرامی با پارچه‌های رنگی 
بپوشانند. حقیر عدسی‌نویس وقتی چشمم به تصاویر 
پبوست افتاد (شکار دوربین مجید شادعان تواد از پارک 




















دنه ۷ حودم ۳ لا یذ Î‏ جد دد شهرداری 
پا RC RE E‏ 1 و ی 
ابیداز تونی دلشان گفتند خالا که بشکی بشکته ,چراهانشکنیم؟ (احد ار آپارتعان داخل 
افضای سبزا) ولی همنکار عکاسمان دنله زا از اشتباه لبی بیرون آورد و توضیم داز 

مورد اعتعاد شهرداری منعلقه پس از دربافت سرقفلی کلان فراری شده ڌا چادرها 
ده هعب نو رت بلاتکلیف باقی مانده طرف اب شده رفت نوی زهین !۱ 

۱ بله احتمالا طرف مورد شناسایی شهرداری و با به قول فعکار ععکاسمان 

اکنتر اتچی ھم ما نو 4 ی مح نہ سود هید خانم «ناتاشاا و هزور اختلاسهای 

عدیده از بانکها و فرار عدیران شرکتهای ظاهرا مضاریه‌ای پیش خودش گفته حالا که بشگن 
| بشکنه چرا ما نشکنیم؟! 


نزن 





نا 


- ۹ 


۱ اسه تیر که 


وقتی عکاس مجله تصویر وسیله تقلیه دوچرخ خانوادگی راروی مير بنده گذاشت. | سوکار خانم 
با توجه به خردسالی فرژند ارشد راننده اکودکی که قسمت جلوروی باک وتو نشست | ریم صباحی» 
از پسزی که ترک مادرشان نشسته کوچکتر است| حدس دم انگیرّه دست به دوربین e‏ تهران 
شدن #فجبد شادمان نژاد» ملاسی راننده بوده که در این سن تباید موهای وسظ سرش 1 


پریرد اصدر حمت به سر فير عدسی‌تویس نو ۵ #سالکی) غافل از انتک عنخلور همکار 
عحاسمان قالب کردن لاه ایمتی در حد اثبوه بود که چس از صدور فرعان #بگیر بگیر» در 
ارایل سال خاری و فزوش کلامهای کشاد کذابی با سود بالاتر از متاسب! حالا که بهار اورنری» کے ار 
آسیاب افتاد ه ادوران نگفر نگیر ‏ اسار انگار یه انگار مج مونو رسواران عزدر ر فیات 








همراه ایشان ازن و بچه بر ترک موتوو) ارزش دارد ااطلاعات قیچ 
کفتار بزرگان تا تنور گرم است, داید نان را چسباند اکرده مرقوم 
ضرب المثل عامیات» چکار داری به برع روزء خرت رآبرون! | آفرموده: خوشا 

به حال هر زر سی 

کت با يدر ١‏ یا 


















پدرشوهرش این چنین با محبت نوهءاش راتوی پارک در بغل نشانده لذا چون پدر و 





پدرشوهرم هر دو عمرشان را به شما بخشیدهاند اخانم صباحی روغن ربخته را نذر 
اسامزاده کرده چون اگر آنها عمر داشتند. خودشان از آن نستفاده می‌کردند!ا و از طرفی 
| مادرشوهرم عین اکثر مادرشوعرها دلش می‌خواهد سر به تتم نباشد و حتی روزی 
چند دقیقه پسرم را نگه نمی‌دارد لذا خواهشمند است تشماتی این پارک را از آقای وزیری 
بگیرید و به ُشانی بده بفرستید تا بروم پیرمزدی رأ که روی نیمکت دوم بی #نوهه | 
/ پیرمرد اولی در بقل بنشاند و عن بتواتم اواخر سال کوپتهایم را تبدیل به کالا کنم! | 








شم قر مز ند شم | بسسسیه! 
نه اختمالا که یقیناً مسوول عرضه موسیقی سنتی در جشن‌های ۲۲ بهمن 
|پرسپولیسی است؟ وگرئه دو نوازنده لباس قرمز را عقابل یک آبی‌پوش روی اسن» 
انمی تشناند ! 
نتیجه اخلاقی؛ چه بسا تلویزیون به متظور جلوگیری از همین سبو+تفاهمات و ایجاز 
تنش میان هواداران قرمز و آبی نوازندگان رانشان نمی‌دهد! 





/ 

































(صحرین غدی» از سیه اول 


مجعوعه تلویزیونی #حجرین دیا از اولین شب 
ماه مجرم از شبگه اول سیعا پخش می‌شود 

امن عجموعه نثاریخی . عدذهبی در سیزده قسعت 
پنجاه دقیقه ای تهیه شده است 

حجر قصه زندکی یکی از پاران باوفای مام علیاع! 
است. محمد علی کشاورز. اتوشیروان ارجمند, همایون 
ارشادی, جمشید چهانزاده ظچهره سجادیه و 
بازیکران ابن عچموعه هستند 

خجر را تاجبخش قتالیان ساخته است 


سون» ذر ابام ماه محرم بخش می‌شود 

مجنرعه تلویزیونی »الضون» ڌر ۱۲ قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای از شبکه دوم سیعا پخش می‌شود 

ابن مجعوعه را جواد هاشمی برای پخش در ایام 
محر اجه نت 

عوامل ابن مجموعه په شرح زیر است 





نویستده و کارگردان سید جو اد هاشمی عدیر 
تصویریرداری؛ عبدالله صریحی. مدير تولید و حجری 
طرح علیرضاً عاقل ر اده 3 

بازیگران زامید. شکرایی ابر راب اقسر اسدی 
پوراندخت عهدهن. على سلیمانی. جد مت قه لا دوند, 
۳ تقی پور؛ فرشید زارعی؛ بیتا بادران, مدید مشیرۍ 

سرأفیل علعداری, بهرور پیروزیان و 

افسون در ارتباط با هسائل محرم و عاشور است 


نمایشگاه آثار طنر ی 
نقش ماس در سنت کید 
بر سر سفره هفت‌سنن در گتار قرآن 
شمعدان. ماهی قرمر کوچکہ نمادی است از زندگی و 
جوش و خروش در آغاز سال نو 
نگارخانه سعدآبار جشن ماهیهای کزچک را به 
نعایش گذاشته است. ير این هر هنری 
از..جمله نقاشی. شنيشه: سقال و... با تقش ماهی 
گردأوری شده است 


آنینه و 


شماره ۳۰۸۲ 





خبر ها و ر وبدادهای هفت هنر 


افتتاجیه این تعایش ۸ أسفند ماد بود و تعایشگاه 


مزرعه آفتابگردان» روابتگر زندگی عناست 

مجمرعه تلویزیرنی «مزرعه آفتابگردان» در ۱۳ 
قصمت ۵۰ دقیقه ای در شبکه اول سیعا در دست تهیه و 
تو لید اسست 





این عجموعه به سقارش شیک اول توسط 
موّسسه فرهنگی .هنری شقایق روستا تهیه خی شود 

عواعل این مجموعه به شرح زیر است 

تج فیلعناس: سیدرضا عیرگریمی, 

ن کاشانی: کارگردان: فریدون جسن‌پور. 

مدير نصویربرداری: سیروس عبدلی: سدیر 
] راید حمدوضانجفی عکلس مجید صنیاغ رون 

بازیگران: مصدعلی کشاورز. مهدی فقتحی, 
کیهان علکی, فاطمه صادقی, جواد زیتونی: 
مهران رچیی؛ رضا نجفی, فلوو نظری مهدی 
لبافہ امیر نوری و 

خلا سه داستان 

آقای عنایت معلم ورزش یکی از 
دبیرستانهای تهران که به سیستم آسوزشی 
مد ارس انتقاداتی دارد. درپی مرگ پدو به 
زادکاهش که واقم در روستابی از شهرستان 
سباوه سي‌باشد, بازعی گردد ار تصتیم می‌گیرد 
شمانحا بماند و به آیادانی زمیتی که دارد بپردازد 
دانش‌آموزان در نبود او به زوستا می‌روند و در لین 
میان تعدادی از دانش‌آموزان هم تصعیم می‌گیرند 
انچا پمانند و 

چار هزار ساعت سریال 

دکتر علی لا ریجانی رنیس سازّمان صدا و سیما در 
مراسم افتتام شبکه استانی سمنان گفت: امسال ۴ هزار 
ساعت سریال تلویزیونی تولید شده است. وی اضافه 
کرد تولید سریالهای داخلی از ۱۲۰ ساعت در سال ۷۲ 
به ۴ هزار ساعت در حال حاضر اقفر ایش بافته است 


1 
0 فینم ها به, رقاست شیشه 

















ضیاء‌الدین دری کارگردان حره‌ی و تام آشتای 
نلویزیون و سازنده عجموعه تلویزیونی «کیف 
انکلیسی» اوایل سال آینده فیلمبرداری مجموعه 
جدیدش را آغاز خواهد کرد. 

دری این پار کلاء پهلوی را در ۲۶ قسست برای 
شبکه اول سیما می‌سازد 

فخری خوروش 

هرچند کم و گزیده کار می‌کند اما حضورش جس 
مي شود وی درحال حاضر عشقول بازی در 
مچموعه‌اي تلویزیونی با عتوان «فرمان» ایست ۱ 

فرمان در پانزده فصمت از شبکه دوم سیعا و از 
روز هشتم فروردین ۸۲ پخش می‌شود 
۱ فتحعلی اویسی. فریماه فرجامی, اسمالفیل 

ابی. حسین پتاهی و... دیگر بازیگران ابن مبجعوعه 

لو ید 
۱ معحمدرضا فروتن 





۱ بلژیگوی که حرکبت و بازیکری خسن خود 
دارد. او همسر عسل بدیعی است. عرب‌نیا درعال, 
جاشبر مشفول بازی در کار جدید سیروس آلوند با 
عنوان #برگ برنده است 

باران گوثری. آتبلا پسیانی و مهرانه عهین تزا | 
دیگر بازیگران این فیلم هستند 

هرام خقیقت‌دوست 

باژیگری که با «خط قرمز» کل کرد و به شهرت 
سمل ۱ 
آو درحال حاضر با بازی در قبلم جدید مححدعلی 
سجادی با عتوان «جنایت» کار تازه‌ای را تجریه می‌کند. 
این قیلم درباره قتل و جنایت الست 
حقیقت دوست در کنار هنرمنداتی چون هاشمپور: 
حچار: مهدی میامی و.. ایفای نقش می‌کند. 
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رب ډوبله شد و از همان 

بش را جر این حرقه نشان داد 

طر علاقه‌ای که به ابن حرفه ذاشت و با 
۰ در رشته‌های دیگر هنری, گویئدگی 

وه وین اتیب 
دزم 5 





























"9 و های زهره شکوفتده په عنوان گوینده ‏ 
م می توان به فیلي‌ها و مجموعه‌های «شهیر 
ا «بازرس»» «ار تش سریه «ذر برایر آیندهه. 
کرد ۱ 

با این هنرمند گفتگوبی انجام داده‌ايم که 
SLT aa‏ 
٣‏ کی و خجگونه وارد عالم ډوبله شدید؟ 
0 من ۴۵ سال اسث که مشفول فعالیت در این 

زمانی که شش سال بیشتر نداشتم, همرّمان با 
شروع تحصیل در مدرسه توسط یکی از اقواسم به 
اسم خانم نوراللهی که در اب حرفه مشقول فغالیت 
بودند: وارد عالم دوبله شدم. و از همان ابتدایا ۱۰۱۵ 
گوینده‌ای که در این حرقه فعالیت. می‌کردند, کار را 
شروغ کردم 

" از فن و هنر دوبله پرایمان منحیت کنید 

0 به نظر من, دوبله بیشتر کار هنری است. البته در 
جاهایی تکنیک و فن هم به‌کار می‌رود. من ععتقدم هر 
تکنیک نمی‌تواند باشد, مثلاً من تعی‌توانم تکنیکی گریه 
کنم, پا بخندم. بعضی از همکاران ما این‌گونه کار 
می‌کنند و به همین دلیل است ک معتقد به تکنیکی 
بودن دوبله هستند. ولی من تا خودم نقشی را احساس 
نکنم؛ ثمی‌توانم اجرا كنم 

لستاد من آفای هوشنگ لطیف‌پور هميشه به من 
تأکید می کردند که تا تجربه نکنی و تا احساس نکنی: 
شمی‌توانی لحساست را به بیننده با شنونده منتقل کنی 
و من درس بزرگی از ایشان گرفتم و در زندگی و کار 
هميشه صحیت‌های ایشان را به کار بستم 

مثلاً من در فیلم «کراهام‌یل» در تفش هعسر 
گراهام بل که زنی کرولال بود باید صسحبت می‌کردم 
هن در ابتدا فیلم را ديدم بهد مطالعه کردم و توانستم 
صدایی از خودم ارائه بدهم که درست شبیه به 
اصوات و حالات کرولالها باشد و نتیجه کار هم خوب 
بود. بتابراین اینها نمی تواند تکتیکی باشد, حس و هنر 
در این کارها غطرح است. 


۷ شعا عدبو دوبلاژ شستید. ابا مدیر توبلاژ بودن 


۳ 


۳ 


۵ بله, سابقه کار مهم است. فکر می‌کنم حدود 
۰ سال باشد. این موضوع در اساستامه انجمن 
گویندگان فیلم ثبت شده است. البته من خیلی دیرتر از 
اینها این مسوولیت را پذیرفتم. همین طور دانستن زبان 
و مطالعه هم بسار سهم است: چون در کاز تانثیر دارد 
مثلاً وقتی قرار است یک فیلم. مسنتند علمی زا دویله 
کنم, باید اطلاعات مربوط به آن فیلم راداشته باشم 

علاوه بر اینهاء مدیر دویلاژ باسابقه و ماهر 
تشخیص می‌دهد که مثلاً فیلم کودک چطور و قیلم‌های 
مستند و علمی چگوت دوبله شویّد و هعین‌طور 
فیلم‌های عاطفی و چنگی و غیره که هرگدام نیازعند 
دوبله خاص خود هستند. 

نکته مهمتز اینکه, ارائه کار درست و مناسب 
می‌تواند تأثیزگذار باشد و درواقع ما با دوبله خوب 
می‌توانیم فرهنگ رادر جامعه اشاعه دهیم. 

اتقاقاً در این مورد سوالی داشتم و آن هم 
اينکة بعضی نواقع در. فلم ها عا از گوبنده‌ها کلمه‌ها 
و حمله‌هامی زا می شتویم که ز ناد طم فناسب نبسستف 
و اینها بلافاسله در جاسعه جره تکیه‌کلایهای مردم 
بخصوضی. حوانان فی قود انظر شما در ابن مورد 
خیست؟ 

0 می اضنلاً مواقق این مسائل نیستم. من در خانه 
خودم هم بعضی از کلمات را از زبان دخترم شنیدم. 
وفتی به او اعتراض کردم در جواپ شنیدم که اکر این 
کلمه‌ها بد است. چرا همکازان شما استفاده می‌کنند! 

واقعیت این است که نباید از کلساتی استفاده بشود 
که مناسب فرهنگ ما و حتی با فرهنگ آن فیلم سازگار 
نیستند و درواقم گاهی اوقات همکاران عا ندانسته 
مرتکب چنین لشتباهی می‌شوند. 

من مخالف این عساله هستتم و درست تیست که 
در سطح جابعه این نوع کلعات رابج بشود. 

۷ شما تج به باز بگری عم دار ید۲ 

من تقرییاً تمام کارهای هنری را در عالم سیتما و 
تناتر امتحان کرده‌ام از جمله در یک مجموعه 
تلویزیوتی بازی کردم در راليو بودم همین طور 
تجریه بازی در تئاتر وروی صحنه راهم دارم, افا برای 
من دوبله از همه رشته‌های هنری جذاپ‌تر بوده و 
بیشتر مرا راضی کرده است. بخصوص که بیتنده. 
تصویر مرا لمی‌بیند و فقط صدایم را در قالب نقشهای 
مختلف می‌شنود. 

۷ فا مخالف تمو بر هتف" 

0 نه من به عنوان مجری تلوپزیون دعوت شدم 
اما نرفتم. حتی به عتوان بازیگر تلویزیونی نخواستم 
مردم مرا پشناسند با اینکه در این زمینه تجریه هم 
داشتم. 

من وقتی لظف و علاقه مردم را نسبت په صدای 
خودم می‌بینم و می‌شنوم. فکر می‌کنم چنانچه مردم 











بوده‌ام عده‌ای از همکاران که مجر برناسه‌هایی 
هستند با بودند. وقتی در فیلم گوپندگی می‌کنند, مردم 
آنها رابه عنوان همان مجری در ذهن خودشان مجسم 
می‌کنند با حتی انها را به اسم برنامه صدایشان 
می‌کنند؛ اما من دلم می,خواهدعردم آن فکر و تصوری 
را که از صدای من در قیلم‌ها دارند. برایشان محفوظ 
بعاند. چون اگر غير از این باشد. وقتی من در پان‌فیلد 
حرف می‌زنم من را به جای معلم عدرسه نمی‌بینند. 
من را به عنوان زهره شکر فنده خواهند دید. 

* کمی هم ار ژندگی خودنان بکو ښك و اینکه چند 


فرزنبد دار ید؟ 

٥‏ من دو دختر ۱۹ و ۱۶ ساله دارم 

شما با این طخم کاری جر زندگی خصرصی 
مشکلی ندار بد؟ 


0فشکل که هست. ولی خانوادهام با من هعکاری 
می‌کنند و با اینکه دخترهایم دویله را دوست ندارند و با 
اینگه تجربه این کار راهم دارند و خوب هم از عهده کار 
برآسدند؛ ولی در مجموع, دوسنت ندارند در این حرفه 
مشفول فعالیت بشوند. و فکر می‌کتم شاید یک بلیل 
عمده این مساءله وقت زیادی است که من برای کار 
صرف می‌کنم و خسنگی زیادی که با خودم به خان 
می‌برم 

البت» هميشه سعی کرده‌ام طوری برنامه‌ریزی کنم 
تا به خانواده‌ام هم برسم و فکر می‌کتم در این زمینه 
نهایت سعی خودم راکرده‌ام و جاهای دیگر به‌گونه‌ای 
چبران کرده‌ام و از آنها هم راضی هستم که هعيشه من 
رادرک کرده‌اند و مانم کار و تلاش هن نشده‌اند 

بزای علاقه‌نان به اہن حرفه توصیه‌ای دارپد 

۵ دویله کار نشکلی است و درآمد آنچنانی هم 
ندارد. با این حال حرفه‌ای بودن در این رشته از هنر 
خیلی مهم است. باید تمام وقت دراختیار دوبله بود و با 
زندگی‌های امروزی نمی توان به د رآمد بوبله اکتفا کرد. 
بثابراین باید با دید باز قدم به این حرفه بگذارند: په 
شرط اینکه استعداد و پشتکار و علاقه به این حرفه را 
هم داشته باشند 


TAY شماره‎ 



















«عشق‌اباد» عو دعم ساهر ود و پار دیگو ی تات 
آشتی داد نمایش عشی‌آباد نوشته داوود مبرباقری و 


به کار گردانی علبي فربانی در چند روز اول نعاستي خود 
یا /ستقبال عردم خصوصا قشر جوان روبرو شد به ابن 
بهانه گفگویی با کارگزدان این نمایش قجام دادء ایم 
که دربی می خواتیل 
+ 

× خودتان راععرفی کنید؟ 

> علی قربانی هستم. متولد ۱۳۵۲ شاهرود و 
فارغ التحصیل مدرسه عالی باژیگری استاد سمندریان 

من از سال ۱۳۶۷ کار تثاتر را آغاز کردم و از جمله 
کارهایم می‌توانم به »#شکارچیان اسیر», #سرانجام 
بزدگردا. «سوم». «اهل اقاقیا» «پرده‌برداری», «فرود 
سیاووشان» و... در مقام بازیگری و #داروگیر پهلوان» 
و «عشق آباد» در مقام کارگردانی اشاره کنم. 

دو بار بازیگری اول مرد در سطع استان و بکیار 
کاندیدای بازیگری اول مرد در جشتواره سزاسری 
تئاتر سورد و کارگردانی سوم استان سمنان و 
کارگردانی اول در بخش خیابانی جشنواره تثاثر 
سراسری سوره از شاخص‌ترین عناویتی است که 
تاکنون کسب کرددام 

از عشق آباد بگو بید. 

> به اعتقاد من «عشق‌آباده ماممن تمام انسانهانی 
عاشقی است که په تفکر رسبده‌اند, برخلاف لایه 
سطحی متن که اتفاقات در یک دارالمجانین رخ می دهد 
در لایه زیرین جامعه‌ای به تصویر کشیده شده که 
مشخصاآقربائیان استیداد و استشمار شدهاند. 

نمایش داستاتش را در یک دیوانه‌خانه تصویر 
می‌کند و ماچرای دکتری را بازمی‌گوید که کوشش 
ژیادی دارد تا با روشهای ابداعی و از طریق بهره‌گیری 
از هنر نمایش و به شیوه تناتردرعانی و خاطرهدرماتی 
بیمار انش رامداوا کند. 

رئیس تیسارستان مخالف اوست و کشمکش‌های 
میان او و دکتر مبتکر از بک‌سو و تضادهای نمایشی 
میان دیگر شخصیت‌های نمایش, درام «غشق آباد» را 
شکل می دهد 

من تلاش کردم برای عرضه جذاپ و متناسب با 
فصه نمایش از شیوه‌ها و شگردهای گوناگون نمايشي 
از چمله فاصله‌گذاری, پازی در بازی و... گونه ظثز 
استفاده کئم ما با هعین عناصر طنز و شوخی کلامی و 
شماره FAY‏ 


و ری در تا تام مسب ازجرکات موزونو " 


موسیقی هماهنگ توانسته‌ایم تماشاگر را تا انتها با کار 
همراه کفیم. 

پیروزی دکتر مبتگر, پیروزی استفاده از هتر و 
به‌ویژه هنر نمایش در خدهت درعان روخی و ارتقای 
فکری و فرهنگی آدمهاست و این چکیده حرف نمایش 
عشق‌آبادد است. نغایشی که از عشق می‌گوید و به 
بای که په درد حقق مړا دواد سې اد ورج 
عشنق راه درمانشان است. به هرحال آنچه دغدغه 
اصلی اینجائب بود. تاءکید در استفاده از هنر و نقش 
هنرعند در درعان بیماریهای اجتعاعی و بیعارها است. 

× پا توحه به اینکه این نمایش یک عاه اجرا خواهد 
شد. فکر می کنید استقبال مردم چگوته خواهد بود؟ 

]> من علاوه بر ايشکه به دتبال آشتی دادن تماشاگر 
بریده از تلاتر و ایتک آنها را دوباره به سنوی لین هتر 
قراموش شده جذپ شوند, بودیم, به غکر تاء‌ثیرگذاری 
بر مردم و رساندن پیامی که نویسنده در قالب نمایش 
عشق‌آباد مطرح کرده است نیز بودم. مردمی که از این 
تلاتر دیدن می‌کنند قطعاً پی خواهند برد که عشق آباد 
حاصل تلاش و رنجی است که ماهها یک گروه ۳۰ نفره 
متحمل شده است و قطعاً فرق آن را با عیان‌پرددهای 
کم محتواو کم ارزشی که فقط یک شب تعرین می‌شود. 
عی‌دانند. حتی اگر هر شب یک نفر از این تثاتر دیدن 
کند و متاءثر شود. من خوشحال خواهم بود 

* کار با یک گروه ۳۰ نفره و به نوعی غیر حر فه‌ای 
که شغل اصلی هیچ کدام از نا تئاتر نیست مشکل 
نبود؟ 

FE <‏ من به رات سی‌گویم «بچه‌های 
عشق‌آباد» کار بزرگی انچام دادند: بک کار حرفه‌ای با 
عوامل غیرخرفه‌ای با آن تعریفی که شما ارانه دلدید؛ 
عشق آبادی که آقای داوود میرپاقری در تهران اچرا 
گزی-تعام مشنخضنالت یک کاز اغوب هتل سنالختان 
اصولی نمایش. کارگردانی حساب شد« و حرفه‌ای 
فضاسازیهای فکرشده بازیگریهای خوب از بازیگران 
نسایش, استفاده مطلوب از عوسیقی, طراحی صحنه 
لباس و گریم را در خود داشت. کاری که به دلیل 
استفاده از ثبروهای حرفه ای و ترانعند و اچرایی جذآب 
یک پار دیگر روم نازه‌ای به کالید بدون روم تثاثر 
تهران دمید 

ما تعام تلاشمان را کردیم تا همین تاءثیر را بر 
تئاتر شاهرود بگذاریم. البته بدون استفاده از عوامل 
حرفه‌ای که این خود, زحمت بچه‌ها را دو برابر می‌کند. 

× آگر صحبت خاصی ذارید بفر عایبد. 

> در آخر لازم می‌دائم از تمام کساتی که مارا در 
اجرای این تعايش باری دادند, خصوصا آقای متحدی 
ریاست محترم اداره ارشاد. آقای یزدانی مدیر محترم 
فرهنگسرای مهر و جناب آقای عیادی مدیر محترم» 
حوزه هنری شافرود تشکر کنم. 


شناسنامه عشق آبان 

تویسند» داوود میربااری . کارگردان؛ علی قربانی . 
عوسیقی؛ محمود کلسرخی, عبدالرضا عحبی . بازیگران: 
ابراهیم اردیانی, سعید آفایان, بهرام افرء محعد علی تیموری 
چراد پررحیدری, علیرضبا موابدی, معظمه بحيايی, ناهید 
عشاقی لشگریانی, علیرضا ابوالفاسمی, مرتضی ابو القاسمی. 
عادل فاطمي حسین باصری, حر ملگاء متیره یحیایی, ليلا 
رعضاتی, تدا ومضانی؛ هدنه گیمیایی .کاری از گروه ثعایش 
میم ادازه فرهنگ و ارشاد اسلاعی شاهرود 
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سفال این ها 


O 









سفال ریشه‌دارترین؛ قدیعی‌ترین و شاید اولین 
هر سئه بشری است حت تاقبل از ۲۰۰ سال پیش 


۰ رید 1 


هميشه با راز و رموهای و ن ماو بدا 
۳ 

این راز و رمز چیزی به جز سادگی و صمیمیت و 
تیز سکن گفتن با بن مايه وجودی انسان نبوده الست 

کل. ساده‌ترین وسیله مورد نیاز برای خلق هتر 
سفالگری است. کلی که بعد از طرح گرفتن معنایی 
جدید و عمری جاردانه را پیدا می‌کند این عمق گرایی 
هتر اصیل ایران. حاکی از ریشه‌های غتی, و قدیمی ابن 
هر در تاریخ و فرهنگ کهن سرزمیتمان دارد 

این هنر دوران طلایی و ارزشمندی چون شوش و 
اساشانی و مازلیک دازد. و کی وای ورین قام 
سلجرقی و ظروف نیشابوری, ععرقهای ابلخانی و 
هفت رنگ و.. را پشت سر گذاشته است. 
لیداقدسی, محمدمهدی انوشقر. مینا رسول‌زاده 
نوشین هادی‌زاده و ایرج دشتی در گردهمایی هنری 
| خوه بر سان شماره پک نظارخانه برگ به ستایش 
ساده‌ترین عنصر وجودی انسان. کل و طرح و قش 
زدن پر لوح وجودی آن نشینند و با دنیآهایی متفاوت با 


سقال آثاری جذاب را آفریدند 


سفال هنری. بیشتر حجم است تا سفال. اما بن مابه 
اتی آن و طرجهایی که ريشه در منت و زییابینی 
ابراتی دارد هميشه در گوشه گوشه آاری که حتی 
بدعت هم در آن راه پافته دیده می شود 

قدسی به خلق ظروف سفالی روی آورده, با 


رنگهای لعاپی که پایبند رنگهای ساده ابدایی این هتر 


"است. رنگهایی از زمیته خاک آکهنه و مرده) و در برخی 
آثار از رنگهایی شاد استفاده کرده و همین پایبندی به 
رنگهای قدیمی این هنر است که آثار وی را اصیل‌تر 
قدیمی تر نشان می دهف 
و ایرج دشتی که بیش 6 و و ۰ 











مفظ و حراست از هنرهای اصیل ظیفه‌ای ابت 
خطیر که نیاز به غرم و حمایت ملی ارد 

این نمایشگاه از ۱۶۶ بهمن ماه در نکارخانه برقراز 
بو ل 


0 حوریه صالحی 
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آنچه درپی می‌خوائید. ماحصل نظرات این 
هنرمندان و کارشناسان موسیقی است: 
OOO‏ 
محتوای بر نامه‌های جشتواره خوب بود 
جلال ذوالفنون .موسیقیدان: 


«به لحاظ اجرابی: 
۸ ۷ ۲ غ 
جشنواره خوب نبوده 
باشد. اما سحتوای 
برتامه‌ها درحد مطلوب 
بود. صولاً چون اجرای 
برنامه‌های جشسنواره 
جنبه تجارتی ندارد. مردم 
می‌توانند به موسسیقی 
بهتری کوش کنند و همین 
مسأله باعت اسستقیال 
بیشتر مردم هی شود.» 

حضور خوب: اما محدود بانوان 

خاطره پروائه . خواننده: 

«خوشحالم که بانوان توانسته‌اند در جشنواره 
موسیقی و" همچنین. جشنواره «گل یاس» مجال 
هنرنمایی بیابند. اما مشکلی که وجود دارب اپتکه 
فعالیت باتوان به جشنواره محدود شده است. آنان 
وقتی می‌توانند با شوق و انگیزه به فعالبت بپردازند که 
علاوه بر جشنواره‌های فوق. سالنهایی برای 
اجراهایشان درنظر گرفته شود. در هرحال استقبال از 
جشنواره و بخش بانوان خوب بود 

(طمه به موسیقی کشور 
رضا موسوی‌زاده .سرپرست گروه موسیقی فاخته: 

«جشنواره حرکت خوبی است, اما مساله این اسث 
که موسیقی سنتی ما به حمایتهای جدی مسوولان 
فرهنگی کشور یاز دار متأسفانه اوضاع موسیقی 
مناسب نیست., خوانندگان با تقلید از آثار برگزیدگان 
موسیقی و آواز, بیشترین لطمه را به موسیفی کشور 
زده‌اند, به نظر من بخش آواز کشور دچار سکون شده 








و هیچ تحرلی در آن مشاهده نمی شود. هرگونه ایت 
ععنوی و مادی از هترمندان به ارتقای موسیقی کشور 


حواهد انجامید.ه 
متأسفیم ! 
مسعود کیمیایی . کارگردان سیثما 


ادر سالهای گذشته, نوازندگان خوبی تربیت شده 
بودند که پا کمال تا.سف رفتند و جایشان هم گرچه 
پرشده. اما کافی نبوده اننستت ۷ 


از تانوات هنر مند حمایت نمی شود 
سرور زره‌گرسرپرست گروه موسیقی تذرو: 

«از کروههای موسیقی بانوان حسایتهای لازم 
نمی‌شود و به همین دلیل اجرای آنها محدود اسث 


نبود برنامه‌ریزی منسجم و محدود بودن فعالیت 
بانوان از مشکلات عمده موسیقی بائوان کشور است.» 


جای اسانید در جشنوازه خالی است 

محمد مو سوی اهنگساز و نوازئده: 

«به نظلر من وجود رفابت در چنین جشنواره‌هابی 
می‌تواند باعث ارتقای سطح کیفی کارها شود باید 
برای شرکت در جشنواره موسیقی فجر از اسانید 
نامدار عوسیقی ایرانی دعوت کرد. حضور اساتید 
می‌تواند رونق خاصی به چشنواره فجر بېخشد ٩‏ 

جشنواره مقطعی و خوانند هسالاری 

عبد الحسین مختاباد . خو آننده: 

هتخایت ات این 
جشتواره مقطعی است و 
به‌قدر کاقی زعینه ارتقای 
هنر و هثرمتدان را فراهم 
می کند, اصولا جامعه 
هنری کشور با کمیود 
آهنگساز و موسیقیدان 
باتجزبه مولچه اسست 
موسسنقی فا عشکلاث 
فراوائنی دارد که 
«خواننده‌سالاری» از آن 
خمله اسست.۷ 

















خانم های هن مند مه ظف آند۱ 

افلیا پرتو ءموسیقیدان و نوازنده پیانو: 

«چشنواره عوقعیت 
عناسبی برای ار ائه هنر 
موسبقی است به شرط 
موسیقی و تجرییات آنها 
استفاده شود به نظر 
من در راستای فعالیت 
خانم‌ها در عرصه 
مد سنفي باید آنها را 





موخلف کرد که عمیقا کار 
کنن 
حر فه ای ها دز جشنواره 


کامبیز روشن روان .موسیقیدان و اهنگساز: 

+جشنواره موسیقی فجر بايد عحل حضور 
گروههای حرفه‌ای باشد و آنان بهترین آثار خود را که 
در طول‌سال لجرا کرده‌اند در جشنواره ارائه کتند. جشنواره 
موسيقي فجر می‌تواند محل عرضه آثار جدید و 
پر عحتواباشد و به تعسیق موستقی ابرانی کمک کند.» 


جای خالی موسبقی یاپ در جشتواره فجر 
محمد اصفهانی . خو امد ه: 





«جشنواره هوسیقی فچر, متعلق به همه انواغ 
عرسیقی است و نه یک نوع خاص, من خوامستار غثایت 
بیشتر مسوولان به متظور مشارکت موسیقی پاپ در 
جضنولره مزسیقی فجو مستتم. تا زمانی که بة 
بهانه‌های واهی از حضور موسیقی پاپ در 
جشنواره‌های عوسیقی فجر جلوگیری کنند. نتیجه اش 
آن خواهد شد که برخی هنرعندان پاپ به سمت آذار 
سطحی و کپی‌برداری حرکت خواهند کرد متأسفانه 
یک جریان وجود دارد که کسترش موسیقی پاپ را 
ادل از روتق افتادن ضایر موسیقی‌ها تلقی می‌کند و 
اين اشتماه اسك 


هر سال جدایتر و بهتر می شود 

فرهنگ شریف موسیقیدان, 

«آنچه مسلم است اینکه جشئواره موسیقی فجر با 
گڌشت هجده دوره به علوان یگ رویداد مهم هثری در 
جامعه جا افتاده است. درواقم حشنواره موسیقی فجر 
زعان مناسبی برای پیشبرد کارهای هثری است. در 
مجموم برناعه‌های جشنواره عوسیقی با گذشنت هر 
سال جذابتر و بهتر می‌شود.» 
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FAY شماره‎ 





E 


۳ 6 ند ونظر ۳117[ 
فیلم‌های جشنواره فجر 


در بو ته نفد 





ماشقانه 





روایت یک قصه عاشقانه تخت و یکدست با 
اقتباس از یک رمان عشهرر. هخه فیلم درم «فرراد 
مونعن» را نشکیل می‌دهد. فیلم داستان برخورد یک 
استاد دانشگاه منزوی و بی‌هدف با دختری عاشق. 
هدفعند و منثظر ابست که عاقبت طلوغ عشق هر دو را 
متحول می‌کند! 

«شبهای روشن» موضوم و داستانی را مطرح 
می‌کند که بستر آن سناسباث فرهنگی جامعه ایران 
نیست و گرچه شخصیت‌هایش تا حدودی عشابه 
آیرانی دارند, اما آنچه میان آنها می‌گذرد. به‌ویژه ميان 
دږ شخصیت اصلی قصه «استاد و رویاه نهایت 
می‌تواند خلاف قاعده و به صورت استشنا درعیان 
لایه‌های بالایی قشر عرفه روی دهد 

آنچه از عشق در قیلم موتعن تصویر می‌شود. از 
نوع عشق سالم و پاک است و هرگونه حاشیه 
لذت جوبی جنسی و کاسروایی لحظه‌ای در آن جایی 
ندارد. شسخصیت استاد که یک روشنفکر کتاب جمم‌کن 
و کتابخوان عنزوی و مردم‌گریز است. در جامعه ما 
چندان غریبه نیست. اما نماد عشق‌ورزی قیلم یعنی 
#رویا» که در خیابانهای تهران باید چهار شب در 
اتتظار محیو‌بش باشد. آن هم غریب و بدون جاو مکان, 
چندان معقول نیست. «عاشق و معشوق» فیلم, قراری 
نت می‌تواتستتد بگذارتد و شاعت باز شیب در 
تهران, آن هم با حضور مکرر دزدان ناموس برای یک 
دختر شهرستانی» باورپذبر نیست. از سوی دیگر 
#رداخت خوب «رویاه» او رادر حد یک دختر آرمائی و 
دژیایی که بسیار می‌داند. می‌خواند و می‌گوید. بالا 
برده که واقعا «رویاه است 
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«شبهای روشن» گرچه یا فشرهابی از تماشاگران 
بویژه عاشقهای باکام و ناکام ارتباط برقرار میک اما 
دور ردد فیلم های اجتعاغی و نی خانوادگی ستعار ف 
نیست و متعلق به سینمای شخصی و روشتتکرانه 
است. بارزی بسیار خوب هانیه توسلی در نقش «روّیاه 
آو زا مسنتعدتر از آنچه شناخته شنده نشان می‌دهد و 
کارگرداتی روان و غبرپیچیده فیلم, ظهور سینماگری 
معقول رآنوید می‌دهد 


عروس هزار شوهو سیتمای اپوآن! 
عروس خوش قدم ساخته کاظم راست گفتار 


یکی از فیلم‌های جذاب! جشنواره بيست و یکم 
فیلم پر از آب و رنگ و صدالبته طنرأمیَ «عروس 
حوش قدم» نحتقین ساحته سیتدایی کاظم 
راسث گفتار پود که گوی سبقت را در ارانه جلوه‌های 
عبتذل و روابط توأم یا لبتذال شخصیت‌هایش از بقیه 
فیلم‌ها ربوده بود! 

۷عروس خوش قدم» حانمی است با یک خزوار 
آرايش مستهجن که در یک ارتباط طنازانه باسه عرز 
ازدوام کرده هحه آنها راعیلیونر تموده و سپس راهی 
گورستان می‌کنه و در خاتمه پس از دادن جواب رداب 
خواستکار پنجمی که روان‌شناسش است, یا عاشق 
قدیمی اش که زمانی میلیاردر و اکنون مستخدم است: 
به سیگ فیلم‌های هندی ازدوام می‌کند! 

۷عروس حوش قدم» با کهکشانی از سنتاره‌های 
سینمای ایران!!) امین حیایی. ماهایا پطروسیان: پار سب 
پیروزفر, شریفی نیاء حسام نواپ صفوی و... به عنوان 
نحستین تجربه ساز‌نده‌آاش قیلم خنده‌دار و البته نسنتاً 
خوش ساختی است و اگر اکران بگیرد .که بعید نیست! 
.تعاشاگر را جذب می کند 

فیلساز تمامی عوامل فروش و عنلصر قبلمقارسی را 
یکجا در فیلمش جع کرده و با پهره‌گیری از نژ 
موقعیت و کلام گوشیده فاتم گیشه‌ها باشد. این فیلم 
درواقم هجوناب‌ای است درباره فیلم‌های عاشقانه 
حانوادگی, کمدی, هندی, فیلمقارسی و خودش! که در 
قالپ فیلعفار سی عرضه شنده! 





#عروس خوش قدم/ صوقا برای سرگرمی و 
فروش ساخته شده و انتظار دیگوی از آن نباید داش 

راست کفتار می تو اند ناکرا حوبمی نرای تصل 
قدیم فیلعفارسی‌سازان و جزر پرچعداران اين نوم 

«عروس حوش قدم» مفکن است قدمش یرای 
سوداگران سیتمای ایران عبارک باشد. اما این نکته وا 
هم باید درنظر داشت که توسط چه نوع تفکری و چه 
کسانی کک خواهد شد و کدام یف سینمایی را خواهد 
کشت! 








عشق پیری.- ` 
دنیا ساخته عنوجهر مصیری 





منوچهر مصیری پس از سالها تجزریه دستیار 
کارگرداتی و نساخت فیلم‌های »تشکیلات» و «آخرین 
حون» در ژانر سینمای اکشن این بار دست په تجربه 
موفقی در زمینه سینمای اجتماعی | خائوادگی زده و 
فیلم »«ینیا» را با ساختی حرفه‌ای همراه پا حضور 
بازیگران عطرحی چون ححسدرضا شریفی‌نیا؛ هدیه 
تهرائی و گوهر خبراندیش راهی پرده سیثما کرده 
ینت 

دنیا شرح زندکی زنی است که سالها خارج از 
کشور زندگی کرده و خود را در مسین رّندگی حام آقا 
عنایت اشریفی‌نیاا, قرار سی‌دهد و حاجی را یا همه 
اعتقادات مذهبی و علی‌رغم داشتن همسر و فرزند به 
داح خود می‌اتدازد و با سه شرط داشتن اجازه طلاق, 
تصرف خانه حاجی و در جریان قزار دادن حاجیه 
خانم به همسری غثایت درمی‌آید. عنایت برای او پا 
روی دين و دنبایش می‌گذارد و در انتها مشخص 
می‌شود گم حضور ادنیاه در زندگی حاجی نقشه‌ای 
بیش نبوده و او برای بازپس کیری خانه پدری خود که 
عنایت آن را غضنب کردمبه حاجی نزدیک شده است, و 
این زعاتی انك که عنایت از همه کس و از هعه جا 
رانده و سانده. در زیر باران, سسیری تامشخص راطی 
می کا 

«دنیاه فیلم جسورانه. جوان پسند. تماشاگر 
راضی‌کن و پر از جاذبه‌های کاذب سینعایی است. 
گرچه فیلم مصبری بابد به لحاظ سانسور, بعضی 
صحنه‌ها و دیالرگهای بی‌ادبانه‌اش را از معیزی 
بگذراند تا اجازه اکران بگیرد. اما در کل قیلمی 
خوش‌ساخت است که بازیهای هدیه تهرانی و بویژه 
شریفی‌نیا در کار سحنه‌های تطبیق دادن عتایت با 
تیپ آمروزی که سخت تلخ و طنرٌ است, شاخصه 
امتیازهای آن را تشکیل می‌دهد 

به زیر کشیدن شخصیت و اعتقادات حاح عنایت 
که خانواده پسرش و دیگران را نصیحت و توصیه به 
زر نیک می‌کند و آما خود آن کار دیگر عی‌کندابا آنکه 
چیزهای غیرقابل باوری نیستند و نموه‌های آن را در 
اطز اف خود مشاهده می‌کتیم. اما با نگاه ستتی, مذهب 
هعخوانی ندارد و این معنی که #دنیالا و «عنایت» 
سافته شده‌اند تا باورهای مذهبی و دیتی: هجو شوند, 
از قیلم قابل برداشت است 

در هرحال فیلم #دنیا» به لحاظ سینمایی کم نقص 
است و از نظر آیجاد جاذیه‌های تماشاگرپسند. بویژه 
مسائل جوآن‌پسندانه مانند رایطه‌های دختران و پسران و 
پارنیهای جوانانه! گپشه موففی خواهد داشت 
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نکاهی به سه 
تیلم غار جى 
جشنواره فجر 


به دتبال معنای ډوست داشت. 


اخبار کشتیرانی سنا خته: لااسبه هالستروم ‏ 
محصول؛ سو ند 











«پتال» زن بداخلاق «کویل» که مرد مهربانی است. 
درمی‌گذرد. کویل هعراه دخترش به دعوت ععه خانم 
رافی شعال کانادا می‌شوند تا در آنجا زندگی کا 
«کویل» در آنجا شفغل روزنامه‌نگاری راانتخاب و به 
ودی در کارش عرفق می‌شود. او در آنجا با نی بیوه 


ٍِ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


فد های ابن هد فان داي سر کت ده 
مسانقه ققد لوس رسد 

قادر بایایی از پاوه ترگس آدمیت. لادن صادقی؛ 

| سییا روشن‌ضمیر. کاظم حسینی, کیمیا جوهری 

قهیمه كاظفی. مخەد حاجی مسصسذطاهری و مینا 

پیروزیان از تهران. سیمیندخت رحبعی از زنجان, 

| ری الهام شورر اد ار عشهد, راضیه ۳ فلاح 
1 ۵ ح الله , ز ا5 د 

لو ساو حچت الله رنجبر و فریبا کزیمی ار شپرال... 






که هنور درگیر زندگی گذشته‌اش است . عانند خود 
کویل .اشنا شده و قصد ازدوام می‌کنند. اها 

فیلم خانوادگی »اخبار کشتیرانی» از آن نوغ 
ملودرآمهای کم جان است. که غلی‌رغم هحه امتیازهلی 
سینه‌ایی, تعاشاگر چندان با آن درگیر نعی‌ شود این 
قیلم هم درواقم نمایشگر سادگیها و صمیمیت‌ها و 
تصاویر جذاب طبیعی کانادا و سود است, جدا! از 
تصویر زندگی ماشیتی و عاشینی شدن مناسیات 
ایمهاء تلاش برای لایروبی عقاید و احساشات بشری 
عدتهاست که به صورت بک نهضست در سونئد و 
سیتای انن کشور جریان دارد و «لاسه هالستزوم؛ با 
نگاه جانیدارانه په دنیای شور و احسباس بشری و ارم 
گذاری بر مقام والای انسان و ووابط انسانی, فیلم 
«اخبار کشتیراتی» را ساخته است. تولید چنین آثاری 
در اروپا و غرب با آنکه نک اتفاق تلقی می‌ شون اس در 
شرق و ايران دین‌پاور و ععناپرور عادی است 


کلت های فر ارق و | یاو تادد 


حصار مانع خ رگوش .ساخته: فیلیپ نویس . 
محصول: استر آلا 

سه کوک بوعی استرالیایی که قربانی سیاستهای 
نژادپرستانه هستند. از محل زندگی ربوده و در محلی 
جهت افوزش کلفتی حبش مي‌شوند. اما روزی از 
زندان خود می‌گریزند و په سوی زادگاهشان روان 
می‌شوند انان برای وسیدن به خانه به فواژات یک 
حضاز عانم بخرگوش راه می‌سپارند. آنها همراه 
دوربین فیلعساز سفری پرهیچان رادر طبیعت استرالبا 
آغاز می‌کنند و تصاویری از شور و هیجان و استفامت 
می‌آفزیند. در این میان, بردم شهرهاو دهات. آنها رادر 
رسیدن به مقصدشان پاری می‌کنند و از این طریق 
همگان در مبارژه اجتعاعی با آپازتاید سهیم می‌شوند. 
پیررزی دختران قراری, پیروژی مردم بر ظلم و ستم 
نژادپرستان است. فیلساز با ارائه تصاریری صعیعی 
و کاهی اسطوره‌ای حصاننه ای علی و بین المللی را دز 
مبارزه جهانی با ستمگران چهان را بو پرده سیلما ثبت 
می‌کند. قیلمبر داری, فضاساریهای سیتمایی و بازیهای 
شخصیت های اصلی فیلم از امتبازات مت مانع 
خرگوش؛ است. 
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نامه های ابن علاقه مندان سر کت در 
۳۹ ۳۹ ص ۹ 
مسادقه بو تربنهای موسیقی واصل شد 
رستم کریمی از نیکشهر. حدیث جهانی از 
بندرانزلی, فریبا سبرات از تهران, سعیده ملتی از مشهد. 
فرزانه ذکای از کنایاد, تیلوفر صعدیان: ورا سحری. 
فخری‌السادات شریقی و محمدعلی سحری از تهران. 
رو یا الف از رشت. سحر صوفی از اراگ, فرشته 
آیین پند از تهران: علیرضا بابایی از قم عو سبی بين بد 
از تهران, اسما اتصاری از تهران, حسین قیاض نوغایی 
از کنایاد رها باقری از تهران 


از 








جنگ سرد دز فیلمی گرم 
«ک -۱۹: دام مرگ»ساخته: کاترین بیگلو 





داستان قیلم «ک - ۱۱٩‏ دام مرگ# متعلق به دوران 
جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق 
است. یک یردریابی زوسی برای مقابله با زبردریابی 
آمریکایی و محافظت از متافم شوروی به مزشکهای 
اتمی حجهز می‌شود. لین زیردریایی مراحل آزمایشی 
راعی‌گذراند. اما در همین زمان دچار مشکلات بروتی 
می‌شود و جان سرنشینان آن در خطر قرار می‌گیرد». 
آنها به ناچار به آمریکایبها متوسل می‌شوند و از 
آن‌سو, نیروهای زوسی یرای کمک می‌آیند و نتیجه, 
دستگیری و معحاکنه فرماندهان و مسوولان 
زیردریایی و برکناری آنها از کارشان است. 

این فیلم پرهیجان و نفس‌گیر که ساختاری بسیار 
قوی و سینمایی دارد, بازگوکننده یک داستان واقعی 
است. بازیهای بازیگران فیلم بویژه «هریسون فورد؛ 
در نقش حاپیتان زبردریایی بسیار چشمگیر است 
فضاسازیها و کره‌افکنی‌های داستان و خلق لحظات 
پراکشن, فیلم «ک ۱۹۰ دام مرگه را داغترین فیلم 
خارچی جشنواره فیلم فچر کرده بود فیلمبرداری و 
کارگردانی حرفه‌ای در کنار موسیقی پرهیچان و 
تصویر حسحنه های پر التهاب. عرضه بک فیلم پرقروش 
امریکایی را توید می دهد 


۷ ۲ ۹ 


بر ترین های موسیقی تاآبن لحظه 

قابل توچه علاقه‌مندان و داوطلبان مسابقه ۲ 
برترینهای موسیقی اینکه تا زهان چاپ این شماره 
قله با بررسی ارای رسیده تا ابن لحظه «شادعهر 
عقیلی» با بیشترین آرا در صدر بهترین خوانندگان 
و آهتگسازان و علی پهلوان در ضدر بهترین 
تراته‌سرایان و «اماعشق» در صدر بهترین آلبوعها 
قرار دارند 

0 عزیزان خوالنده تا پایان اسفندماه چاری 
مهلت دارند تا آرای حود را بر عوزد بهترینهای 
موسیقی به «جهان هنر» مچله اطلاعات هفتکی 
ارسال کنن 

پا سپاس . حهان هتر 
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هت تس نا تس 
E‏ شین در هنارای با فای» فرماندازتظامی لین شنهر ‏ تبصزه در این 















گفته بودم روم به «شورا» بل 
مشكلاتم نمام گردد حل 

غافل از این که چون خود «شورا» 

داشت مشکل, ثه حل که شد منحل! 


ات 
ا احمقاته ترین فیلم‌ها رسیدا 


۱ هر سال در تظرستجی «نفتاه که توسط یک 
ایستگاه رادیویی انجام می شودہ بدترین فیلم‌ها از نظر 
تماشاگران بریتاتیایی شناخته و معرفی می‌شوند. 
جوایز «نفتاه درواقم یدیل جوایز «بفتا»» آکادمی فیلم 
بریتانیاست که معتبرترین جایزه سیتمایی این کشور 
محسموب هی‌شود. 

امسنال در پایان این نظرسنجی نفتایی, ظامرأنیلم 

تنقاطم» نخستین فیلم «بریتتی اسپیرزه خواننده 

حعروف موسیقی پاپ جایزه اول «نفتا» را به عنوان 
احمقانه‌ترین فیلم سال دریافت کرده اسنت که جای 
احفقانه‌ترین تبریک‌ها را دارد. گویا فیلم مذکوو. هم از 
سوی مننقدان نگوهش شده و هم در گیشه ناموفق 
بوده است. از قرار معلوم فیلم‌های ععروفی چون 

#هری‌پاتر و تالار اسراز» و نیز #«اریاب حلقه‌هاء دو برح» 

در ردیف شمشم و هفتم این نظرسنجی قرار دارند. 

0 پرسش تاریخی: به نظر شما اگر در کشور ما در 
زمینه انتخاب بدترین و لحمقانه‌ترین فیلم‌ها نظرسنجی 
سینمایی شود. چه نتیچه ای به‌بار خواهد آمد؟ 

0 پاسخ دندان‌شکن قوری: مرگ بر نظرسنچی. 

0 یک جمله فلسفی شاغرانه: خو اننده‌ای که فیلم 
بای کند. به عنوان آخرین کار: فاتحه خود را خوانده است. 

0 یک فروشنده غیرمجاز: بدترین فیلم‌های غزب 
را ولو احمقانه, خریداریم. 










پپلوان را زنده خوش است 
غیرهعکن لست که سریال نلویزبرتی «سریداران» 

" راندیده باشید. در آن مجموعه »«قاضی‌شارح» قاضی‌القضاة 

شمار و ۳۰۸۲ 


می‌گفت:مرد جنگ عرد فرار نیز هست؛! حالا انگار حکایت 
از او ندازد. مصداق پیدا گرده است. درحالی که 

١ء‏ چهان شاهد برپایی بزرکترین تظاهرات 
ضدجنگ در کشورهای مختلف است و مشاور امنیت 
ملی کاخ سنفند اعلام می‌کند که تظاهزات ضد جنگ 
تا تبری بر اراده آمریکا نذارد؛ 

۲.گزارش «هانس بلیکس» رئیس بازرسان تسلیحاتی 
سازهان ملل. خبر از کشف قلمبه تسلیحات هسته‌ای و 
اتصی نداد, اما اتوتی بلر» همچنان اعلام کرد که 
همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی مشکوک است؛ 

۲-رهبران از بخ عرب در شرم الشیخ جمم‌آوری 
می‌شوند و پیام می‌دهند که صدام با بايد به تیعید 
برود و یا خود را برای جنگ و منگ آماده کند؛ 

۴ «ڑاک شیراک» اعتقاد دارد که صدام با 
کناره‌گیری مشت از قدرت پلشت. لطف بزرگ و 
گنده‌ای را در حق ملت بیچاره عراق و سایر ملل جهان 
خواهد کرد و در یک واکنش عناسپ, مشاور سایق 
اتمی رئیس جمهوری عراق خبر از احتمال ساخت یک 
«سپر انساتی» آکیسه شن‌های گوشتی سابق! از 
چهار مپلیون سکنه بغداد می دهد؛ 

۵. بوش و بلر آرهبران جنگ افروز آمریکا و 
انگلیس) بذون آنکه گوششنان بدهکار سروصداهای 
اطراف باشد. به تصویب قطعناعه‌های جدیدتر عليه 
عراق مشفولند تا بلکه هرطور شده بی‌مزاحمت 
سازمان ملل, کلک صدام را بکنند؛ 

۶«طارق عزیز» سابقاً عزیز, معاون نخست وزير 
عراق با یک سفر سریم السیر به واتیکان در کلیسای 
#باسیلیگا» و در حضور شخص پاپ. دعای صلع و 
منازش می‌خواند و از همگان جمیعاً التعاس دعا دارد؛ 

و و و و وت و غیره 

آن‌وقت در چنین اوضام دانفسایی, شوافد و 
قرائن حاکی از آن است که صدام و خانواده ابشان در 
اندیشه یافتن راههای فزار احتمالی از عرلق برای «زوز 
میادا» می‌باشند. ظاهرا در این عسیر! گوشه چشعی 
هم به اران دارند. 

کارشناسان مسائل سیاسی - نظامی می‌گویند 
صدام اگر عقل داشت, همان سال ۵٩‏ که تا خرمشهر 
قرار کند: ته حالا که اگر خواسته باشه از طریق خاک 
ایران؛ قزاز کند,.اولا خاک بر سر می‌شود. انیا تکه 
بزرگش گرش چپش خواهد بود. همان محلی که ستابقاً 
از یران توگوشی خورد ولی به گوش نگرفت. که نگرفت. 


.سس سیاب دشمن 


جناب محمد سلامتی. دبیرکل سازمان عجاهدین 
انقلاب په کسانی که دنبال اثحلال چبهه دوم خرداد 
می‌کردند. اعلام کرده که ایتها ناخواسته دارند آب نه 
آسیاب دشمن می‌ریزند. ایشان البته در مورد اینکه 
اکر بعضی از افراد متعلق به این جبهه. خود ناخواسته 
سلامتی آن را تهدید نمایند چی می‌شود چیزی نفرموده‌لند 

به هرحال به نظظر می‌زسد که تعام مشکلات سا یه 
«آسیاب دشمن» برمی‌گردد. فلذا در این راستا؛ 
اقداسات زیر پیشنهاد می‌گردد: 

یک آسیاپ دشمن سریعاً درش تخته شود. 
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راهگشا خو اهد بود. ٍ 

ادو از طریق رسانه‌های چمعی رسعاً اعلام شود 
که: « آستیاپ په تویت!. ا 

با این اعلام تعام کسانی که خواسته يا ناخواسته 
می‌خواهند آب به آسیاب دشمن و اریز نمایند. دصت کم 
برای رعایت نوبت توی صف می ایستند و در این حالت 
بهتر می‌توان آنها را شناسایی کرد و به مقدار آبی که 
مي‌ریزند پی برد. 

تیصره این شیوه بهترین راه مسکن برای رسیدن 
به ناب افزاد از طزیق صدور صسورتحساب می‌باشند. 

سه : یگ نفر مرد که بتواند سنگ زبرین آسیاب 
باشد چهت استقرار در آسیاب دشمن نامرد انتخاب 
شود. از این راء می‌توان با گردشی حخالف, دشمن راپا 
تمام هيبت همر اهش, سنگ روی یڅ کرد 

تبصره در این حالت, به این سنگ زیرین, آسیاب 
ستون پنجم هم اطلاق می‌شود. 

پرسش زیربنایی؛ ما بالاحره نفهمیدیم آسیا درست 
است یا آسیاب؟ 

توضیح درحالت قوق حتما از ریختن آب خودداری 
بفرمایید. سا این موها را در آسیا سفید نکرده‌ایم 


گفته عی‌شود که پروفسور موريس کاپیتورن: 
گزارشکر سابق حقوق بشر در ایران, با حضور در 
ایران وخیم‌تر شده است. ناهبرده هقت سال پیش نیز 
که سفری به ایران داشت. به عثوان سوغات سفر, 
گزارش تندی علیه ایران عنتشر کرد. 

احتمالات: به‌طور قطع. جتاب موريس کاپیتورن 
خارجی, غلیرغم تمام پروقسوریت! خود. احتمالا 
«حقوق بشر» را با «حقوق کارمندان دولت» اشتباه 
گرفته است : 

توضیع: نامیرده جهت کسب اطلاعات بیشتر 
درخصوص حقوق کارمندان شریف دولت: به سر برچ 
مراجعه نعاید 

احتیاطات: این قبیل پروفسورها از تعاشای 
قبلم هایی همچون فیلم‌های مخعلیاف و سمیرایش 
برحذر داشته شوند. جلوی بدآموزی را از هر کجا که 
بگیری, آموزنده است. 


حق :از دادن تافرفتن 


دکتر ابراهیم پزدی؛ ملی .مذهبی درجه یک قبل از 
برگزاری انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستتا از 
تعام شهروندان و روستاییان عزیز خواست که مایوس 
و ماامید نباشتند. چرا که حق گرفتنی است و نه دادنی 

تک‌مضراب: لطقاً یکی بیاید حق ما را بگیرده ما 


کارهای مهمتری داریم. ۰ 
فرصت طلبی: حالا که داری عیری, یادت نره نون و 
گوشت هم بگیری 


توضیحات کوبنده آقای یزدی مأیوس و ناامید 
نباشند. مردم ما خصوصاً در تهران پڑرگہ با حضور 
بسیار باشکوه خود در پای سندوفها تشان دادند که 
جای هیچ نوم نگرانی تیست حتی از نوع «میلی. مذهبی‌لش» 
نکته پایانی: حفت پیش ماست: مردی بیا بگیر! 








بای دار قاشقی 
شانه های دل شکست؛ زیر بار عاشقی 
کوچ کرد و رفت دل از ديار عاشقی 
س ردی اندها انجماد دستها 
می دهد خسر که رفت نوبهار عا 
قلبهای سربه‌زی: چشمسهای بی نظیر 
می برد دوباره دل در قمار عاشقی 
فص ه‌های بی دریغ: دردهای بی دلیل 
پرده‌انسد دل مرا پای دار عاشقی 
می روند و می روی در هجوم رنگها 
ماندهام سیساهپوش؛ سو گوار عاشقی 
زهرا پناهی . اصفهان 


دو غزل از مجموعه شعر شکستن در آییله سرود؛ علیر ضا صابری 
9 ی 

سهمم از آیینه تصسویر دورویی بود و بس 

دامسستادا زندگی انس‌انه گوبی بود و بس 
دست سرد عشن را رو کردهام۱ جز وهم نسست 

قسمستم از عاشسقی بی آبرویی بود و بس 
رنگ بیرنگی به نام خود زدم در انزوا 

چارۀ دردم همین بی رنگ و رویی بود و بس 
در کش کش با عبسور لحظه‌هايم عمر رفت 

زندگی قربانسی این فتشه‌جویی بود و بس 
قفل در هر گر نخواهد باز شد آسسوده باش 

لحسظا دیدار وهم آرژویی بود و بس 
آه دریا از عور کشستی ات با مسن نگسو 

برکه‌ام چشسم انسظار بال قویی بود و بس 


نم مج 
ابن خرور نابحا نشسان جیسست؟ 
روی داهن خسسته ردیای کیست؟ 


بفض پیله‌بسسته بر گلسوی من 

کاش چشمم عاشفانه می گریست 
شور و شون پر زدن نمانده است 

بالهای من از اسان تھی است 
مي‌رویم و خاطرات کسود کی 

داد می ز ند شمسفسسر بایسست 
کسوچه‌ه‌ای ابری نگاهم‌ان 

دیگر از عور لحظه‌ها تھی است 
ہشن داثم م 


می توان که در حضور درد زیست ٩‏ 





ا ‌ 9 
1 رار 


دو غزل از استاد مشفق کاشائی 
غاز ی فر هب 

شم اگم سحسر افتاد در وش آ: 

سسر برآورد آفضاب دیگسسری از دوش آه 
تا حدا ماند دل این ایسسنه حان از سار 

کردمسش پنهان ز چشسم غیر در آخوش ل 
مردم چشمم چو در گرداب خون از پا نشست 

ارغوانی گوهسسران» آوبختسسم در گوش 0 
در شرار ایس سراب تشسسنه کامی سسوختم 

سر نهادم بر مسر دریای حسرت جوش آ۰ 
رنگ ماتم زاید از ابن موح خیسز وا گسون 

گر ز دیگ مینه بر دارم شی سرپوش "۱ 
می شود مرهم پذیر برق تيغ آفقاب 

زخم بی در مان من در خانه خامسسوش. ۲ 
خواب سنگسینم ربود از دست بیداری» دریغ 

پای در گل؛ نغمه خوان شد بر سرم چاووش 1 
کو دک اشک مرا مشفن» به دام افکنده است 

حلقه بازی فریب طفل بازی گوش اه 

اش بو ند 

شعله خورشید جت از اه آتشند من 

تا مگر صبحی دمد از اشک شب پو ند من 
بيست جز فرباد خاموشسی گلوی درد زا 

ورنه باتیغ جنسون» بگشای بند از بند من 
خنضده‌های گریه آلسسود مرا باور کنن 

جسمه سرت گذر دارد په شکر خند من 
چون خزان افسسردهام» ای دوست بازا با بهار 

تسابراری فسرودین, از دان اند من 
موید از خلو تسسرای دل به اوایی غريب 

طفل غم؛ این پرده‌دار جان ناخر سند من 
شوق پروازم ز دام زندگی؛ از دسست برد 

تاجه سسازده شاعباز بخت پا درینشد من 
دامن از خون جگر کردم نگارسستان لمل 

دیده بد دورباد از دولت فرهنشد من 
گر نهال هر غزل شیسسرین برآورده اسست بار ۱ 

خورده اب از جشسمه حوشان شهد اکند من 


AY شماره‎ 


جون راه های ز ند کی 
با من صمیمی باش !ای تنا 





مانشد بساران با درخت و خاک 
چبون بارا با دل صخره 
حول اه با چهره‌های پاک 
با ین صسمی باش !ای تھا 
چون رودخانه با دل ساهی 
مانند دربا با صدذف» فابق ۹ اب 
با من صمیمی ساش اھ ا نمی دانم جرا از من گسستی ٩‏ 
۱ 2 صر یک سفره با دشمین نشستی 
نل نهالى سر ` | ریش رس 
مانند جشمه با گل و حنگسل . ا - جواپ خوبي ام را خوب دو _ 
مانشد آهسسو پا علسفه بیشه نمک خوردی r‏ 
بامن صمیمی باش ای تها رضا حدادپان ۔ کر تا 
چون ماهیان حوض: با مهتاپب 
مانتد شب با عطر شب بوها ره 
چون ریشه‌های زندگی؛ یا اب حونی به من ږن 
با من صمیمی باش !ای تنها و دلم رافرو بریز 
و 0 وباد 


با من صمیمی باش !ای تها 
ای دو عستدار اینه: ای خوب 
با من صمیمی باش !ای نتها ۳۹ 
ای از تسار ابسسنه: ای خوب. 















































مهدی غیاٹوند . شهرقدس روزبه فروتن بی 
در سروده‌های شما گاهی اشکال وزنی به چشم 
می‌خوردد: نامه‌هایتان را خواندم. با مطالفه بیشتر 

ترس دارم صمورت غمگین راشادش کنم آثار بهتری خواهید سرود اشاره‌ای به ماه کن 
دس چوچن ام حستدوست. چهارده . مهناز جندقیان, حرفی, بزن 

امىم مرج تهران , عچجید کاظمی نوغاب. گناباد ۔ الهام کریعمی و شعر عراروبراه کن 

پغضهای لال در این سینه می‌خندد به سن دوزرانی. نیشهز ۔ سیداحمد زرخشائی بهیهان ۔ حنثا او تخوری ر هما 
نادیا له راسبی . تهران محتشم‌نیا, آمل . آرمان شریفی: سازی . فاطفه € 





ختفاً نامه قبلی‌تان به دست مق ترسیده است 
تاف ها حدود دو .سه عاه در نوبت می‌معاند. 

















پاتوانی, اصفهان . محمد صفاریان. فزدوس . سید 
منر جلیلی: مشهد . قدسیه اسدی, هشترود »رارم 
گرمی . سعیده بکلی: لارستان . آیدا سرمدی, آمل . 
زهرآفادری, آمل. 
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مریم سراج . تویسرکان 


ظردا 

































عصار»ای از امروز و دیرو است 
عردی نشسسته در غم نأمردی فلسک ی ذیروز من 
اینچاست که ارزوی جوان از می شرد س پر از خورشید بود و پاس 
رمد بان اشک ای 8 تران کاش می نو انستم و اهروز هن 
هر عطره‌ای که می چکد آواز هی شود ۰ مأ زه یه 5 
> ای عبی در ۰ رص پر از مستاره و ریواس 
داوود شرفز ,يسوچ _ "۳ و سرتوشت روشنی فردا 
اگز ذهنتان استعداد پذیرش ورن را نداشته INP‏ 7 : 
باشد, خواندن کتب عروض و قاقیه ثمربخش نخوآهد برای خود رهم پزنم دستهایم پر از مرواریدهای زوش است 


بود فیترا حسینی ۔ کرچ اهید قوامی . اصفهان 





اسلحه لکد پراند. اما صدای شلیک کوله شنیده نشد. 

همچنان رزوی زمین: زائو زده بود سرش روی گردنش افتاده بود تا آنجا که 
می‌توانست ببیند. چیزی جز اشکال عبهمی به رنگهای سرخ و طلایی و آبی نمی‌دید. 
سپس انتهای قالیچه و زمين خالی پشت آن و دیوارها را دید. پنچره. دویاره از نور 
آکنده شد تو انست نفس پگشد. توائست صددای آتش را پشنود. چیزی با بدنش تعاس 
یافت. دستی او را گرفت. آن زن در کنارش زانو زد. دستش راروی شائه اش قرار داد 
و کوشید به او کمک کند تا بنشیند. نگاهش سرع شد. گونه‌های آن زن. خون آلود پود 
قطرات خون, از چهره‌اش بر آرواره‌هايش چکید و در گوشه دهانش جمم شد 
ناخودآگاه آن رازبا زد, سپس با دست گونه‌اش رالمس کرد و به دست خونی خود 
نگریست و گفت: 

تمی‌دانستم با من بزخورد کرد حتی احساس تکردم, اما فقط خراش کوچکی است. 

«استاویتسکی» کوشید نگاه دقیق‌تری به چهره آن زن بیندازد. سپس روی یک 
دستش تکپه کرد و با انگشت دست دیگرش, خون را از گونه اش پاک کرد گوشید 
دستمالش را از جیب بالای لباسش بیرون بکشد, اما دستانش هتوز کرخت بود و 
نمی‌توالست چیپ خود را پیدا کند. خون آن زن, لباس او را نیز خونی کرده بود 
سرش را تکان داد و گفت: 

.آره فقط یک خراش جزئی است. چیز عهمی نیست., جایش هم نخو اهد ماند. 

آن رن اسلحه را به زائوی او چسباند و گفت: 

ءبیاء اسلحه‌ات همین چاست! 

#استاویتسکی» اسلحه را از خود دور کرد 

آن زن پرسید: 
.بعد چی؟ چه کار می‌خواهی بکتی؟ چیزی نمانده بود که تو را بکشم. شاید حق با 
آتها باشد. شاید بهتر بود کاری که آنها گفته بودند انجام می‌دادی هنوز هم دیر نشنده! 

نه 

ادلستاویتسکی» اندیشید که آن زن ذاتاً بک جنابتکار نبود. وگرنه می‌توانست همان زوز 
لول او رابه قتل برساند. بار دیگر پیشینه او را در ذهنش مروز کرد. همگی آنهایی که 
به قتل رسیده بودند. ذاتاً آدمهای نادرستی بودند که یا ستعگر و قاتون‌شکن بودند یا 
آنکه می‌خواستند او را مورد سوءاستفاده قرار دهند. په ویژه آنکه او :به جر هرگ 
#آموس رابرتس» از کرده خود آگاه تبود. ثه او انا نمی‌توانست یک جنایتکار باشد 
او هرگز نیرری خود را علیه مردم خوب و درستکار به کار نبرده بود روزها به هزاران 
کودک کمک می کرد تا زندگی و سلامت خود را بازیابند, برای خدعت به پشریت, به 
انواع آزمایشها می پرداخت. او ققط آدمهای بد و شریر را از سر راه خود برمی داشت 
در این مورد. کارش بی‌شباهت به کاری نیود که «استاویتسکی» انجام می‌داد. مگر نه 
آنکه لوهم پا لشرار و تبهکاران مبارزه می‌کرد؟! یک لحظه او را همکار خود احساس کرد 
| سرانجام موفق شد دستمال را از جیبش بیرون بکشد. آن رابه صورت آن رن 
گذاشت و درحالی که دستش به دستمال بود خود راروی زانوانش بلند کرد آن رن 
دوباره پرسید: 

چه کار می‌خواهی بکنی؟ 

دستمال را از گونه‌اش برداشت. خون, بند آمده بود. پاسخ داد: 

۷ جنیقر»... تصعیم خود را گرفته‌ام. ما دو نقر, با همکاری یکدیگر می‌توانیم کاری 


مشترک راانجام دهیم! 
«جنیفره از چايش تکان تخورد. فقط با تعجب پرسید: 
.چه کاری؟ 
«استاویتسکی» درحالی که با دستش به سوی میز اشاره می کرد, گفت: 
.آنجاء توی آن کیف است! 
هنوز احساس گیجی می‌کرد و تعادل نداشت. افزود: 


بگذار لحظه‌ای در همین حالت بمانم تا حال خود را باژيايم. فقط آن پرونده‌های 
داخل کیف را بیاور. شانزده پوشه است. پرونده آدمهاست. شانزده مرد تبهکار که 
«رابرتس» یکی از آنها بود تو مرا از شر او راخت کردۍ از این بایت یک تشکر به تو 
مدیونم, همگی آنها مانند «رابرتس» موجودات شیطان صفتی هستند... هعه‌شان 
مانند آو هستند! 

آن زن از جايش تکان نخورد. هنوز همچتان با تعجب به او می‌نگریست 

.و تو در این مورد په من کمک خواهی گرد. 
درحالی که دوباره دستمال رابه آرامی روی گونه جنیفر می‌گذاشت. آفزود 













شانزده نفرند. رند. شالزده جانور وحشی که زفانه در لین هرمن گردند: همگی 
مثل «رابرتس» هستند... بعضی‌شان جتی از از تبهکارترند. هعه‌اش تو آن کیف 
است. «جشیفر».. همه اطلاعات. داخل آن پوشه‌هاست.. اینکه کی هستند, کجا بودهاند. 
چه کار کرده‌اند و درحال حاضر چه کار می‌کنند. 

جنیفره نگاهی به کیف انداخت و سپس به چهره او نگریست و ساکت ماند 

۷ استاویتسکی» گقت: 

این پرونده‌ها را سالهاست. که نود خود نگاه داشته‌ام, کاهی تعدادشان بیشتر 
شده و گافی کنتر... آدمهایی مثل آنها آنقدر غسر نمی‌کنند که خیلی پیر شوند آن 
پرونده‌ها را بیاور تا بیشتر برابت توضیح دهم 


آن رن پرسید: 
«استاویتسکی» با لحن قاطع گقت: 


تو آنها را برای من خواهی کشمت! 
«جنیقر» کوشید به تدای خود را از لو کناز بکشد. ما و داستش را گرفت و گفت 
.گوش کن «جنیقر».- این تنها راه است. 


#جتیفره دستش را با شدت بیشتری کشید و کٹ 
.مه من جنایتکار نیستم! 
«استاویتسکی» با صدای بسیار آراعی گفت: 


. دیگر راه نجاتی برلیت باق تعانده. کسی که مزه قدرت. را اخساس کرد دیگر 
نمی‌تواند به دوران قبل از قدرت بازگردد. وگرنه قدرت, او را خراهب بلعید! 

.نمی تو انم. 

باید بتوانی, در غیر این صورت. پایان کارت قرا خواهد رسید. چازه‌ای جز این 
برایم وجود ند ارد 

نمی‌داتست آیا او به سختانش گوش می‌دهد پا خير نجواکنان ادامه داد: 

.من تنها امید تو هستم. و تو تنها امید من هستی. ما می‌توانیم با هم کار کنیم و 
این راز, فقط بین ما دو نفر خواهد ماند. دیگر اتاقهای خالی وجود نخواهد داشت و 
دیگر نیازی به آن نیست که در تاریکی شب از پنجره خانه ای یه داخل چشم بدوژی.. 
از نیروی خود در راه مفید استفاده کن به خاطر نجات مردام بی‌گناه آن تبهکازان 
سنگدل را نابود کن.. و این تتها راهی است که می‌توانی دين خود رابه بشریت ادا کتی! 

هنگام بیان این کلسات, صدایش به ترمی جریر و لطافت تسیم بود. آنگاه لب از 
سخن گفتن فرویست, فرصتی بود تا آن زن: تصمیم, خود را بگیرد. 

«جنیفر» از جایش تکان نخورد. همچنان به او چشم دوخته بود, «استاویتسکی» 
دستمال خونی راتا کرد و درون جیبش گذاشت. تگاهی په اسلحه انداخت و منتظر 
ماند. لحظاتی به همین منوال سهری شد. انگاز زعان از حرکت بازایستاده بود 
سرانجام. آن زن به آرامی از جا برخاست و به سوی کیف رفت. پوشه‌ها را از داخل 
آن برداشت و بازگشت. کنار او روئ رمین رانو زه و درحالی که پرونده جنایتکاران 
را سقابل او می‌گذ اشت. پرسید 

:اول یایب از کدام یکی شروع کنم؟ 

اما هیچ گاه پاسخ خود را درباقت نکرد زیر در هعان هنگام, ناگهان صندای شلیک 
گلوله‌ای سکوت سنگین اتاق را برهم شکست و کلوله درست در قلب «جثیقر» 
نشست! بی‌آنکه حتی ناله‌ای کند برای آخرین بار» نگاهش را از چهره «استاویتسکی 
برگرفت و سپس آرام؛ بر روی پرونده‌ها افتاد. او حتی تتوانست ضارب رایبیند! 

#استاویتسکی» دستش را روی اسلحه گذاشت. حيرت زد رویش را برگرداند و 
به پشت سرش نگریست. هنون تاری چشمانش,برطرف نشده بود. شبحی در آستانه 
در ایستاده بود. آیا «هاکینز» بود؟ چشمانش را مالید. 

شبع, کم کم آشکارتر شد. اسلحه هئوز در دستانش دیده می‌شد, و صدایی شنید 
که زیر لب گفت۰ «سرانجام انتقام تو را از این اژدهای زمان گرفتم!» 

او این صدا را می‌شناخت. صدای تازکی بود چشمانش, از اشک گرم لبریز شد نگاهی 
به جسد بی‌جان "جنیفر» اند اخت. سپس دویاره به سوی شبح بر گشت و اندوهگین پرسید: 

چراه. چرا این کار را کردی عرد؟! 

دکتر «چینگ» سرش را به چارچوب بر تکیه داد و نالید: 

.برای آنکه «ماروین» پسر وافعی من بود؟ 

این همان رازی بود که می‌خواست بعدا با او درمیان بگذارد! 

«استاویتسکی» به زحمت از جا برخاست و تلوتلوخوران به سنوی تلفن رقت. 
هنگامی که شماره پلیس را می‌گرفت. کالبد بی‌حرکت «هاکینز» رادید که به فاصله‌ای 
از در ورودی روی زمین افتاده بود. او هنوز در خواپ عغفناطیسی به سر می‌برد! 

(پایان) 


TAY شمار‎ 











قاس آباد شهر ی 
دون امانا تا 


وقتی با هزینه‌ای گزاف در نقطه‌ای از کشور, یک 
شهر ایجاد می‌شود قبل از هر چیز بایستی برای 
امکانات آموزشی, خدمانی و فرهنگی آن فکر شود 

شهرک عباس آباد. آستار | متأسفانه فاقد. امکانای 
لازم است و تنها اسم یک شهر راداراست. این شهرک 
نڅ مدرسا دولفی دارد و نه تلقن بدتر از هى اينک 
کوچه‌های آن خاکی و از آسفالت هیچ خبری نیست. 
زیاله در هعه جای شهر حضور دارد و کسی تیست تا 
آثها را جمع آوری کند. نرخ رقت و آمد نیز در این 
شهرک غبرمنعارف و کران است. به واقم در این مگان 
به ظاهر شهر تنها چیزی که وجود ندارد مدیریت 


لو نان داد مخا نه 
شاه ر وز ی هی خن | هد 








لوشان ۲۰ هزار نفر جععیت شهری و پنج هزار نفر 
جمعیت روستابی دارد. این منطقه در عسیر چاده 
اصلی رشت .تهران قرار دارد. یکی از مشکلات عمده 
این شهر نداشتن داروخانه شبانه‌روزی است. تنها در 
ایام تعطبل درمانگاه شهر بار است که متأسفاله آنهم 
قاقد آمپولانس است و خالی از داروهای مهم و 
موردتیاز است. اهالی این شهر از مسوولان بهدلشت و 
درعان منطقه تقاضا دارند هر چه سریعتو در رفع این 

مشکل بکوشند و مردم راار این کمبود برهانند 
خبرنگار اطلاعاث هفتگی 


شر فا نه و کهښو د 
امقافات ورزشی 








بندر شرفخانه یک شهر توریستی است, علاوه بر 
این دارای امکانات پالقوه ورزشی نيز هست. اما 
مسوولان ورزش استان هيچ‌گونه لمکاناتی برای از 
بالقوه در آوردن ابن توانایی به‌کار نگرفته اند! 

سه سال پیش برای احداث سالن سرپوشیده 
اقد امانی صدورت گرفت اما پس از لین مبت آثاری از 
ان اقداسات نیست 

جوانان این شهر امیدوارند, اقدامی اساننی دز 
این زمینه صورت کیرد 

بهمن گلی 

شماره ۳۰۸۱ 








۱ جاده های مر گمار شلستان 


اسنتان کلستان به‌تازگی استان شده است و در 
عسیر استان خراسان قرار دارد. بسیاری از ژوار اعام 
رضااع) از این هسیر عبور عی‌کنند. عدتی است 
جاده‌های منتهی به اين استان درحال پهن شدن است 
اما این کار به کئدی پیش می‌رود و در اثئای کار 
هیچ کونه موارد ایعتی رعایت نمی‌شود. دریغ از یک 
تابلو راهنما و یا چراغ هشداردهنده 

په همین خاطر هرچند رور یک‌بار شاهد 
تصادفهای مرگباز و چپ کردن خودروها هستیم. چه 
خوب است مسوولان مربوطه کمی با مسوولیت 
بیشتر کار کنند تا ایمتی عردم و رمگذران نیز تأمین 


5 


بود 





آقابایابی 





1 زر وان ته اب دارد و ته برق 1 





روستای زیروان از توایم نیک شهر .سیستان و 
بلوچستان ۳۵ خانوار دارد. با وجود این هنور از نعمت 
برق برخوردار ئیست. در کثار آن با نبود آپ آشامیدشی 
و بهداشتی نیز مواچه است. 





.۲ 95 
ساکتان زوستا تمکن مالی ندارند و مسوولان 
محلی نیز آتها رابه حال خود رها کرده‌اند 
امید است به وضع اهالی این روستا رسیدگی 
شود و امکان برخورداری از نععاتی چون آب و برق 
برای آنها فراهم گردد 
خبرتگار اطلاعات هفنگی . رستم کر یمی 


4 بهداشت و در مان دنت کت( 








مدتهاست بهداشت و درمان کشور واحدهای 
تولیدی مواد غذایی را وادار به درج زمان تولید و 
انقضای آن کرده است. اما متأسفانه بعضی از 
تولیدکنندگان از درج این تاریخها روی کالای 
تولبدشده خودداری می‌کنند و با می‌نویسند شش ماه 
پس از مان تولید و از زمان تولید خبری نیست! 

تقاضا می‌شود کارشناسان بهداشت و نرمان در 
نظارت به چگونگی تولید عواد غذایی و مهمتر از هم 








درج زمانهای تولید و انقضاء دقت و حساسیت 
بیشتری داشته پاشند. هرچه باشد مواد غذایی با 
سلاهتی مردم سروکار مستقیم دارد 

زینپ انبیایی ۔ کاشعر 


شهر دار ی و شر کت گاز ۱ 





کر مان ر سدگی کنند 





آیا تاکنون مسوولان استانداری» شهرداری و 
بیگر دست اندرکاران استان کرمان به محله‌های 
جنوب شهر مانتد قلعه سحمود. سلسبیل؛ خیایان 
سرباز ۶ کوی طالقانی آکوچه مهدی] و همچنین اکوچه 
یاران) سر زده‌اند و از نبود امکانات و خدسات عمومی 
زندگی در آنجا باخیرند؟ آپا آسفالت خیابائهاو کوچه‌ها 
رادیده‌اند؟ قدرمسلم این طور نیست 

روز شنبه نوزدهم بهمن عاه سال جاری ساعت ۱۱ 
صبي, به مستجد صاحب لزمان رفته بودم انبوهی از 
زباله‌ها در ان محوطه جمم شده و نا ان موقم, 
جمع آوری نشده بود امید است شهرداری کرمان 
هرچه سریعتر رسیدگی جدی به این مسائل و تأسین 
نیازهای عمومی را جزو اولویتهای وظایف خود قرار 
دهد و شرکت گاز نیز هرچه زودتر نسبت. په 
کازرسانی به این عناطق اقدام کنند. 
علیاکبر فرفانی . خبرنگار اجتماعی اطلاغات هفتگی 


غد اضو ر بها ی غر بهدا شتی 
سن راهی 











اکر روژی گذرتان به گردنه حیران در هسیر نمین 
.آستارا بیفتد و تصمیم بگیرید در یکی از غذاخوریهای 
ابن عسیر, غذ! بخورید, بدون تردید پشیمان خواهید 
شد مگر اینکه رعایت بهداشت و کیقیت غذا برایتان 
مهم نباشد 

معلوم نیست چرانظارت دقیقی روی کیفیت غذا و 
وضعیت بهداشتی رستورانها و غداخوریهای 
بین‌راهی نمی شود؟ 

امید و اریم شبکه بهداشت و درعان و کسانی که در 
این زمین مسوول هستند در نظارت يه این اماکن 
حدی اشد 


سیدعلی موسوی . آستارا 


اضدات فیسر فور ی در 
طول 4۷۰ کسلن ستر 








عملیات اجرای قیبر نوری در مسیر گناباد .کرمان 
تا دو ماه دیگر به پایان می.رسد 

رئیس مخابرات کناباه می‌گوید: طول این مسیر که 
در محدوده استان خراسان واقم است. حدود ۴۷۰ 
گپلوهتر ایت 

وی اضافه می‌کند: اچرای این طرح شیکه 
ارتباطات راه دور کشور را تقویت می‌کند و بستر 
مناسبی برای انتقال اطلا غات عخابراتی فمچون تلفن 
ثابت, همراه و بویژه ارتباطات دیتا را در کشور و ځارج 
از کشور فراهم می گند 
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و و شى 


در آستانه بازیهای مرحله دوم لیگ 


بابک پور عالی 


قم جانان آسیا 


۱ 3 RR ۷ 


(3 1 
` Sa کو‎ 5 


i 
5 


O 


۱ 


ات 


قهرعانی تیم علی آمید کشورمان در بازیهای 
آسیایی بونان, باز دیگر بارقه اميد را به دل 
بازیهای درخور توجه, ناکامی‌های چند سال اخیر 
فوتیال ما در رده باشگاهی را جبرآن کنند 

البته فوتبال ما در عرضه باشکاهی افتخارات 
متعد دی دارد که مار تاریخ ثبت بشده اسبت. ولی ۳ 
چیزی که باغث آزردگی خاطر فوتبالدوستان می‌شود 
این است که آخرین قهرمانی مايه سال ۱۹۹۳ و توسط 
پاس برعی کردد, بعتی ده سال پیش در این مدت 
باشگاههای ما یخصوص دو تیم قرمز و آبی پایتفت 
تلاشهای کسترده‌ای برای شکستن طلسم ناکاسی‌های 
خود کرده‌اند که هر بار تبرشان به سنگ خورد و 
فوتبال ما دیگر هرگز نتوانست رنگ قهزماتی در 
لیک‌های آسیایی را ببیند 

مجموعه اتفاقاتی که طی سالهای پس از انقلاب در 
رده باشکاهی فوتبال عا به ثبت رسیده نشان هی دهد 
که در عصر پیشرفت ورزش و بخصوص فوتبال, 
تلاش پیگیر, عمحسوس و قایل توجهی نکرده‌ایم و حالا 
پس از این مدت و باتوچه به سیک جدید برگزازی این 
بازیها که برانی اولین بار ارائه می‌شود. اميد می‌رود که 
دو تیم مدعی پرسپولیس و استقلال بتوانند نوار 
ناکامیهای ده سال قبل را بشکنند. هرچند که با اندکی 
واقع‌بیتی عتوجه می‌شویم که وضعیت فعلی این دو 
تیم کاملا بحرانی‌تر از فصل ‌های گذشته است 


مسبر اسان ار بر سب اجس 


پرسپولیس که په عنوان نماینده اول آیران ار 
حضور در دور مقدعاتی بازیها معاف بود. الطلبه عراق, 
نيسا ترکمنستان و پاختاکور ازبکستان را به عنوان 
حریقان مرحله دوم پیش روی دارد. با نگاهی به اسامی 
جریفان پرسپولیس به نظر می رسد که نماینده فوتبال 
کشورمان کار چندان دشواری برای صعود په مرحله 
نهایی بازیها نداشته باشد. اما با کسی وافم‌بینی عتوچه 
می‌شنویم که همین تیم‌ها هم می‌توانند حریفانی دست 
و پاگیر برای سرخپوشان باشند. شکست الاهلی 
امارات در برابر پاختاکور ازبکستان می‌تواند از هغین 
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حالا نگ خطر را برای شاگردان پروین به‌صدا 
درأورد تا هیچیک از حریفان حاضر در گروهشان را 


آسیان نگترئد 


البته پرسپولیس این بار با بازگشت مهرداد 
میناوند و حامد کاوپانپور به ترکیب خود از انگیزه 
بالاتری برای قدرت‌نعابی در این مسابقات برخورداز 
است و برای شکستن طلسم ناکامی‌های خود در 
رفایتهای اسیابی لحظه شماری می کند 


برنامه کامل گروه 0 منطقه غرب اسیا 
بک‌شنبه ۸۱/۱۲/۱۸ 

نیسا ترکمنستان .پاختاگور ازبکستان 

الطلبه عراق -پرسپولیس ایران 

سه‌شنبه ۸۱/۱۲/۲۰ 

الطلبه عراق .بسا تر کمنستان 

پاختاکور ازیکستان .پرسپو لیس ایران 

پنج شنبه ۸۱/۱۲/۲۳ 

پرسپولیس ایران .نیسا ترکمنستان 

پاختاکور ازبکستان . الطلیه عراق 

تیم سرگروه در مرجله نیعه‌نهایی به مصاف یکی 





SAGUE ری‎ 


از تیم‌های شیمیزوی ژاپن, سون‌نام کره چنوبی و 
دالیان چين هی زود 


ا س ي هر فام 4 u‏ هر اط زه ۴ 


با توج په گروه‌یندی کنفدرآاسیون قوتیال آسیاو 
شرایط فعلی استقلالی‌ها کار این تیم به‌مراتب سخت‌تر 
از پرسنپولیس است. استقلال که سال گذشته با وجود 
استفاده از شرابط میزپانی نتوانست عنوانی بهتر از 
سوعی, دں بازیهای جام قهرمانی باشگاههای آسبا 
کسب کند, حالا باید در شرایطی په مصاف سه تیم 
بزرگ عربی برود که دیگر از حمایتهای تماشاگران و 
میزیانی برخوردار نیست 

در این گروه هر سه تیم الهلال عربستان, العین 
ابارات و السد قطر با داشتن انبوهی از ستارعان 
نامدار, حتی عدعی کسپ عنوان قهرمائی در آسنا 





هستند. البته استقلال سابقه بازی با هر سه تیم حاضر 
در این کرود را دارد و حتی چند سال پیش العین و 
الهلال را در همین دور از رقایتها شکست داده بود. اما 
خالا ته استقلال شرابط آرمانی گذشته را دارد و ته 
حریفان همان تیم ھا هستتد 


برنامه گروه ‏ غرب اسیا 
یک‌شنبه ۸۱/۱۲/۱۸ 
السعد قطر - استقلال ایران 
العین امارات الهلال عربستان 
چهارشنبه ۸۱/۱۳/۲۱ 
العين امارات السعد قطر 
اسنقلال لیران .الهلال عربستان 
شنبه ۸۱/۱۲/۲۴ 
السعد قطر .الهلال عربستان 
استقلال ایران .العین امار ات 


ی ي س ل ا ا ل ل u‏ س ر ی شماره AY‏ 











تیم اول این گروه در عرحله نیم‌نهابی با یکی از 
سه تیم کاشیما انتلرز زاپن, تایگون کره جنوبی و 
شانگهای چین دیدار حواهد کرد 

با آززوی موفقیت برای هر دو نماننده 
کشورعان در مرحله دوم لیگ قهرمانان اروپا 
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A۴۲ ار سجن ایس و استقلال از ناه مجله‎ 
ماهنامه کنقدراسبون فوتبال آسیا در آخزین شعاره‎ 


خود به برورتععی استقلال ر پرسپولیس: ډو نعانتده 
فوتبال کشورمان در مرحله دوم لیگ قهرمانان 
فوتمال آسیا پره‌اخته است ابن ماهنامه در دو کزارش 
مجزا تاریخچه پرسپولیس و استقلال همراه با 
تصاویری از بازیکنان و هواداران دو تیم را به چاپ 
رسانده ات که چا دارد در این عقال به گوشه‌هایی 
از تحلیل عجله ۸۳6 در مورد دو قطب بزرگ فوتبال 
ایران انشداره کنیم: 


پر سبو لس , مشد باز بکضان بزر ف 


عنارین متعدد پرسپولیس ظی چند سال اخیر 


این تیم را در شعار یکی از تیم‌های برتر باشگاهی 
آسیا قرار داده است 


تب یی تدرو ایی بر لیران یک تی رمن می منت کروی 
تیعکت مربیگزی‌لش از ریی بزرکی به نام «علی پروین" 


سود می‌برد. این تیم که طی سالهای احیر بازیکتان 
بزرگی همچون «علی دلیی»: «مهدی مهدوی‌کیا» و 
#علی کریعی» را به فوتبال دنیا معرقی کرده دو تلاش 
است تا بعد از فتح نخستین دوره لیگ برتر ایران بر تخستین 
دوره لیگ قهرعانان آسیا نیز به مقام قهرمانی برسد 


اسابل ب نم اقل تشر ایی 
استقلال یکی از بزرکترین و سرشناس‌ترین 


باشگافهاء ایران و آسیاست که تاکنون ډو بار موفق 
شده جام قهرمانی باشگاههای آسیارا از آن خود کند 


این تیم علی‌رغم صسعود دشوار به مرحله دوم 


لیگ فهرمانان آسیا در فصل ۲۰۰۳ . ۲۰۰۲ یکی از 
مدعیان 
۱ شمیشه در مسابقات آسیابی در خشیده است 


اصلی قهرعانی به‌شمار می‌رود. چرا که 


AY شماره‎ 


هنکامی که این تیم برای اولین پار در سال 
۵ با عنوان تیم دوچرخه‌سواران کار خود را 
آغاز کرد شاید هرگ تضور تعی‌کزد که پس از 
گذشت نیم قرن در ردیف تیم‌های برتر 
باشگافهای آسیا قرار گیرد 


ار سبو نیس د بر وز بر بد, استضلال مروز 


کاروان تیم پرسپولیس با ۲۵ بازیکن و ۱۵ 
همراه صبع سه‌شنبه تهران ړا به عقصد مسگر 
ترک کرد و طی اهروز , چهارشنبه . وارد 
ازبکستان و تاشکند محل برگزاری مرطه دوم 
لیگ قهرمانان آسیاعی‌شود. 

اسابی بازیکتان, تیم پرسپولیس به شرع 
زیر است 

دروازه‌بانان؛ داوود فنایی؛ محمد محعدی و 
قرشید کریمی 

مدافعان: افشین پیروانی. بحبی کل محمدی, 
بهرور رهبری‌فرد. علی اتصساریان و بوتس باهتر 
مهدی تارتار. رضا شاهرودی, محمد برزگر: 
ابراهیم اسسدی: پژمان جعشیدی, علی سلماتی: 
هادی سهدوی‌کی: عارفب محندوند. مهردذاد 
میناوند. حامد کاویانپور و علی لشسکری 

مهاجمان: سهراب انتظاری بهنام ابوالقاسم پور, 
پایان رفت امیرحسین لصلانیان و رضا چباری 

لازم به ذکر است که آقایان علی پروین: 
تاصر ابراهیعی. دیتر اشعیت. پرویرَ کماسی و 
وحبد قلج به عنوان عادر مربیان سرخپوشان را 
در ازبکستان هد ابت عی‌کننه 

در مورد نقرات اعزامی استقلال به امارات 
نیز بايد به این نکته اشاره کرد که با صلاجدید 
«رولند کخ» سرمربی آبی‌ها و برای تتش‌زدابی 
از اردوی این تیم ليست نفرات استقلال تا روز 
چهارشنبه . امروژ .یعتی ساعاتی قبل از پرواز 
آنها به امارات اغلام نشد تا همه بازیکنان با 
انگیزه بالا در تمرینات این تیم شبرکت کنند 
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توفیق می‌کنیم. 


به دنبال استعفای زنیس 
روابط عمومی فدراسیون فوتبال 


(مادی) مانشین (یالسی) لا 


خبرگزاری فرانسه در 
گزارشی به تقل از سایت 
ایفسترنتی »زنان ایرآنشی۷# 
نوشت: «پرستو بونچی» تنها 
رن تشکیلاتی. فدراسیون 
فوتبال اران به دلیل ایتک 
فوتبال هنجاری مردانه است 
و در آن ژعینه پیشرفت برای 
نان وجود ندارد از سمتش 
استعفا دار 

در گزارش فرائس پرس آمده است: 

فوتبال علیرغم موفقیتی ته چندان مطلوب در ایران, 
ورزشی علی است و هواداران زیادی هم در عیان زتان 
ایرانی دارد و بعضی نان نیز در سالنهای سرپوشیده و 
دور از دید مردان به این ورزش می‌پردازند. با این وجود 
«عحمد دادکان» رئیس قدراسیون ایران گفته است که 
فوتبال کاری مردانه است و اسکان پیشرفت برای زنان در 
تشکیلات اداری فدراسیون فوتبال وجود ندارد 

در پایان این گزارش په نقل ار خانم «یونچی» آمده 
است. بعد از شنیدن صحیتهای اناي دادعان تصمیم به 
بستعفاگرفتم 

و این چیزی بود که ها هم پیش بینی می‌کردیم ؛ 
استعفای پرستو بونچی! 

بونچی در بخشی از نامه خود به رسانه‌های گروهی 
نوشت افتخار این راداشتم که در کنار شما هعکاران خوب 
و صدیق عدت دو سال پرفراز و نشیب راسپری کتم و به 
همین دلیل خاطره‌انگیزترین روزهای زندگی کاریام رقم 
خورد. ضمن آروزی نوفیق در کارها و فعالیتهایتان. 
اسیدوارم در کارها و فعالیتهای اجتماعی فرهنگی و شخصی 
خود موفق و موید باشید, قصور و کم کاریهاق بنده را که 
ناشی از گم تجربگی بوده نیز اتشاا,. خواهید بخشید. 
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پس از لستعغای پرستو بونچی به درخولست دکتر دادکان یک 
مطبوعاتی نام آشنا جانشین وی شد 

«علی جوادی» ورزشی نویس سالهای نه چندان دور 
مجله اطلاعات هفتگی که جدای همکاری با مجله با صداو سیعا 
و نشریات هم همکاری قلمی خویی دارد و کارشناس این رشته 
ورزشی محسوب شده و خود یک فوتبلیست لست. به ولسطه 
درلیت و تواثلیی‌های بالایش از سوی دادگان به عتوان رئيس رو ابط 
غمومی فدراسیون فوتبال برگزیده شد تا در حساس‌ترین 
شریان این فدراسیون به انچام وظیفه بپردازد. 

ماهم به سهم خود به پرستو بونچی خسته نبلشید گفته 
و ضهن آروزی موفقیت برای ایشان در تعامی عرصه‌های 
زندگی, برای علی جوادی عزیز نیز که در آغاز رلهی شخت 
و محبوار قرقی: وازن. ی اعهدهجا سگرن ا ر 
پرسروصداترین قدراسیون ورزشی انران است. آرژوی 
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قهرعانان سال ۸۱ به همت صدا و سا در سالن 
هعایشهای این سازمان و با حضور جعم کثبری از 
مدعوین برگزار شد و در پایان این عراسم جایزه ویژه 
به حسین رضازاده قوی‌ترین نرد جهان تعلق گرفت از 
نگات قابل توج این عراسم. می‌توان به حضور چهار 
کشتی عیر در جمع ۱۰ ورزشکار برتر سال ۸۱ اشاره 
کرد اما به راستی عی‌توان په صرف حضور این 
نفرات در چعم ورزشکاران برتر سنال و اهدا جوایز 
نقدی و عبر نقدي په انها ادعا کرد که جامعه کشتی 
مورد لطف مسئوولان قرار گرفته است؟! 

با پرسیدن این سوال از «محمد طلایی» کاپیتان تیم 
ملی کشتی ایران در مسابفات جهاتی تهران گویی 
دستعان را روی حصساس‌ترین نقطه گذاشتیم چراک 
سفره دل دارنده مدال برنر رفابتهای جهانی سال ۲۰۰۲ 
بار شد و همچون لحظه‌ای که بفضش ترکیده باشد 
علی چند دقبقه تمام ناگفته هابش رااز طریق قم ماب 
روی کاغذ سفید آورد. 

محعد طلابی که خیلی از دست مسئوولان سازسان 
ثربیت بدنی دلگیر بود حرفهایش رااز اینجا شروع کرد 

چرا هیچ کس از بابک نورزاد و علیرضا رضایی که 
۶ماه در اردوی تیم علی پا به پای دیگر نفرات تلاش 
کردند تقدیر و تشکر نکرد, اما بلافاصله پس از 
پازگشت تیم علی از بازیهای بوسان به همه بازیکتان 


ھر هفته یا 


پیش بینی لیک برتر 


سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفنگی در ابتکاری جالب + 





این تیم حتی آنها که برای یک دقیقه هم وارد زمین 
نشدند جایزه واه تعلق گرفت 
طلابی دارنده سه مدال طلا نقره و برتز جهان 
ضهن کلایه از بی توجهی مسئوولان نسبت کشتی 
گیران و جامعه کشتی افزود. 
بی تفاوتی مسئوولان ورزش به قهرمانان کشتی 
به حدی است که گاهی اوقات با خود می‌گوبیم شاید 
اشتباه کردیم که قهرمان جهان شدیم. وفتی جرایز تیم 
ملی توزیع شد حثی مترجم این تیم هم جایزه گرفت اما 
مربیان تیم علی کشتی که برای سربلندی نام 
کشورمعان از چان مایع گذاشتند از دریاقت حتی یک 
جایزه کوچک, محروم هستند. ابن در حالی است که 
کشتی افتخار قهرعانی چهان را نضیب ایران کرد و 
فوتبال قهرناتی المپیک آسیایی را! براستی یک بازیکن 
ذخیره تیم ملی فوتبال که حتی برای لحظات کرتاهی به 
عیدان نیامد از افرادی چون عحبی و خادم, مربیان تیم 
ملی کشتی بیشتر زحمت کشید؟! 
OOO‏ 


۱ وقتی جوایز تیم ier e‏ 
ابن تیم هم جایزه گرفت اما مربیان تیم ملی 
کشتی که برای سربلندی نام کشورمان از 
ان ما ری ر وا 
جایزه کو چک محروم هستند 


تا آنجا که سادر جریان فعالیتهای غدراسیون کشتی 
منودیم رئيس سبق این فد رأسبون فد زاشنت ت به 
نوعی مشکلات معیشتی مغیشتی کشتی گیران را حل کند اسا 
متاسقانه او را فلم و قمع کردند و نگذاشتند امیر رضا 
ذاشتند پس از خادم غبر ورزشی‌ها را در راس کار 
قدراستون قرار دهند. اما حالا که چند هفته‌ای از عفر 
ریاست «محمدرضا طالقانی» می گذ رد امید می رود که 
او بتواند با اجرای تمام برنامه‌هايش زنگ و بوبی تازه 
به واژه «عدالت» که چند صیاحی است معنای 
حقیقی اش را در ورزش ما از دست داده؛ پدهد 
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1 -. 
دام به چاپ فرمهای پیش‌بیتی بازیهای لیگ پرتر شیور که پا | فرم شرکت در محابقه ۱۸ 
استقبال شدید خوانندگان مجله روبرو شت و هر هفته صدها نامه اینچانب .. ۱ 
به آدرس مجله ارسال شد که هرکدام حامل یک یا چند فوم شوکت | په شماره شناسنامه .. مقولد 
در مسلیقه می‌معتم , لنگ 
بع پوس بی جک بود خواهان شرکت در مساب پیش ین لیگ برر: 
از این هفته تاپایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت لیگ پزثرچا ار . 
۱ ۳ ۱ وت بت 
ت اماز انت ۱ 

و پیکان تهران ‏ .... فجر سپاسی شیراز 
در ازای هر پیش بیلی درست ۵ امتیاز ی اکر فق ايم 3335۲ [ اس‌تلال تهران ...... انوسسلم مشهد 
یا نساری دو تیم درست پیبیی شود ول تعداد 9اه ند از آهن اصنها . پرسپولیس ترا 

شده اشتباه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد خضسمن اینگه در ازای هر ابرق شیران پل تیر 
پیش مینی کاملا نادرست یک امتیاز منفی منظور می‌گزدد. ایا ا س ید 
کل ی و e‏ ماد 7 افولاد خوزستان ....... صنعت نُفت اپادان 
ا ا منوا ند تن و 
قرعه‌کشی نیست و این کار ننها دز صورتی انجام می‌پژپرد که ) کا اد ی تس هن 
شرکت کننده‌ها دارای امتبازات برایری بلشتد سایپا تهران استقلال اهواز 
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هشدار پزشکان به مرییان و والدین. 
تدر به معز ی. 
قاتل فو تجال. و فو تبالیسیت 














نتر پرشنگرا آمریکا به والدین هشدار داز 
بازی فوتبال می‌تواند سبب ضربه مفزی و سایر 
مصدوعیت هأی ناحیه سر برای بچه‌ها شود. 
انستیتوی پزشکی آمریکا اعلام کرد. ضربه مفزی 
یک بیماری رایج در ورزش فرتیال است که مربیان و 
والدین برای تشخیص و درعان به‌موقم ورزشکاران 
بجوان و جلوگیری از درد بیشتر آنان, به آموزش 


بیشتری نیاز دارند. 








براساض "اپن گزارش, «جانت جوی» عحفق لین | 
انستیتو گفت: بسیاری از والدین, ورزش فوتبال را ۱ 
ورزشی جذاپ می‌دانند چرا که احساس می‌کنند 
خطرات این ورزش از سایر ورزشها کمتر است: اما | 
حقیقت این است که ضربه مقزی یک بیماری خطر ناک 
و رایج در این ورزش است 

ضربه عفرّی براثر ضریه سر به توپ. برخورد 
کرد با سایر بازیکثان و تیرک دروازه عارض 
می‌شود. بازیکنانی که پس از بهبود از یک ضریه 
غقزی بار دیکز دچار این نیعاری شوند, ممکن انت به 
تورم مغز دچار شوند, که این بیعاری, مرگ رابه دنبال 
خو اهد داشت 

ت جزارش ابن انستیتو, اثر ضویات مفزی روی 
جوانان بیشتر از بزرگسالان اسست, چرا که مغز جوانان 
در این سن هنوز مرحله رشد خود راطی می کند 

#دون کندال» عضو بخش علوم ورزشی دانشگاه 
کارولینای شعالی گفت: زمانی که یک کودک باتوجوان 
در زمین ضربه می بیتد, برای مدت کوتاهی از زعین 
حارج می‌شود و پس از بازگشت می‌گوید قن خویم و 
می‌خواهم بازی کنم. در این شرایط ما بايد از وی 
بپرسیم: «چه چیزی به وی ضربه زده أست؟*4 «آيا أن 
ارلین باز است که به زمین سی خوری؟ و «آیا می‌توانی | 
تعام جزئیات حادثه را شرح ده ی؟۷ ۱ 

وی افز ود معصولا تا زمانی که بازیکنان هوشیاری 
خود را از دست ندهند, مربیان قادر به درک میران | 
مصدومیت آنها نیستند. یک مربی باید نشانه‌های این 
سبمازی راکه شتامل سزدزد:سرگیجه, مشکلات خافن 
و از منت دالان آکاقی است بشبنایند 

این علائم در بازیکتان یکسان نیستند و حتی گاهی 





معکن است چند روز پس از وآرد امدن خضربه به سر 
بروز پیدا کند 


شماره ۳۰۸۲ 


زر << 


PA TRICK KLUIVERT £ 
: کلاپورت‎ 


پر جم های 


TAY شماره‎ ۱ 


تیم اول ایالت کاتالان در این قصل یک نعابش 
عجیب و غبر قابل ناور رابه منصه ظهور نشانده است تا 
پدانجا که بالاخره صبر «خوان گاسپارت» به بایان 


برسد تا هم لونبس ونگال را از کار بر کنار تماید و هم 


خود بر گه استقایش را امضا کند و طراختبار هيات 
مدره باشگاه قرار دهد. 

پس از گذشت این عاحراها بارسا محپوبترین 
باشگاه اروپا اکه در هر دیدار خانگی ۸۵ هزار بلیت 
پیش فروش شده دارد) حالابا سرعربی جدبدش آنتیچ 
به روزهای خوش آننده امید دارد. اما آبا تبم اول ابالت 
کاتالان که از منظر حردمان متعصب ابن ابالت 


جدابی طلب, در حکم ارتش بدون سلاح این ابالت 


مي‌باشد آسمان ابری خود را آفتابی خواهد دید؟ آبا 
بالاخره روند ناکامی این تیم یابان می‌پاید؟ ایا با 
پیروزی اخبر دو بر صفر این تیج در داربی بارسلون 
مقابل اسپاتیول. لبخند به جای اشک در جره 
هواداران بارسا آشباته خواهد کرد؟ 

برای دانستن پاصخ ابن سوالات و چندین و جنه 
سوال دیگر شما هم با ما هعراه بانشید و مصاحبه اخیر 
کلایورت را بخو انید 

OOO 


7 باتو یک استلات. لونسی ونگال کسې که تو را 
در مدرسه آژاکس ساخت تا تو کلابورت امروز باشی از 
بار سئونا رفت 

0 من از این بابت خیلی ناراحتم! مارک اورمارس 
هم مثل من حسابی پکر است. واقعیت این است که 
تمام ما بازیکتان بپارسا معتقدیم که در اکامیهای 
بارسا؛ ونگال مقصر نبود بلکه بحرانی که کریبان مارا 
گرفته بود مسبب تزلزل روحیه و درنهایت ناکامیهای 
ماشده بود, اما چه می‌شود کرد که برای زهایی از هر 
بحران باید دست به تحول زد. 

به نظر تو چرا بارسا بر خلاف لیگ قیهرماتان در 
لالیگا نتیجه نمی گیرد؟ 

۵ همه کسانی که نتأیم بارسار!در دو جبهه لالیگا 
ولیک قهرماتان می‌بینتد: همین سوال را از ما یازیکنان 
می‌پرزسند که واقعاً پانسخ دادن به این پرسش پرای 
حورد ما هم معمابی لاینحل شد« أسنت تنها پاسحی که 
می‌توانيم در ذهن جستجوگر خود برای اين سوال 
بيابیم. این است که سطع مسبابقات لالیکا حتی از لیگ 








قهرعانان هم بالاتر است. 

1 البته شابد دلبل را بابد در این بیابی. که 
باز بکنان بارس در مسابقات ارویابی انگیزه دوچندانی 
نسبت به لالمگا دارندو لذا توان بسشتری در آنجا خرچ 
می کنند. 

۵ نه, من با این تثوری عوافق نبستم, عا یک گروه 
حرقه‌ای هستیم ته بازیکنان آماتوری که عقده شهرت 
دارند و مسابقات بین العللی همچون لیگ قهرمانان را 
مکان مناسبی برای تمایش توانابیهای ناشناخته خود 
می‌يابند. من بیشتر این ناکامیها را به مسائل 
روانشناختی و روحی منوط می‌دانم. شما بايد قبول 
کنبد: هر چقدر هم که ما حرفه‌ای باشیم بالاخره زمانی 
فرامی‌رسد که شعا روخیه خود را در برابر این هه 
انتقاد, فشار و توقعات هواداران. منتقدان و 
کارشناسان ار دست می‌دهید, اما من به اننده 
خوشبینانه می‌نگرم. چرا که معتقدم روز‌های خوش از 
ابن پس دوباره پیش عا برخواهند گشت. اما حیف که 
ونگال آن روز اینجا نیست تا ثعره زحعتش رایبیند. من 
از همین جا اعلام می‌کتم که مطمئْنْ باشبد پرچمهای 
سیاه در کاتالان از فراز بامها پایین خواهند امد و دیری 
نخواهد پایید که دوباره هواداران بارستا سرهای خود 
رابالا بگیرند و یه هواداران رقیب فخر بفروشند 

1با آنکه باده برد متوالی که در لیگ قهرمانان به 
دست آورده‌اید شما یک تیم با کیفیت در اروپا نشان 
داده‌اید. اما بسیاری بر ابن عقیده‌اند که با توحه به 
اوضاع بحراتی‌ای که بر آسعان تیم اول ابالت کاتالان 
سایه اتداخته است شما نعی تهانید این کبقبت را در 
اروپا حفظ کنبد و قیلرمان شوید؟ 

۵ همه ابن منتقدان را به صبر و تحعل تا پایان 
فصل توصیه می‌کنم. به جای هرگونه وعده دادن 
اعلام عی‌کنم که دوست دارم هه بر کنند تا ببینند 
آن تیمی که در پایان (حداقل در لیگ قهرمانان) قهرمان 
می‌شودء تیمی يست جز تیمی که پیرآهنش دورنگ 
ابی و اثاری دارد 

در مورد گروهی که در دور دوم بازیها در آن قرار 
داری. چه تحلیلی هی توانی رنه کنی؟ 

۵ مطنئنم هیچ‌عدام از سه تیم اینترمیلان, 
نیوکاسل و لورکوزن نمی‌توانند غانع صعود ما به 
مراجل بعد لیگ قهرمانان بشوند 

7 کمی از بارسا حدا شویم و به هلند برویم. 








و 


0 


کلابورت به عنوان شاګرد اسبق مدرسه فوتبال 
آژاکس: تیم حاضر آژاکس را به سرکردگی کومان 
چگونه می‌بیند؟ 

۵ باید اعلام کنم که امسال پالاخره پس از چند 
سال شاهدیم که آژاکس دوباره سر برآورده است و 
خاطرات طلایی آژاکس دردهه اول ٩۰‏ را در انهان 
زنده کرده است. بازیهای روانی که از لین تیم دیدهام 
مرا امیدو از می‌کند که این تیم بتواند از گروه خود در 
لیگ قهرمانان ابا حضور آرسنال: والنسیا و آ.اس.رم] 


به مر حله بعد مود کند. 
1 گویا هنوز خود را یک هوادار دوآتیشه آژاکس 
می‌دانی؟ 


8 درست است که الان من مهاجم بارساهستم و 
عتعصب به پیراهن مقدس ابن تيم ااز لحاظ سردم 
کاتالان پیراهن بارسلونا مقدس است, به همین جهت 
هیچ تبلیغی روی آن درح نمی‌شود, درست مثل 
تیم‌های ملی!! اما باید اعتراف کم که هنوز خود را 
همان کودکی می‌بینم که سالها هوادار آژاکس بود و 
روزی که در مدرسه فوتیال آژاکس پذیرفته شد. از 
حوشحالی تعام شیشه‌های خانه را شکسته بود. فن 
هرکز فراموش نمی‌کنم که از کچا آمده‌ام. آژاکس 
عدرسه قوتبال مدرن است. بازیکنی که تتها یک فصل 
در آنجا توپ زده است. نمی‌تواند خود را از ابهت این 
تیم جدا کند و آن رابه دست فرآموشی بسپارد. 

پاتریک امروزی در آژاکس ساخته شده است و 
من هرکز اين مهم را از ياد نخواهم برد 

عي داتی که ربوالدو بر سر اختلاف با ونگال از 
بارسا حدا شد؟ 

۵ بله. او با ونگال دچار اختلافات شدید بون اما 
می‌توانست همچون حالا که حرقهای دیگر مربیان را 
قبول می‌کند. با ونگال نیز کثار بیاید تا بارسا ابنچنین 
در سایه از دست دادن ریوالدو احساس ضعف نکن 

ریوالده از بارسا به جابی رفت که تو از آنجا 
(1. ث, عیلان) به بار سا آمده‌ای... 

۵ من از بازی در مپلان خاطرات چندان خوبی 
ندارم, اما امیدوآرم ریوالدو هر روز بهتر از ذیروز در 
جمع روسونری‌ها جا بیفند و با قهرعانی در سری ۸ 
کالچیو. لااقل به ذره‌ای از تعام آن عناریتی که او لایقش 
بوده است, اما هر بار به عللی دستش از آنها کوتاه 
مانده دست بیدا کنر 

ایا هر گز به این فکر کرده‌ای که روزی خوباره به 
آ ت عیلان برگردی. خصوساً حالا که دوست 
صمیمی ات ر بو الدو آنحلست ٩‏ 
,ٍ 8 هرگز! من از بازی در بارسلوناحتی اگر در افت 
باشد لذت می‌برم و به آن فتعصب هستم و هرگز په 
بازگشت به ایتالیا فکر نعی‌کنم. میلان برای من یادآور 
حاطرات تلخ است. من در روزهایی يه جعم 
روسونری‌ها پیوستم که این نیم غرق در بحران بود 
تیم خیلی ضعیف بود و فرصتهای کل چندانی تسیب 
مهاجمان قراهم نمی‌شد و در اين بين هن اغلب نیمکت 
نشین بودم, کرچه که با همه این تفاصیل من ٩بار‏ برای 
ائها کل زدم, اما خاطرات. تلخی که آنجا برایم رقم 
حورد باعث شده است که حالا با اطمینان اغلام کنم 
ثیمکت نشینی در بارسای پحران‌زده رابه حضور ثایت 
در میلان عقتدر ترجیم سی دهم 
2 

















جویباران با آبی زلال در زیر پای او جریان دارند. استعداددیگرمژگان در ۳ 
استماره اسنتہ ضمن آنکه او نیم نگاهی هم بر ترم و نظم اجتماعی دارد. رنگه 
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۱ ila ۳9 ۹ 

روانکاوی ۳3 تضاد اما در یکیگر گره خورده‌اند. مژگان می‌تواند در آموزش و پرورش غوغایس 

سے ٤‏ ۳۳ رک .راکنا یک معلم بالفطره انت چه در مدرسه و چه در دانشگاه همچنین اد مژگان 
ا بای نقاشی كود تجا | را در مشافل اجتماعی مائند وکالت در ملس یا عضویت در شورای شهر و ب 


۱ به 
خواندگان گرامی نلمه‌های بسیاری دریافت می کنم. خود را 
موقلف به یادلوری نکانی جند می بیتم: 
= به ملت کثرت نعاقی‌هایی که درخواست رولنکاوی و 
۷ محرقی در مجله را دلرند خوانند گان توچه داشته باشند که 
په تویت در مجله چاپ می شوند و درحال حاضر ما یه ححود 

دو ماه زمان برای جاپ نقاشی ها نیازمندیم! 
- یکبار دیگر نقاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی فای 
کودکان مورد توجه قرار گیرد. ما فقط تقلفی های متعلق به کودکلن نا هشت 
سال را استفاده می 
و پکیار دیگر تقاضا می کنم. که کود کان خود را در انجلم اشاب مقموخ بر 
راد بگذارید. ما از جلپ نقلشي‌هایی که از روی مدل کشیده کوند و 
نقلثی هایی که فقط داخام خطوط آماده رنگ آمیزی شوت معوریم! 







خر گوش در چمنزار متفکرانه است. این 
بگانه با اينکه فقط پت سال | ارا نشان می‌دهد 
E‏ دارد: اما با دقت و حساسیت خاصی ۱ ذهن مینا قادر 
” ۰ ۸ | اجزای نقاشی خود رآ انتخاب کرب | لست تاخوه رابارنگها پیوند دهد. درانگاه لول نقاشنی مینانلوغ به نظر می ر لا 
یگانه پرنده‌طلب ۵ ساله از تهران و در داستان تصسویری خود دقت بیشتر می‌تواند نطمی زیرپوستی را نمایش دهد. او به نقاشی پرسپکتیوی 
و( گنجانده است. از ماه و ستاره و | مرداخته و اتسانها را با کوچک و بزرگ کردن, دور و نزدیک کرده لست ضمن آنکه به 
خورشنيد و ابر و آننتفان گرفته تا | تعایش پرنده‌ها و مرغها و حیوانات اهلی نیز اقدام کرده است. اما شاهکار او تزسیمی 
کوهسار, چعنزار و گل و کلزار و | اسایه‌وار از کلبه است که فقط یک دیوار آن مشخص است و چراغی که از سقف آویزان 
حتی شاپرکها: اما یک پدیده در | است. این ترسیم از یک پنج ساله کاری خارق العاده است. مینا را باید دز زشته‌هایی 
نقاشی یگانه خودی نشان می‌دهد | چون تاریخ و جغرافی و یا زیست‌شناسی و زمین‌شناسی قایل مطرح شدن دالنست, 
که آن هم خرگوشی هوشیار است ¿ آنکه ادبیات و زپانهای خارجی نیز برای او ریشه‌ای جالب فراهم می‌کنند. در 
که به رنگ سورتی نمایان شده و بحشمهای هثری نیز می‌توان مینا را موفق محسوب کرد بویژه در بازیگری و کارگزذاتی 
درواقم سخنگوی داستان. یگانه | در تلاتر, موسیقی و تلویزیون 
می‌باشد. این توجه په اجزا می‌تواند ۱ 
زابیده یک هوش سرشار باشد. 
خفن آنه رنگهایی که یکانه هگا | 
کا گرو دارای تنوعی لنشین 
که باز هم ابن تٹوع از یک ذهن پنج ساله امری خارق العاده می نماید. یگاته با 
بلندپرواز است. او می‌تواند در پزشکی بخصوص تخصص در مامایی و احتمالا 
ادپولوژی موفق باشد, ضمن آنکه از دندانپزشکی و روانشناسی هم نباید غافل شد | : 
جای دیگر یگانه یک فصه‌کوست و این امر می‌توائد در نویسندگی و یا مترجمی 
انه موثر واقم شود. 


۰ 
پپلوان 
نگاهی لطیف و درعین حال 
تمتدانه به طبیعت و انسانها. 
مژگان به‌قدری توانسته 
غماعی از قدرت و لطافت را به 








































بر کشد که اگر ما نمی دانستیم 

که او فقط چهار سال دارد. بدون 

شک او را مٹاثر از شاهنامه قلمداد ESET‏ 

ی‌گسردیيم. طبیعت به‌صورت ت. این کار هم تکنیک خوب می‌خواهد و هم شجاعت که هر دو را امیرخسین دآرا 
«قایی از تک کلهای زرد و بنفش, باشد. امیرحسین ار نظر رنگ‌آمیزی از شیوه درهم استفاده کرده است که فقط با 

و رنگی که نمادی از عشق و تعلق می‌توان آن را تماشایی کرد که امیرحسین در این کار هم موفق بوده است 
نند و تک کوهی در گوشه به بش امیرحسین: نگرش هعه‌جانبه و بخصوص شجاعت و نترسی او می‌تواند 


بر کشیده شده. درحالی که در حسین را در رشته‌های علمي مانند مهندسی در شیمی, فیزیک برق مکانیگ: 
وسط یک اسان ملتند یلی به دفام از ) ورایانه نمایان کند. ضمناً امبرحسین در کسوتهای شجاعانه‌ای چون خلباتی, 


همه چیز پرداخته است. درحالی که کشنی و با خدعت در بخش‌های ویژه نظامی مانند تکاوران و چتربازان 





TAY شماره‎ 











) مرتبط با ححیط زیست موفق معصسوب کرد ٩‏ 


ستاره قنبرزاده ۱۲ساله از فارلیک 


و س سپ ۲ و ی 
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